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1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 
  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 

نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     
  .باشد مي) IF(تأثير 

  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
  زاده خديجه سهراب: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  ه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گرو ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهراندكتر احسان اشراقي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريدكتر محمدتقي امامي خويي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(ستاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، ادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  خ دانشگاه شهيد بهشتي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 اه الكانت اسپانياشناسي دانشگ ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(راي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله ب
 
  
 

஺ه ی د ࢌ پژو اعاو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  . نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت تحريريه در رد يا قبول و -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
مـاه  حداكثر شش  (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  : باشدهاي زير مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

خل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                 ارجاعات در دا   .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (گان  مشخصات نويسنده يا نويسند    .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .ان باشدفارسي زبنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

  محرمانه بودن اطلاعات :پ
آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 

 ـ         سردبير، مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال           اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي
بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   غير(

  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود
  )دو طرفه(داوري مخفي: ت

  .كند براي ارزيابي همه مقالات استفاده مينشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي 
  سرقت ادبي: ث

افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             
  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 

س از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                شايان ذكر است پ   
داوري به نويسنده مسئول، فعال     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           

   .شود مي
همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        

   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 
  



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  درخواست ميكنند،  طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1ريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي       هيئت تحري 

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه  از پايان  در مورد مقالات مأخوذ   

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . ا نيستاخذ مجوز كتبي از استاد راهنم

                                                 
شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«ه اين رفتار به مثاب. باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب
  . ود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدرا از مقالات پيشين خ

هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله ه مأخوذ از پايان مقال.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن ر قبـال آ   كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، د        ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهالدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مق 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
رش يـا   اما در هر حال هيئت تحريريه در پذي       . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

ا در حـال حاضـر بـراي داوري    ه ـ اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   (له   مقا 3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     .ه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كلي



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        شخرين پژوه آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  . توجه فرمايندزا به موراد زير آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       يه مجله از اين پـس از پـي        ئت تحرير هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           بط نگارش مقالات، جهت صرفه    ضوا

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
ري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه             گي  از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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  مقدمه
، موجب برآمـدن  )ص(سياسي بعد از وفات پيامبر -ظهور مناقشات مذهبي و اختلافات عقيدتي 

هـاي   مكاتب مختلفي شد كه هر يك براي اثبات حقانيت باورهاي خود و بطلان عقايد جريـان               
ها بود كه نقـش      ادبيات و شعر يكي از اين حوزه      . هاي مختلف فعاليت كردند    مخالف، در حوزه  

هاي چهارم و پنجم قمري كه قلمرو  اي كه در قرن     كرد؛ به گونه   اين مجادلات ايفا مي   بسزايي در   
هـاي   اسلامي آكنده از تعدد و تشتت مذاهب و فرق مختلف بود، مراكز ادبـي نيـز در پايتخـت                  

نيز از  ) ق567-297(خلافت فاطمي   ). 186: 1373عبدالجليل،  (هاي مختلف رونق يافت      سلسله
هـاي   دان بود كه در كنار تسخير نواحي جديد و اعزام داعيان بـه سـرزمين              جمله مدعيان اين مي   

هاي گوناگون، در ترويج مـذهب اسـماعيلي و           مختلف، با سرودن اشعار و تأليف كتب و رساله        
  ). 250-249: 1369صفا، (كرد  بسط دايرة قدرت خود كوشش مي

ات علاوه بر پرداختن به تبيين  با توجه به رويكرد ديني و تعليمي ادبيات اسماعيلي، اين ادبي          
هاي انقلابي براي اسـماعيليان، بـه منظـور پاسـخگويي بـه معانـدان و               و تفسير عقايد و حركت    

بـرداري   ويژه آنكه در عصر فاطميان بـه علـت بهـره            به. مخالفان آن كيش نيز نگاشته شده است      
وجه خلفاي آنان قرار ابزاري از اين هنر در عرصة مبارزات عقيدتي و سياسي، مورد حمايت و ت

هاي شكوفايي آن را فـراهم        گرفت و اين خلفا با تشويق شاعران و نويسندگان اين حوزه، زمينه           
  ). 36: 1383اي،  بدره(آوردند 

گفتني است امروزه دربارة ادب و شعر در روزگار خلافت فاطميان، آثار متعددي به نگارش 
بـه حيـات ادبـي عـصر فـاطمي و مـشاهير آن        طور كلـي      براي نمونه، كتبي كه به    . درآمده است 

 از   الادب في العـصر الفـاطمي     و  » محمد كامل حسين  « از   في أدب مصر الفاطمي   پرداخته، مانند   
» جماليات النثر في العصر الفاطمي بمصر     «اي با عنوان      نامه و همچنين پايان  » محمد زغلول سلام  «

هاي فني نثر عصر فاطميان      بررسي زيبايي نوشتة فاطمه اجدادي آراني در دانشگاه الزهراء كه به          
هـاي متعـدد    نامـه  پايـان . اي كلي به موضوعات شعري آنان نيز كرده است         مصر پرداخته و اشاره   

تـوان بـه    انـد كـه از جملـه مـي     طور موردي شاعران فاطمي را مورد بررسي قرار داده    ديگري به 
نوشتة محمـد  »  در قصايد ناصرخسرو  بررسي انتقادات سياسي و اجتماعي    «اي با عنوان      نامه  پايان

پاشايي در دانشگاه تبريز اشاره كرد كه در آن به انتقادات اين شاعر نسبت به مخالفان مذهبي و                  
تطبيـق بـين    «تـوان بـه مقالـة        در حـوزة مقـالات مـي      . سياسي فاطميان نيز پرداخته شده اسـت      

اكبـر ملايـي    نوشـته علـي   » )نيهاني و ناصرخسرو قباديا    ابن(مدار اسماعيلي     هاي دو آيين   سروده
هاني اندلسي و ناصرخسرو قبادياني دو       هاي ابن  اشاره كرد كه مؤلف طي تطبيق و تحليل سروده        

شاعر عصر فاطمي، به تطبيق رويكرد اين دو در ستيز و جدال با مخالفان فـاطمي نيـز پرداختـه        
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ر درآمـده، امـا پـژوهش       آثار بسياري دربارة ادبيات، شعر و شاعران فاطمي به رشتة تحري          . است
ويـژه كـاركرد      طور مستقل به تحليل كاركردهاي شـعر عـصر فـاطمي، بـه              جامع و مدوني كه به    

  . ستيزانة آن بپردازد، صورت نگرفته است دشمن
: 1373دهخـدا،   ( در لغـت بـه معنـاي كـار كـردن، عمـل، رفتـار، خـدمت                   1»كاركرد«واژة  

آمده و در اصطلاح بـه معنـي        ) 425: 1382،  بوث و بلر  (، عملكرد، نقش و فعاليت      )11/15841
در اين پـژوهش تـلاش شـده    . است) همان(» هدف يا نقش يك پديده در يك ساختار يا نظام «

است با نگاهي متفاوت به شعر عصر فاطمي، به نقش آن در مبارزات سياسي و مذهبي فاطميان                 
كه شعر به مثابه يك ايـزار،       ها پاسخ دهد     با مخالفان خارجي آنان پرداخته شود و به اين پرسش         

برداري قرار گرفته اسـت؟ و در   هايي مورد بهره براي تقويت خلافت فاطمي مصر، در چه حوزه   
  مقابل، از اين ابزار براي تخريب دشمن چگونه استفاده شده است؟

  
  جايگاه شعر نزد فاطميان

حـدي بـه حمايـت      ها، ترويج هنرها و فنون ادبي تا         در حكومت فاطميان، بسان ساير حكومت     
توجه ويژة خلفا، وزرا و افراد  ). 230: 1383واكر،  (حكمرانان و نخبگان آنان، وابسته بوده است        

كـه    برجستة فاطمي به حوزه شعر نيز موجب رشد و تعالي اين صنعت در دربار آنان شد؛ چنان                
 ـ ) 206: 1417ماجـد،   (شاعران طبقة خاصي را در قصر خليفه به خود اختـصاص دادنـد               ك و ي

) 163: 2014كامـل حـسين،     (براي آنان در نظر گرفته شد       » مقدمّ الشعراء «شغل دولتي با عنوان     
). 2/278: 1418مقريـزي،   (كردنـد    هاي دائمي به مبلغ ده تا بيست دينار دريافـت مـي             كه حقوق 

ها و اعياد مختلف از جايگـاه اختـصاصي در كنـار ديگـر صدرنـشينان                 علاوه بر اين، در مراسم    
  ). 162: 2014كامل حسين، (و همچنين عطاياي فراوان برخوردار بودند ) 2/330 همان،(

نيز گـواه ديگـري از ارزش شـعر و شـاعري نـزد              »  الحبش كةبر«گزارش مقريزي در مورد     
مكاني كه تصوير شاعران و مشخصاتشان به همراه قطعه شـعري از هـر يـك از                 . فاطميان است 

اين مكان مورد توجـه و حمايـت خلفـاي فـاطمي            . ه بود هاي آن تعبيه شد    آنان، بر روي طاقچه   
در بازديد خود از آنجا، كنـار تـصوير هـر شـاعر يـك               ) ق524-495(كه خليفه الآمر      بود؛ چنان 

  ).2/430: 1418مقريزي، (داد  كيسة پنجاه ديناري قرار مي
اصلاً «: محمد كامل حسين نيز با اشاره به توصيفات مقريزي از اين بركه، چنين نوشته است              

شناسم كه چنين اهميتي براي شاعران قائل بوده باشد؛ تـا ايـن انـدازه كـه      هيچ حكومتي را نمي  
هـاي عمـومي نـصب       عكس هر شاعر به همراه نام و سرزمينش را روي تابلوهايي در گردشگاه            

                                                 
1. Function 
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: 2014كامـل حـسين،     (» چنين امري دليل قاطعي بر بزرگداشت هنر شعر و شاعران است          . كنند
163.(   

هاي زنان و مردان دربار آنان بـه شـاعران     ميزان توجه فاطميان به شعر و بذل و بخشش اين
، موجب تقويت صـناعات شـعري،       )163: 2014؛ كامل حسين،    34: 1897اليمني،  ة  عمار: ك.ر(

نظير قصرهاي خلفاي فاطمي در مشرق        و تعالي بي  ) جا  همو، همان، همان  (ازدياد شمار شاعران    
  ). 151: 2012لعقاد، محمود ا(و مغرب شد 

 از آنجا كه پشتيباني هر حكومتي از علوم، صنايع و هنرها، وابسته به نتيجـة ايـن حمايـت                   
، كاركردهاي مفيد شعر براي خلافت فاطمي نيز موجب توجـه ويـژة             )230: 1383واكر،  (است  

ي از آن   گيـر  توان علت توجه فاطميان به شعر و بهره        بر همين اساس، مي   . آنان به اين حوزه شد    
به منظور تثبيت اركان دولت و بالا بردن منزلت خلافت، حتي در دورة ضعف و افـول قـدرت                   

را به آگاهي آنان از قدرت تأثيرگذري اين صنعت در پيشبرد           ) 163-162: 2014كامل حسين،   (
 پيامي روشن بودنـد      شان نسبت داد؛ زيرا اشعار شاعران فاطمي به مثابه         اهداف سياسي و مذهبي   

به علت جلب توجه مخاطبان و خوانندگان بيـرون از جامعـة اسـماعيليه، بـسيار تأثيرگـذار                  كه  
هـاني اندلـسي شـاعر       اندوه و حسرت معـز فـاطمي از وفـات ابـن           ). 232: 1383واكر،  (بودند  

كه قصد داشت از طريق وي با شاعران شرق مقابله كند، خود گواه اين              ) ق362-326(دربارش  
  ).4/422]: تا بي[كان، خل ابن: ك.ر(مطلب است 

  
   مذهبي شعر نزد فاطميان-كاركردهاي سياسي

تـرين رقيـب سياسـي خلافـت          علاوه بر اينكه بـزرگ    ) ق567-358(خلافت فاطميان در مصر     
ترين مخالفان مذهبي و عقيدتي اهل سـنت نيـز           هاي تابع آن بود، از برجسته      عباسي و حكومت  

. كـرد  ت تبليغـاتي نيرومنـدي را رهبـري مـي         شد كه در حوزة قلمرو آنان تـشكيلا        محسوب مي 
اختلافات مذهبي و منازعات سياسي فراواني كـه در قـرن چهـارم و پـنجم قلمـرو عباسـيان را         

لـذا شـاعران    . كـرد  فراگرفته بود، فضاي مناسبي را براي تسريع در روند ايـن تبليغـات فـراهم                
م مشغول فعاليت بودنـد،     فاطمي كه برخي به عنوان حجت و داعي در نقاط مختلف جهان اسلا            

هاي سياسي و مذهبي خلافت عباسي و ايجاد تـشتت بيـشتر در فـضاي                براي متزلزل كردن پايه   
جامعة آنان و همچنين دفاع از خلافت فاطمي و ترغيب و تحريك مردم براي جايگزين كـردن                 

راي تـرين موضـوعات شـعري شـع        مهم. فاطميان بر مسند عباسيان، سلاح شعر را به كار بردند         
  .بندي كرد توان به صورت زير دسته فاطمي را كه داراي ابعاد سياسي و مذهبي بودند، مي
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  و فرزندان او) ع(اثبات ولايت و وصايت علي
بـوده  ) ص(از آنجا كه محور اصلي اختلاف ميان شيعيان و اهل سنت، مـسئلة جانـشيني پيـامبر                

طه حميد،  (و ذرية او استوار شد      ) ع(است، ستون ادب شيعه نيز به احتجاج بر ولايت امام علي          
هـاي   بر همين اساس، شاعران شيعي با وجود اختلافـات در برخـي از گـرايش              ). 124: ق1388

هاي فكري و مذهبي، تلاش خود را در راه اثبات عقايد مشترك شيعه كه          گيري اعتقادي و جهت  
د ايـن حقانيـت غـصب     و اهل بيت او به امامت بود، نهادند و براي تأكي          ) ع(همان حقانيت علي  

و در  ) 170: ق1410أبـوحلتم،   (شده، از طريق مستندات عقلي و ديني دليـل و برهـان آوردنـد               
شـده    تمام اغراض شعري از جمله مدح، هجا، رثا و غيره، تنها هدفشان دفاع از اين حقِ غصب                

  ). 388: م1119قاضي، (بود 
فرزنـدان او از حـضرت      و  ) ع(دولت فاطمي نيز بـر ايـن اسـاس بنـا شـده بـود كـه علـي                  

كـه بـدون دخالـت امـت        باشـند    ترين افـراد بـراي رهبـري مـسلمانان مـي           ، شايسته )س(فاطمه
انـد    و تنها از طريق فرمان و نص الهـي برگزيـده شـده            ) 110-105 :1429 كرماني،    حميدالدين(
عباسيان كه    درحالي). 115-111: 1429كرماني،   ؛ حميدالدين   73ديوان،  : 1949 الدين،    مؤيد في (

را ) ص(ترين معارضان آنان، با استناد به وراثت اعمـام، قرابـت خـود بـا پيـامبر                 به عنوان اصلي  
دانستند و در نتيجه ارث ولايت و امامـت را حـق              تر از علويان نسبت به آن حضرت مي        نزديك

بر همـين اسـاس، در راسـتاي معارضـه بـا            ). 340-2/335: 1413طبرسي،  (شمردند    خود برمي 
، به شعراي خود دستور دادند شايستگي فرزندان عباس را موضوع شعر خود قرار دهند               علويان

» معتز عبداالله ابن«كه  ؛ چنان)163: 1343مغنيه، (سلب كنند ) ع(و حق خلافت را از فرزندان علي
دانـست   شاعر خاندان عباسي، در اشعار خود خلافت را حق پدري آل عباس مي       ) ق249-296(
» اهل القربـي  «و  » العتره«،  »آل الرسول «و آنان را به عنوان وارثان امامت،        ) 395]: ات بي[معتز،   ابن(
خواندن عباسيان در اشعار خود، آنان را در مقابل         » عم بني«وي با   . كرد خطاب مي ) 155همان،  (

تـر و     گيري ميراث آن حـضرت شايـسته       ، براي به دست     )ص(پيامبر» بنت بني«علويان به عنوان    
  ). 32همان، (شمرد  يتر برم محق

) ص(فاطميان براي اثبات حق خود در امر خلافت بر جهان اسلام به عنوان وارثـان پيـامبر                
 بايـد ابتـدا در      ،)1/17: 1974 الـدين،     ؛ مؤيد فـي   136]: تا بي[همو،  ؛  183: 1996نعمان،   قاضي  (

تكا بـه مـسئلة     ترين مخالفان خود كه خلافت عباسي و اهل سنت بودند، علاوه بر ا             مقابل اصلي 
به امامت ارائـه  ) ع(تري براي محق دانستن علي  نسب و جدال بر سر آن، دلايل و براهين محكم         

كردند و آن را به تأييد        دادند و سپس از طريق انتساب به آن حضرت، به حق خود اشاره مي               مي
ين بر همين اساس، شعراي فاطمي با استناد به نـصوص قرآنـي و روايـي و همچن ـ            . رساندند  مي
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را امري الهي و بلامنـازع معرفـي        ) ع(تكيه بر نص الهي در انتخاب امام، جانشيني حضرت علي         
هـاي آن حـضرت      كردند و با ارجاعات تاريخي به رويدادهاي صدر اسـلام و مقايـسة فعاليـت              

ويژه عباس، سعي در اثبات شايستگي آنان براي وصايت و ولايـت بـر       نسبت به ساير صحابه به    
  .مسلمين داشتند

جايگاه قرآن و حديث و تأثيرپذيري مـسلمانان از آن، موجـب            : استناد به آيات قرآن   . الف
. شد تا در راستاي رسيدن فاطميان به اهدافشان، عملكردي ابزاري در اشعار آنان به خود بگيرد               

به جانشيني او از طريق مستندات قرآني صـورت         ) ص(زماني كه اثبات اولويت اهل بيت پيامبر      
شود؛ به همين دليل شاعران با اشاره به قرآن در اشـعار،              نكار و مقابله با آن دشوارتر مي      پذيرد، ا 

اي سخن خود را برداشتي از فرمان الهي نـشان دهنـد و از ايـن طريـق               كردند به گونه    تلاش مي 
بر اين اساس، شعراي فاطمي براي تأييد و اثبات عقيـدة      . مخاطب خود را وادار به سكوت كنند      

هاي مختلفي چون اقتباس، تلميح، تأويل       ، در اشعار خود به شيوه     )ع(سئلة ولايت علي  خود در م  
 آيه ولايـت،    آوردند و دلايلي مستدل و ساطع از نصوص قرآني و روايي، مانند             و غيره روي مي   

  بـراي نمونـه، مؤيـد فـي    . كردند ارائه ميو غيره را  دهر ةآيه مودت، آيه مباهله، آيه تطهير، سور    
 خـود بـه   ديوانداعي و شاعر عصر فاطمي، در اشعار مختلفي از     ) ق 470 -390(رازي  الدين شي 

يا أيَها الرَّسول بلِّغْ ما انزِلَ إلِيَك من ربك وإِن لَّم تفَعْلْ فمَـا بلَّغـْت رِسـالتََه              « سوره مائده    67آية  
، و آن را    )217،  73ديـوان،   : 1949 الـدين،     مؤيد فـي  (تمسك جسته    » واللَّه يعصمك منَ النَّاسِ   

دانسته است كه در روز غدير از جانب خداوند و توسط جبرئيل امـين              ) ع(نصي بر ولايت علي   
را حقيقـت ديـن دانـسته و تـلاش كـرده       ) ع(وي براساس اين آيه ولايت علي     . نازل شده است  

مخالفـان خداونـد و     است مخالفان او را به عنـوان مخالفـان ديـن حقيقـي اسـلام و همچنـين                   
  : معرفي كند) ص(پيامبر

  تـبـعاً للـذي أقـام الرسـول                 الدين كانـواحقيقةلو أرادوا                
  1لما أتي جبرائيل» خم«  يوم           »بـلغ« النـص ة               و أتت فيه آيـ

  )73همان، (
: 1406حنبلـي،   عمـاد     ابـن  ( شـاعر مـصري    وزير فـاطمي و   ) ق 556-495(بن رزيك     طلاَئع

و ) 91: 1383رزيـك،    بن   طلائع( 2 همچون آية تطهير    نيز در اشعار خود به برخي آيات       )6/296
                                                 

بلغ «م آيه   در روز غديرخ  . بوديد كه رسول خدا برپا داشته است       خواستيد پيرو چيزي مي    اگر حقيقت دين را مي     .1
  .با نص صريح به دست جبرئيل نازل شد) ع(درباره امام علي» ما انزل اليك

 .33آية : احزاب .2
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وي در جاي ديگر از ديوان خود، منكـران جايگـاه       . استناد كرده است  ) 117همان،   (1آية ولايت 
دعـوت  » دهـر «انـدن سـورة     را به سبب بطلان عقيده و نظرشان، به خو        ) ع(والاي حضرت علي  

در حقيقـت ارجـاع دادن مخالفـان بـه سـند      . كرده است كه در شأن اين خاندان نازل شده بـود    
  :شد محكمي چون قرآن، به مثابه پيروزي در اين ميدان محسوب مي

رتبتَه اديا أخي بهلِ  إن كان قد أنكرَ الحس كفتمس ه2  في جود  
  )107همان، (

بر همـين   .  بعد از قرآن، حديث دومين جايگاه را نزد مسلمانان دارد          :استناد به احاديث   .ب
گـاهي بـراي عقايـد خـود          كردند در ميان احاديث تكيه      اساس، احزاب و فرق مذهبي تلاش مي      

هـاي مـستقيم و       كردنـد بـا اشـاره       شعراي فاطمي نيز تلاش مـي     ). 93: 1373عبدالجليل،  (بيابند  
، حـديث منزلـت     )144: 1383 رزيـك،     بـن  طلائـع (ن  غيرمستقيم به احاديثي چون حديث ثقلـي      

 معـز،    بـن  تميم(، حديث كساء    )1/143: 1357؛ ناصرخسرو قبادياني،    186: 1970بن معز،    تميم(
و غيره، علاوه بر توجيه و جذب مخاطب خود، پاسخي مستدل و محكم در برابر               ) 187: 1970

 معـز    بـن  براي نمونه، تمـيم   . هندارائه د ) ص(و اهل بيت پيامبر   ) ع(منكران برتري حضرت علي   
 كه از احاديث مـورد      3معتز عباسي، از حديث منزلت     در ردية خود بر ابن    ) ق374-337(فاطمي  

وثوق عالمان شيعه و سني است، بهره گرفته و تلاش كرده است تا بـا اشـاره بـه ايـن حـديث                       
 و ارتباط آن دو را      خاطرنشان كند و به تشريح نزديكي     ) ص(را نسبت به پيامبر   ) ع(جايگاه علي 

  :بپردازد
  4!ن و موسي اكرم به من نجار؟    من له قال انت مني كهارو

  )186همان، (
همچنين حديث غدير به خاطر اهميت و جايگاهي كه دارد، مورد استناد بسياري از شاعران      

گرفته است؛ اين حديث و اين واقعه گوياترين و آشكارترين حـديث و روايـت                 شيعي قرار مي  
كردند با اسـتناد   شعراي فاطمي نيز تلاش مي  . است) ع(ي در اثبات حقانيت جانشيني علي     تاريخ

و غـصب حكومـت     ) ص(به اين حديث، مردم را متوجه انحـراف در مـسئلة جانـشيني پيـامبر              
اسلامي توسط نااهلان كنند؛ به همين دليل در اشعار فراواني از شاعران مختلف فـاطمي، نظيـر                 

، 217ديـوان،  : 1949الـدين،   مؤيد في (الدين  ، مؤيد في    )186: 1970معز،  بن    تميم(بن معز     تميم
                                                 

 .55آية :  مائده.1

  .رجوع كن» هل أتي«به آية ! اي را كه در كرم و بخشش دارد انكار كردند، اي برادر  اگر حسودان رتبه.2
  . نبي بعديعلي منّي بِمنزلة هارون من موسي إلاّ أنه لا .3
  !چه نجار بزرگواري. نسبت تو به من مانند نسبت هارون و موسي است: در حق او فرمود) ص(كسي كه پيامبر .4
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، )540،  276،  219،  200،  179،  1/105: 1357ناصرخـسرو قباديـاني،     (، ناصرخسرو   )257،  246
همان، (، قاضي جليس    )454همان،  (بن قادوس     ، قاضي )4/421: 1422اميني،  (الجبري المصري   

 ةعمـار (، عمـاره يمنـي   )107، 73: 1383بن رزيـك،   طلائع(بن رزيك  ، طلائع )514،  513،  512
. و غيره، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اين حديث اشاره شده اسـت             ) 339:  1897اليمني،  

  :شود الدين در اين باره آورده مي  مؤيد فيبراي جلوگيري از اطالة كلام تنها بيتي از 
   أتي جبريلُيـوم خم لما     النص بلِّغآيةٌو أتت فيه 

  1    فبـعلياه ينطـقُ التنـزيلُ              ذاكم المرتضي علي بحقٍ
  )217ديوان، : 1949الدين،  مؤيد في (

شـعراي فـاطمي بـا      : در رخدادهاي صـدر اسـلام     ) ع(استناد به برتري حضرت علي    . ج
اسـتاي  تسلط بر رخدادهاي مهم تاريخي و با آميختن وقـايع و حـوادث در اشـعار خـود، در ر                   

آنان با بيان يك واقعه، گويي سند محكمي        . داشتند اثبات برتري و حقانيت عقايد خود گام برمي       
معز در ردية خـود بـه اشـعار          بن   تميم براي نمونه، . دادند را در حقانيت سخن خويش نشان مي      

 آن هـاي  المبيـت، هجـرت، جنـگ   ليلـة  بن معتز عباسي، با اشاره به وقايعي چون مباهله،           عبداالله
در اين رويدادها و همچنين نبـودن عبـاس در هـيچ            ) ع(عصر با كفار، واقعة غدير و نقش علي       

) ع(وي در طول اين قصيده با مقايسة علـي        . يك از اين وقايع، حزب عباسي را به چالش كشيد         
كه در تمام وقايع مهم آن عـصر تأثيرگـذار   ) ص(به عنوان نخستين مسلمان، داماد و برادر پيامبر   

 با عباس عموي وي كه تا فتح مكه در ميان مـشركان حـضور داشـته، تـلاش كـرده بـود                       بوده،
  بـن  تمـيم (نشان دهد   ) ص(گيري ميراث پيامبر    عباسيان را فاقد هرگونه شايستگي براي به دست       

وي حتي سخنان عباس در جنگ حنين براي برگرداندن مسلماناني كه           ). 188-185: 1970معز،  
در آن لحظـه  ) ع(را با جنگاوري علي) 2/444]: تا بي[هشام،  ابن(ودند در مقابل دشمن گريخته ب 

  بن تميم(شمرده است    طالب ناچيز     أبي بن   هاي علي  مقايسه كرده و عمل وي را در مقابل فعاليت        
  ). 187: 1970معز، 

          ب و قـد فرعن لقـــاء الشفار  أو جعلتم نداء عباس في الحــر     
  2   ت لضرب الرؤس تحت الغبار        غمره الموكـوقـوف الوصي في

  )187همان، (
                                                 

  .هستي كه در روز غدير توسط جبرئيل در شأنت نازل شد» بلغ« تو نص صريح آيه .1
  .گويد ن بزرگي او سخن ميآگاه باشيد كه او علي مرتضي است كه به حق بر شما ولايت دارد؛ زيرا قرآن در شأ

در گودال مرگ براي زدن سرها زير گـرد و غبـار شمـشيرها و               ) ع( آيا فرياد عباس را در جنگ با مقاومت علي         .2
 كنيد؟ حمايت از رسول خدا مقايسه مي
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با ديگر خلفاي راشـدين نيـز از جملـه موضـوعات شـعري              ) ع(علاوه بر اين، مقايسه علي    
جنگ خيبر و ماجراي فرار ابـوبكر       رزيك با اشاره به      بن     طلائع براي نمونه، . شاعران فاطمي بود  

و مقايسة آن با ايـستادگي و دلاوري        ) 1637-5/1636: 1420حاكم نيشابوري،   (در برابر دشمن    
 تلاش كرده بود جايگاه آن حضرت را بسيار برتر و بالاتر از ديگر خلفاي       در آن جنگ،  ) ع(علي

در كنار ديگر خلفا، به روشن كردن جايگـاه  ) ع(وي با قرار دادن علي. راشدين به تصوير بكشد  
را براي مقايسه و انتخـابي صـحيح، بـه          آن حضرت نسبت به سايرين پرداخته و مخاطب خود          

  :  داشته است تفكر و تأمل وا
  1في الحربِ إن زالت الأجبالُ لم يزُلِ         كم بين من كان قد سنَّ الهروب و من

  )107: 1383بن رزيك،  طلائع(
  

  صحت نسب خلفاي فاطمي
از اسـامي مـستعار بـراي       گيري امامان آنان در دورة ستر        هاي مخفيانة اسماعيليان و بهره     فعاليت

پنهان كردن هويت خويش، تناقضاتي را در اسامي آنان حتي در روايات و منابع خود اسماعيليه                
به وجود آورد؛ كه اين امر موجب ترديد جدي در مورد اصالت نسب فاطميان شـد و آن را بـه                     

ديل كـرد   ويـژه عباسـيان تب ـ      حربة مناسبي براي ضربه زدن به اين خلافت توسط مخالفانش بـه           
كه آنان با استفاده از اين ابهام، به تحقير و تـوهين نـسبت بـه خلفـاي                    ؛ چنان )62: 1410زكار،  (

اين تحقيرها از آغاز خلافت فاطمي در مغرب، نسبت به آنان مطرح بود و              . پرداختند فاطمي مي 
 عزيز بـاالله    شدند؛ مانند طعن و انكار نسب      علاوه بر عباسيان، امويان نيز به اين حربه متوسل مي         

آنها طي مكاتباتي كه    ). ق 366-350(توسط حاكم المستنصر اموي     ) ق386-344(خليفة فاطمي   
با يكديگر داشتند، به هجو يكديگر پرداختند و خليفة اموي در پايان هجويات خود، خطاب به                

طريق و از اين    » كرديم شناختيم، بيشتر هجا مي    اگر تو را بيشتر مي    «: خليفة فاطمي چنين نوشت   
: 1413؛ ذهبـي،    5/372]: تـا  بي[خلكان،    ابن(وي را فاقد اصل و نسب مشخص و معين دانست           

كامل حسين،  : ك.ن(اين ترديد پس از سيطرة آنان بر مصر نيز همچنان وجود داشت             ). 27/130
دربـارة  » تغري بردي   ابن«اي از اين شك و ابهام مصريان، گزارشي است كه            نمونه). 208: 2014

وي در روز جمعه بر منبر اشعاري نوشته شده بر كاغـذي يافـت              . الله فاطمي آورده است   عزيز با 
كه در نسب وي تشكيك و ترديد كرده و از او خواسته بود چهار جد خود را به صورت علنـي             

هاشـم    در نهايت فاطميان را طامعاني خطاب كرده بود كه دستشان از اصل و نسب بني              . نام ببرد 
                                                 

 ميان آنكه در جنگ پا به فرار گذاشته و كسي كه چون كوه استوار و پابرجا در صحنه جنگ ايستاده است، چـه                        .1
  .اوت بسياري استتف
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  ). 121-4/120: 1413ي بردي، تغر ابن(كوتاه است 
اي از سـوي     توان سرودن چنين اشعاري و رساندن آن به خليفه در منبر جمعه را دسيسه              مي

كـه القـادر عباسـي        چنـان . عباسيان دانست كه همواره در تلاش براي تضعيف فاطميـان بودنـد           
را   آنهاو ردگرد آو بغداد در .ق402 در سال را شيعي و سني علماي از چند تني) ق 381-422(

 و) ق411-386(بأمراالله  الحاكم وقت خليفة فاطمي علوي رد نسب در ايبيانيه تا داشت بر آن
؛ 160-3/159: 1385عطاملـك جـويني،   ؛ 15/82: 1412جـوزي،   ابـن  (كننـد  صادر وي اسلاف

ــابر بغــداد و ديگــر ســپس ايــن بيانيــه ). 2/182: 1418؛ مقريــزي، 25 :1387همــداني،  بــر من
 نيـز . ق444 در سـال ). 177-3/174: 1385عطاملك جويني، (خوانده شد  عباسي هايسرزمين

  .)2/223: 1416؛ مقريزي، 9/591: 1385اثير،  ابن(عباسي تكرار شد  القائم اين اقدام توسط
هاي تبليغاتي براي بطلان نسب فاطميـان، بـا هـدف زيـر سـؤال بـردن                  درواقع، اين هجمه  

بخـش محـسوب      ترين عوامل مـشروعيت     از مهم ) ص( با پيامبر  زيرا قرابت مشروعيت آنان بود؛    
ترين معارضان يكـديگر، در تـلاش بـراي           شد كه دو خلافت عباسي و فاطمي به عنوان مهم          مي

توانـست   مـي ) ص(بر همين اساس، اخلال در انتساب فاطميان به پيامبر        . كسب اين امتياز بودند   
ند؛ به همين دليل خلفاي عباسي تلاش كردند        ناپذيري به شاكلة اين خلافت وارد ك        ضربة جبران 

عشري ماننـد شـريف رضـي و شـريف            با تشكيل مجالسي با حضور عالمان برجستة شيعة اثني        
 : همـداني نوشـته اسـت     االله    رشـيدالدين فـضل   . مرتضي، اين انتـساب را دروغـين جلـوه دهنـد          

و چـون بـا     . صال ايشان كردند و عباسيان قصد استي      دانيم ايشان قصد منصب عباسيان مي       مي... «
 و منـزعج  ايـشان كـه    تـدبير  و رأي خطـارت  و سـطارت  از و	ايشان چيزي به دست نداشـتند     

ر د مـسلمانان  تـا  كنند  طعن ايشان نسب در كه آن مگر ندانستند ديگر چاره و گشتند، مضطرب
هـا مقـدوح و ملـوم و مـذموم باشـند و بـر                 ها بازگويند و بـر زبـان        مجالس و محافل و انجمن    

  .)24 :1387همداني،  (»هاي مردم خوار و ذليل گردند و رغبت به دعوت ايشان نكنند شمچ
به دنبال اين حركات، شعراي فاطمي نيز علاوه بر سرودن اشعاري در تأكيد بر حق وصايت    

، تلاش كردند با اشعاري متنوع و هدفمند بر نسب فاطمي خلفاي            )س(و ولايت فرزندان فاطمه   
داراي ابعاد سياسي بود؛    رند و آن را تبليغ و ترويج كنند؛ زيرا اين انتساب            اسماعيلي صحه بگذا  

دوم اينكـه  . بـري از جدشـان     در ارث ) س(نخست آنكه تأكيدي بود بـر حقانيـت ذريـة فاطمـه           
اسـت نـه ديگـر      ) س(تأكيدي بود بر اين مسئله كه اين حق تنها مختص ذريه حـضرت فاطمـه              

همـين اسـاس، تأكيـد بـر انتـساب خلفـاي فـاطمي بـه                بـر   ). 247: 1405اليعلاوي،  (هاشميان  
]: تـا  بـي [خلكـان،     ؛ ابـن  1/359: 1403ثعـالبي،   (، چه در اشعار خود خلفاي فـاطمي         )ص(پيامبر

و چه در اشعار ديگر شاعران به       ) 4/117: 1413بردي،    تغري  ؛ ابن 27/130: 1413؛ ذهبي،   5/372
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 ـ       . شود فراواني يافت مي   ه ايـن انتـساب، لفظـاً نـام حـضرت           شعراي فاطمي گاه بـراي اشـاره ب
بن معز در ديـوان       براي نمونه، تميم  . كردند و يا القاب وي را در اشعار خود بيان مي         ) س(فاطمه

ويژه برادرش عزيز باالله كـرده، عبـارات فراوانـي را             هاي فراواني كه از پدر و به        خود و در مدح   
آل «تـوان بـه       يـن عبـارات مـي     از جملـة ا   . براي بيان نسب شريف خاندانش به كار برده اسـت         

و غيـره اشـاره     » وصـي   بني«،  »نبي  بني«،  »فاطم  بني«،  »زهراء  بني«،  »علي  بني«،  »اهل كساء «،  »محمد
بن معز در مدح امام فاطمي  در بيت زير كه تميم). 188-187،  18،  12: 1970بن معز،     تميم(كرد  

  : سروده، تأكيد بر اين مسئله نمايان است
  1    و يابن نبي الهدي المصطفي  ن البتولفيابن الوصي و ياب

  )162ديوان، : 1949الدين،  ؛ مؤيد في 12همان، (
علاوه بر اين، وي در ابيات زير كه خطاب به عباسان سروده، نه تنهـا تـلاش دارد بـا پـدر                      

به نسب خاندان فاطمي اشاره كند، بلكه در پي آن است كه عباسـيان را بـه        ) ص(خواندن پيامبر 
عموهاي آن حضرت، در جايگاهي بسيار دورتر قرار دهد و با وارث خوانـدن خـود                عنوان پسر 

  :  اثر كند به عنوان فرزندان آن حضرت، نظرية وراثت اعمام آنان را نيز بي
  2و كنا بنيه و هو كان لنا أبا    و كنتم بني عم النبي محمد

  )463: 1970بن معز،  تميم(
  3 الوراثــه أولــي بـهاو اهل     و نحــــن بنــوه و وراثــه 

  )81همان، (
در اشعار ديگر شاعران فاطمي نيز به وفور اشاره بـه ايـن نـسب وجـود دارد؛ از جملـه در                

مؤيـد فـي    (» آل مـصطفي  «هايش خلفاي فاطمي را      الدين شيرازي كه در سروده     ديوان مؤيد في    
، 205همـان،  (» آل النبـي  «،)246، 235، 212همان، (»  طه آل«، )209،  205ديوان،  : 1949الدين،   

در اشعار خـود    ) ق481-394(طور ناصرخسرو قبادياني     همين. و غيره خطاب كرده است    ) 234
همـان،  (» بـن الامـام     بـن الامـام     امام«،  )1/66: 1357ناصرخسرو،  (» پسران علي و فاطمه   «آنان را   

آل «،  )486همـان،   (» يفرزند نب «،  )54همان،  (» فرزند شير ايزد  «،  )162همان،  (» زهرا  بني«،  )364
وي . و غيره خوانده اسـت    ) 455،  454،  453همان،  (» آل پيغمبر «،  »آل مصطفي «،  »حيدر و زهرا  

  :گونه معرفي كرده است حتي براي ملموس كردن اين مسئله، فاطميان را اين
  مر نبي را و علي را به حقيقت جگرند     پسرت گر جگر است از تن تو، فاطميان

  )1/67همان، (
                                                 

  .پس اي فرزند وصي و اي فرزند بتول و اي پسر پيامبر هدايت كننده و برگزيده .1
 .هستيد و ما فرزندان او و او پدر ماست) ص( و  شما پسرعموهاي پيامبر.2

  .تر است  و ما فرزندان و وارثان پيامبريم و وارث اولي.3
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هاي خود با اشارات متعدد به اين نسب، علاوه بـر تـلاش بـراي                 فاطمي در سروده   شاعران
باشند، در پي آن بودند كه        مي) ص(نهادينه كردن اين مطلب كه فاطميان از نسل حضرت محمد         

؛ 339: 1897 اليمنـي،    ةعمـار (آنان را به عنوان تنها وارثان بلامنازع و حقيقي پيامبر معرفي كنند             
براي نمونه، ناصرخسرو در اشعار زير عـلاوه بـر اشـاره بـه ايـن                ). 1/486: 1357ناصرخسرو،  

اسـت  ) ع( علي -)ص(يعني جانشين پيامبر  -عقيدة اصلي در كلام و الهيات اسماعيلي كه خليفه          
كه به فرمان خداوند به اين مقام منصوب شده بود؛ بر اين مـسئله نيـز تأكيـد كـرد كـه خليفـة                        

اسـت  ) ع(و شوهرش علـي ) س( از طريق دخترش فاطمه زهرا   )ص(فاطمي، فرزند نسبي پيامبر   
  ). 187-186: 1380هانسبرگر، (شوند  كه تنها وارثان حقيقي آن حضرت محسوب مي

      اسـت  گرفتـه  خويش جد جاي نبي فرزند
      بگـزينـــد خدايـــش كــه گزيـــده آنــست
  بنشــستي پيامبـــر فرمــانش بــه كــه آنجــا

  

ـــده فخـــر وز ــ رساني ـــاج رس ــه ت ـــوان ب   كي
  سـامان  و سـر  بـي  سـخن  گـويي  چـه  بيهوده
 فرمــان  بـه  اسـت  نشـسته  امـروز  وي فـرزند

  

  )1/486: 1357ناصرخسرو،  (
  

  تحريك بر ضد دشمن
هاي شاعران آنان، تحريك و تهييج  پيرو اهداف خلافت فاطمي، يكي از محورهاي عمدة سروده

سازي بـراي پيـروزي    ا مخالفان عقيدتي و سياسي اين خلافت و در نتيجه زمينهمردم به مبارزه ب   
شاعراني همچون مؤيـد فـي   . گيري سيادت بر كل جهان اسلام بود     خلافت فاطمي در به دست      

الدين و ناصرخسرو كه در مقام داعي در ممالك تحت سيطرة عباسيان مشغول فعاليـت بودنـد،                  
توان به سرودن اشعاري توسط مؤيد في  براي نمونه، مي. ي داشتندا در اين زمينه فعاليت گسترده    

رخ داد، . م443اي كه در بغداد بين اهل سنّت و شيعيان در سـال   الدين براي تهييج مردم در فتنه  
مؤيد (و تربت دوستان همجوارش در اين نزاع   ) ع(بن جعفر   غارت بارگاه امام موسي   . اشاره كرد 

-9/576: 1385اثيـر،     ؛ ابن 331-15/329: 1412جوزي،    ابن؛  167-166سيره،  : 1949الدين،   في  
، موقعيت مناسبي را براي شاعر فاطمي فـراهم آورد  )192-5/191: 1406عماد حنبلي،   ؛ ابن 577

توان گفت اشعار    مي. تر كردن شرايط پايتخت خلافت عباسي بپردازد       تا با اشعار خود به بحراني     
ش به اين واقعه، با كنار گذاشتن تعصبات مذهبي وي، بـا هـدف               الدين در واكن    زير از مؤيد في   

  : ومرج داخلي بغداد سروده شده است دامن زدن به آشوب و هرج
  صدور تشفي و وســنف فتفدي  يـالمن نـالحسي يوم كان لقد

  الفتور؟ ماذا و ور؟ـــالقص فماذا    نــالحسي يوم عاد فهذا لكم
  واصب منكم عسيرــيـوم النـف       فمدوا الذراع و حدوا القراع
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  1ذروه تـجــز عليــه تـــدور   فقتـلا بقتـلٍ و ثكـلاً بثكـل
  )257ديوان، : 1949الدين،  مؤيد في (

مايه قرار دادن واقعة عاشورا در اشعار خـود و بـا لحنـي قـاطع و         اين شاعر فاطمي با دست    
آن زمان تشابهي ايجاد كنـد و بـا         و شرايط   ) ع(كرد تا ميان قيام امام حسين       تأثيرگذار، تلاش مي  

سنت را قيام عليه باطل معرفي كنـد و     تطبيق اين دو حادثه با يكديگر، قيام عليه عباسيان و اهل            
  .ناپذيري و مقابله بر ضد عباسيان فرا خواند از اين طريق مخاطبان خود را به سازش

ل مهم و اثرگذاري بـراي      ماية عاشورايي، عام   از آنجا كه به كارگيري اشعار حماسي با درون        
گيـري از آن بـه       شـد، بهـره    خصوص فاطميان محسوب مـي      هاي انقلابي شيعيان به    ترويج آرمان 
منظور ايجاد انگيزه و جسارت در مخاطب براي به ميـدان كـشاندن               اي تبليغلاتي به   عنوان حربه 

 ـ . وي در مقابله با دشمن، در ميان ديگر شاعران فاطمي نيز رايج بود             ه، در بيـت زيـر      براي نمون
جـويي خليفـة فـاطمي را     ناصرخسرو با اشارة تلويحي به واقعة كربلا سعي داشته تا حس انتقام       

  :تحريك كند و وي را به تصرف قلمرو خلافت عباسي و سرنگوني آنان فرا خواند
  آب را در دجله از خون عدو احمر كني    وقت آن آمد كه روز كين چو خاك كربلا

  )1/455: 1357ناصرخسرو، (
از جانب خلافت فاطمي به عنوان حجت در قلمرو عباسيان          . ق444ناصرخسرو كه از سال     

مشغول به فعاليت بود، از طريق مبارزه و مخالفت با جريان رسمي حكومـت عباسـي، درصـدد            
گيري از اوضاع نابسامان جامعـة   بر همين اساس، با بهره. سرنگوني آن و تغيير رژيم سياسي بود      

تدبيري حاكمان نسبت داده بود  سلجوقيان و عباسيان، دليل اين نابساماني را به بيخود در عصر 
  . كرد كه در برابر اين ستمگران بايستند و از آنان پيروي نكنند و مردم را تحريك مي

  كه ما بندة دادگر اكبريم         به بيداد و بيدادگر نگرويم 
  )1/504همان، (

سامان سياسي و مذهبي آن عـصر، تغييـر نظـام را تحـول              وي با هدف قرار دادن شرايط ناب      
شـد و بـا اشـعار خـود مـشوق       ها مي دانست كه موجب بهبود شرايط و رفع نابساماني       مثبتي مي 

مردم در شانه خالي كـردن از زيـر سـلطه عباسـيان و پـذيرفتن فاطميـان بـه عنـوان وارثـان و                         
  : شد مي) ص(دهندگان راه پيامبر ادامه

                                                 
  .تا جان خود را فدا سازيد و آتش سينه را خاموش گردانيدكرديد  را آرزو مي) ع(شما كه روز شهادت حسين .1

  .ورزيد كنيد و چرا سستي مي تكرار شد، پس چرا كوتاهي مي) ع(اينك روز حسين
  .بازوانتان را بركشيد و شمشيرتان را تيز گردانيد، جنگ شما با ناصبيان بر آنان بس دشوار است

  .نشاند به عزايتان كه كشت و بنشانيد به عزا پس بكشيد و
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  سحرند ةصبح صادق، مه و پروين و ستار    سيه و تيره شود، فاطميانچون شب دين   
  ـددر راه برنـد و پـس جـان را سپـــامت   ان خدايـان رو كه به فرمـس فاطميـسپ

  )67، 1/66همان، (
ناصرخسرو تيغ تيز هجوم خود را تنها متوجه نظام سياسي خلافت عباسي نكرده بود، بلكه               

ها و علماي درباري خلافت عباسي و سـلجوقي، آنـان را متظـاهر،              فقبا حمله به سران مذهبي،      
خوانـد و بـا      مـي ) 248،  1/112همان،  (فروش، ابليس و غيره       خوار، حريص، علم   گر، رشوه  حيله

هاي معنوي آنان را نزد مردم ضعيف        كرد پايه   وابسته نشان دادن آنان به دربار سلاطين، سعي مي        
وي در متضاد و متناقض نـشان دادن افعـال و افكـار آنـان بـا             تلاش  . كند و از نفوذ آنان بكاهد     

اصول واقعي اسلام، براي تشويق مردم به دگرگوني و تغيير در ساختار مذهبي و سياسـي بـود؛                  
زيرا در نهايت مردم را براي در امان ماندن از ظلم و ستم حكما و علماي سـلجوقي و عباسـي،     

  :خواند و فاطميان فرا مي) ع(به پيوستن و پناه بردن به اولاد علي
  درآمـدت بايـد به غار علــي       گـر از غارت ديـو ترسي همـي

  )1/185همان، (
دهي شعراي فاطمي نسبت به ظلم و انحراف خلافت عباسي و عمال آنان و               درواقع، آگاهي 
 دهـي  هاي تحت سلطة آنان، به منظور جهـت        پرده از شرايط حاكم بر سرزمين       انتقاد شديد و بي   

  .گرفت فكري جامعه براي جايگزين كردن خلافت فاطمي به جاي خلافت عباسي صورت مي
هاي صليبي نيـز      گيري فاطميان از سلاح شعر در زمينة تحريك مردم در مقابله با جنگ              بهره

كشمكش مدام ميان   ) م1297-1096/ ق690-491(هاي صليبي     در آغاز جنگ  . قابل توجه است  
طلبانة حكمرانان مختلف، همچنين منازعـات        هاي استقلال  حركتدو خلافت عباسي و فاطمي،      

ويژه شيعه و سني، موجب ضعف جهان اسلام و در نتيجـه              فكري و كلامي بين فرق مختلف به      
صـليبيان كـه بـه خـوبي بـه          ). 18-17: 1999عمـران،   (توجهي به هجوم صليبيان شده بـود          بي

ناصـري طـاهري،   (آن پـي بـرده بودنـد     جهان اسلام و دشمني ميان حكمرانـان     وضعيت آشفتة 
هاي زيادي به دست آورنـد و موفـق بـه فـتح              ، توانستند در آغاز جنگ پيروزي     )73-74: 1373

و قتـل و غـارت مـسلمين در آنجـا شـوند             ) م1099/ق492(المقـدس     مناطق مهمي چون بيـت    
  ).284-10/281: 1385اثير،  ابن(

هـاي    ترين دلايـل شكـست      كي از مهم  هاي اسلامي ي   درواقع، تفرقه و شكاف ميان حكومت     
تـرين مـسئله ايجـاد      حـال آنكـه در ايـن زمـان حيـاتي          . نخستين آنان در مقابله با صليبيان بـود       

بـه  . همبستگي و اتحاد ميان مسلمين و تشويق و تحريك آنها براي مقابله با دشمن مشترك بود               
 هدف برآمدند كـه در      اين منظور شاعران بسياري در اشعار خود درصدد تحقق بخشيدن به اين           
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از جمله طلائع بن رزيك كه خود از مبارزان         . ميان آنان شاعران فاطمي نيز سهم بسزايي داشتند       
اين ميدان بود، علاوه بر سرودن اشعاري براي ترغيب مسلمانان به جهاد عليه صليبيان به عنوان                

كرد تـا   ، تلاش مي)61: 1383بن رزيك،  طلائع(امري واجب و برانگيختن غيرت و حريت آنان      
بـن    مـة بر همين اساس، وي با سرودن شعري براي اسا        . ديگر حاكمان را نيز به اتحاد فرا خواند       

، از وي خواست تا نورالدين زنگي را براي متحد شـدن            امير و شاعر شامي   ) ق 584-488(منقذ  
  ). 166: 1953منقذ،  ؛ ابن61همان، (با وي عليه صليبيان راضي كند 

  1ا               لـك، ما زال يدرك المطلوبــــسرعا فبأمثـفانهض الآن م
  2               ديـن ما فـي إلقائـها ما يريبو الـق عنا رساله عنـد نورالـــ

  )166: 1953منقذ،  ؛ ابن61: 1383بن رزيك،  طلائع(
هاي قرن ششم در عرصة سياست و ادب           منقذ كه يكي از بارزترين شخصيت       بنمةخود اسا 

و در اين زمان در خدمت نورالدين زنگي به سـر           ) 318]: تا بي[زغلول سلام،   (شد   سوب مي مح
طـوري كـه برخـي        برد، تلاش فراواني براي ايجاد اتحاد ميان اين دو حكومت انجام داد؛ بـه              مي

را اصرار وي بر اين اتحاد و عـدم پـذيرش           . ق 559محققان علت خروج وي از دمشق در سال         
وي كه پيش از اين در      ). 278-277: 1409پاشا،  (دانند   انب نورالدين زنگي مي   اين پيشنهاد از ج   

، مـدت ده سـال      )ق549-544(و الظافر بـامر االله      ) ق544-524(لدين االله    زمان خلافت الحافظ    
 تـشجيع و تهيـيج مـسلمانان بـر ضـد          را در دربار فاطميان گذرانده بـود، بـراي          ) ق539-549(

بن رزيك، هم شـاعر و هـم          بن منقذ كه به مانند طلائع      مة اسا .ه بود صليبيان اشعار فراواني سرود   
و در دربار حاكمان زنگي و فـاطمي خـدمت            بود جنگجويي به نام در عرصة مبارزه با صليبيان       

زنگي  كرده بود، با سرودن اشعاري به ستايش و تشويق امرا و فرماندهان آنان همچون نورالدين 
بـراي جهـاد بـر ضـد صـليبيان          ) 227-220همـان،   (رزيك   بن ع  و طلائ ) 217: 1953منقذ،    ابن(

پرداخت و گاه آنان را به عنوان حاميان مسلمانان تشويق به اتحاد و همراهي در ايـن ميـدان                     مي
الدين ايوبي درآمد و به مدح و تـشويق او   پس از آن نيز به خدمت صلاح). 217همان، (كرد   مي

ه در مقابل با زبان شعر خود به طعن و ملامت افرادي اسام). 8همان،(در اين راه همت گماشت  
همـان،  (پرداخت كه با صليبيان پيمان اتحـاد بـسته بـود              حاكم دمشق مي  » الدين اُنرُ  معين«چون  
146-148 .(  

  3من فعل ما أنكرته العرب و العجم       اء، أو محافظهــــهلاَّ أنفت حي
  )147همان، (

                                                 
  .آيد چرا كه توسط تو و امثال توست كه هدف به دست مي!  الان به سرعت برخيز.1
 . نامة ما را به دست نورالدين برسان؛ آنچه كه در رساندن آن ترس و ترديد است.2

  .آيا واقعاً حيا نكردي از كاري كه هم عرب و هم عجم از انجام آن اكراه دارند .3
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و فرماندهان و خلق تصاويري حماسي بـراي        هاي جنگجويان    ها و دلاوري   بيان سلحشوري 
تحريك عواطف ميهني و ديني سربازان و همچنين تشويق ساير مـردم بـه شـركت در نبـرد بـا            

 يمنـي از     هـاي عمـاره    ماننـد مـدح   . صليبيان، در اشعار ديگر شاعران فاطمي نيـز نمـود داشـت           
الـدين    و صـلاح  ) 370-368همـان،   (، شاور   )177-174: 1897 اليمني،   ةعمار(بن رزيك     طلائع
شـاعران فـاطمي بـا تـصويرسازي        درواقـع،   . در جنـگ بـا صـليبيان      ) 271-270همان،  (ايوبي  
هاي جنگ، علاوه بر ثبت تاريخي آنها، به ايجاد يك فضاي حماسي سرشار از قهرمـاني                 رويداد

 پرداختند كه موجب تقويت روحية پايداري و ايثارگري در ميان رزمندگان اسـلام             و دلاوري مي  
همچنـين  . شـدند   عامل تبليغاتي مهمي براي تحريك بر ضد صليبيان مـي          شد و از اين طريق      مي

 رزيك بـراي برقـراري اتحـاد و همبـستگي بـين دو         بن تلاش دولتمردان فاطمي همچون طلائع    
قطب مخالف در جهان اسلام به منظور مقابله با صليبيان، آن هـم از طريـق سـلاح شـعر قابـل                      

 در شرايطي كه خلفاي عباسي و امـراي سـلجوقي نـسبت بـه ايـن شـرايط                   ويژه  به. توجه است 
  ).10/284: 1385اثير،  ابن: ك.ر(بحراني منفعل بودند 

  
  هجو و تحقير دشمن

هاي مخالفان خلافت    از ديگر اغراض شعراي فاطمي در اشعارشان، هجو، بدگويي و بيان زشتي           
هجـا و بـدگويي چنـان تـأثيري       . ن بـود  ارزش كردن و كاستن مقام و منزلت آنا        فاطمي براي بي  

كردند مطالبات شعرا را برآورده كنند تا از زبـان تيـز             داشت كه همواره متنفذان جامعه سعي مي      
توانست با يك بيت شعر جايگاه    ؛ زيرا يك شاعر مي    )66: 1380نيكوبخت،  (آنان در امان بمانند     

خوار كند و شأن و مقام آن را بـه زيـر كـشد              اي را بين ديگر قبايل بالا ببرد، يا آن قبيله را             قبيله
و اكـراه از    ) ص(كه يكي از عوامل به تأخير انداختن دعوت پيامبر          چنان). 253: 1418معروف،  (

كـه ايـن    ) 175: 1416باقرالحـسيني،   (آن در صدر اسلام، همين هجاي دشمن بر ضـد او بـود              
در مقابل، شيعيان   .  نيز ادامه داشت   هجاها بعد از وفات پيامبر نسبت به خاندان او و پيروان آنان           

لحنـي صـريح و     بـا   براي مثال، شعراي فاطمي     . كردند  نيز با هجو بزرگان آنان مقابله به مثل مي        
آنان همـواره بـه تحقيـر       . شدند ور مي  آميز به مخالفان خود حمله      گزنده و با دادن صفات توهين     

پرداختنـد و در   كردنـد، مـي   مـي خصوص عباسيان كه به هاشمي بودن خود مباهـات   مخالفان به 
گرفتند كـه گـويي هـيچ جايگـاهي در ميـان             اشعار خود چنان شأن و مقام آنان را به سخره مي          

هاشميان ندارند؛ زيرا به اعتقاد فاطميان، عباسيان به نوبة خود با غصب خلافت خيانت كردند و  
 ). 285: 1405يعلاوي، ال(آن را با كمك علويان از چنگ امويان درآوردند و به دست گرفتند 

كه پـيش   -معتز عباسي    اي از اين هجو و تحقير، در ردية شعراي فاطمي به قصيدة ابن             نمونه
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اش در    معتز در قصيدة خود به اصل و نـسب عباسـي            ابن. شود   ديده مي  -از اين به آن اشاره شد     
كـرد   تمجيـد مـي   دانـست و      كرد و عباسيان را برتر از علويان مـي         برابر نسب علويان افتخار مي    

  : در پاسخ به هجاي اين شاعر عباسي چنين سروده بودعماره يمني نيز ). 32]: تا بي[معتز،  ابن(
  1فأين السنام من المنسم    لئن كان يجمعنا هاشم

  )121: ش1392/ ق1434زاده يزدي،  شريف(
 از  تواند فضيلت هاشـمي بـودن را تـا         كرد جايي كه مي    در اين ابيات تلاش مي     يمنيه  عمار

وي در اين بيت هاشـمي بـودن را همچـون           . عباسيان بگيرد و قدر و منزلت آنان را پايين آورد         
شتري دانسته است كه جايگاه فاطميـان چـون كوهـان شـتر در صـدر اسـت و عباسـيان را در                      

از اين طريق علاوه بر نمايان كـردن        . كرده است  ترين جايگاه يعني كف پاي شتر توصيف         پست
بـرده   يان، با ناچيز شمردن نسب عباسيان، شأن و منزلت آنان را زيـر سـؤال                عظمت نسب فاطم  

و ) ع(اي كه به مقايسة علي معتز عباسي، در قصيده بن معز فاطمي نيز در پاسخ به ابن        تميم. است
) ع(، تلاش كـرد جايگـاه عبـاس را در برابـر علـي             )ع(عباس پرداخته، با برشمردن فضايل علي     

  .و از اين طريق به تحقير آنان بپردازدخوار و كوچك جلوه دهد 
  2هل تقاس النجوم بالاقمار    ليس عباسكم كمثل علي

  )186: 1970بن معز، تميم(
ناصرخسرو نيز هجوهاي سياسي و ديني بسياري را براي مقابله با مخالفان خلافت فاطمي،              

لمـا و مـردم     طـور ع   از جمله امرا و حكام عباسي، غزنوي، سلجوقي و كارگزاران آنان و همـين             
اند و گاه عقايـد      در بيشتر قصايد وي، نواصب سخت مذمت شده       . عامي پيرو آنان سروده است    

ناصرخسرو ). 245: 1380نيكوبخت،  (و احكام بانيان مذاهب ديگر به تمسخر گرفته شده است           
حنفـي،  (در مقام يك مبلغّ اسماعيلي، با طرح بعضي از احكام فقهيِ بانيان سه فرقة اهل سـنت                  

او خليفـة عباسـي را      . گرفت ، از طريق طنز پيروان اين مذاهب را به استهزا مي          )افعي و مالكي  ش
كـرد   خواند و امير خراسان را به گرگ و شيطان و سپاه او را به سپاه غـولان تـشبيه مـي                      ديو مي 

وي در مـوارد بـسياري      ). 138-137،  135: 1380؛ نيكوبخت،   437،  1/60: 1357ناصرخسرو،  (
، )425، 67همـان،  (، گـاو  )454، 180، 66،  65،  1/54: 1357ناصرخسرو،  (د را خر    مخالفان خو 

  ). 136همان، (كرد  و پيرو سامري خطاب مي) 436همان، (گوساله، سگ، غول بياباني 
  د روي بر اثر سامري؟ـــچن    اي خر، سوي نار سقر ناصبي

  )1/54: 1357ناصرخسرو، (
                                                 

  .در يك جمع قرار دهد، كوهان شتر كجا و كف پاي آن كجا اگر هاشمي بودن ما را .1
 .اند  عباس شما مثل علي نيست، آيا ستارگان با ماه قابل مقايسه.2
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وي در  . پرداخت هجو و طعنة مخالفان اين خلافت مي      الدين نيز در اشعار خود به        مؤيد في   
تدبيري آنان در امور مملكت را به استهزا گرفته و با زن صـفت خوانـدن                 بيت زير ناتواني و بي    

  :كشيده است آنان، شأن و منزلتشان را به زير 
  1و ضعيف بغير بأسٍ يصولُ   ملّكوا الدين كلّ أنثي و خنُثي

  )216ان، ديو: 1949 الدين،  مؤيد في(
حتي بعد از فروپاشي خلافت فاطمي نيز حمايت از آنـان و هجـو دشـمنان و مخالفانـشان                   

حصيبه شاعر كه بعـد   ابي يمني براي پاسخ به ابن كه عماره  شود، چنان  توسط شاعران مشاهده مي   
أيوب سروده و در آن خلفاي فـاطمي        الدين اي براي شاد باش نجم     از وفات خليفه عاضد قصيده    

حقير كرده بود، در شعري وي را مذمت و نكوهش كرد و او را پست تـر از سـگ دانـست                      را ت 
  ).399-398/ 2: 1418؛ مقريزي، 292: 1897 اليمني، ةعمار(
  

  گيري نتيجه
گيرند، شعر خود    بيشتر شاعراني كه در خدمت يك ايدئولوژي و يا يك جريان سياسي قرار مي             

شعراي فاطمي نيز به عنـوان يـك ابـزار تبليغـاتي، بـه              اشعار  . سرايند  را همسو با اهداف آن مي     
منظور دستيابي به اهداف و مطامع خلافت فاطمي و زدودن موانع پيش روي ايـن خلافـت در                  

دهي به افكار     هدف اصلي اشعار آنان جهت    . برداري قرار گرفت   مقابله با مخالفان آن، مورد بهره     
هـاي مـردم و      يلي خلافت فـاطمي نـزد تـوده       ها و افكار اسماع    عمومي و همچنين القاي انديشه    

آنان براي تقويت خلافت فاطمي با اتكا به مرجعيت، اقتدار و محبوبيت            . افكار جهان اسلام بود   
و ) ع(بـري فاطميـان از آن حـضرت، از طريـق حـضرت علـي                و با تأكيد بر نـسب     ) ص(پيامبر

صـايت و ولايـت     ، در مقام پاسخگويي به مدعيان خلافت و اثبـات حـق و            )س(حضرت فاطمه 
اين شاعران با اسـتناد بـه       . و به تبع آن براي فرزندان او و خلفاي فاطمي برآمدند          ) ع(براي علي 

هاي خـود، سـعي در       مفاهيم و مضامين قرآن و حديث و همچنين مستندات تاريخي در سروده           
يختن هاي خود به بـرانگ     در مقابل، به منظور تضعيف دشمن، با سروده       . اثبات اين مطلب داشتند   

شعراي فاطمي بـا اشـاره بـه رفتارهـاي          . كردند تعصب و نفرت افراد جامعه عليه آنان اقدام مي        
هــا و  تــدبيري ، بــي)ص(نادرســت مخالفانــشان در آغــاز عــصر اســلامي بــا حــضرت رســول 

هاي كه در ادارة حكومت اسلامي داشتند و همچنين هجو و استهزاي آنان، به تخريب                كفايتي بي
شعر براي فاطميان به مثابـه يـك سـلاح در ميـدان             . پرداختند  دشمنانشان مي  هاي حكومتي  پايه

سياسي با مخالفان خود بود و با كمك آن در ايـن معركـه بـه پيـشبرد اهـداف                    -مبارزة عقيدتي 
                                                 

  .كفايت و ضعيفي سپردند كه شجاعت و قدرت رهبري نداشت صفت و بي  زمام دين را به هر زن.1
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  .حكومت فاطمي و طعن و رد عقايد مخالفان اين خلافت همت گماشتند
  

  منابع و مĤخذ
 دار  -دار صـادر  : ، بيـروت  10 و   9، ج الكامـل فـي التـاريخ     ،  )م1965/ق1385(بن محمـد      اثير، علي    ابن -

 .بيروت

 به اهتمام و تعليـق  النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره،     ،  )م1992/ق1413(بردي، يوسف     تغري   ابن -
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت4الدين، ج محمدحسين شمس

 تحقيق محمـد    ي التاريخ الامم و الملوك،    المنتظم ف ،  )م1992/ق1412(بن علي     جوزي، عبدالرحمن    ابن -
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  .دارالمعرفه: ، بيروت2ج

  .دار الثقافه:  بيروتالفرق الاسلاميه فكراً و شعراً،، )م1990/ق1410( أبوحلتم، نبيل خليل -
مركـز الغـدير    : ، قـم  4 ج  و الادب،  لـسنة  ا الغدير فـي الكتـاب و     ،  )م2002/ق1422( اميني، عبدالحسين    -

 . للدراسات الاسلاميه

 و النـشر،    عـة للطبـا ]: جـا   بـي  [تاريخ الادب العربي، ادب صدر الاسلام،     ،  )1416( باقر الحسيني، جعفر     -
 . انتشارات دار الاعتصام

، 81-80ره   شما كتاب ماه ادبيات و فلسفه،    ،  »ادبيات اسماعيلي «،  )1383خرداد و تير    (اي، فريدون     بدره -
 .47 -36صص

:  ترجمه و تدوين مهوش معترف، تهران      شناسي،  اصطلاحنامه جامعه ،  )1382( بوث، باربارا و ميشل بلر       -
 .مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
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 .قدار الفكر بدمش: بيروت

 .دار الثقافيه:  به اهتمام محمد حسن الأعظيمي، بيروتديوان،، )1970(بن معز فاطمي   تميم-

 شـرح و تحقيـق مفيـد         الدهر في محاسـن أهـل العـصر،        يتيمة،  )ق1983/ ق1403( ثعالبي، عبدالملك    -
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت1محمد قميمه، ج

دنيـاي  : تهـران  ،3ج قزوينـي،  تـصحيح محمـد   ،گشايجهان تاريخ، )1385(بن محمد   جويني، عطاملك-
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، تحقيـق حمـدي     المـستدرك علـي الـصحيحين     ،  )م2000/ق1420( حاكم نيشابوري، محمدبن عبداالله      -
 . العصريهلمكتبةا: ، بيروت5الدمرداش محمد، ج

 و  5 تحقيـق الأرنـاؤوط، ج     شذرات الذهب، ،  )م1986/ق1406(الدين عبدالحي     عماد حنبلي، شهاب     ابن -
 . كثير دار ابن: ، دمشق6

 . مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهران11 جلغتنامه،، )1373(اكبر   دهخدا، علي-

 تحقيـق عمـر     تاريخ الاسلام و وفيات المـشاهير و الأعـلام،        ،  )م1993/ق1413( ذهبي، محمدبن احمد     -
 . دار الكتاب العربي: ، بيروت27عبدالسلام تدمري، ج

 ةمنـشأ : اسـكندريه /  مـصر   و الكُتـاب،   بـة الكتا: الادب في العصر الفاطمي   ،  ]تا بي[لام، محمد    زغلول س  -
 . المعارف
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 ).ع(آل علي

 .انتشارات فردوس:  تهرانتاريخ ادبيات در ايران،، )1369(االله   صفا، ذبيح-

 تحقيق ابراهيم بهادري و محمـد هـادي،         الاحتجاج علي أهل اللجاج،   ،  )1413( علي     طبرسي، احمدبن  -
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 .توس: آيتي، تهران

 تحقيق الحبيب الفقي، ابراهيم شبوح و       المجالس و المسايرات،  ،  )1996(نعمان، ابوحنيفه محمد       قاضي   -
 .دار المنتظر: محمد اليعلاوي، بيروت
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دار : ، بيروت 1، تحقيق مصطفي غالب، ج    يديهالمجالس المؤ ،  )1974 .................................................. (-
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Abstract 
Poetry has always been an influential art and powerful medium in human societies. 
Hence, it has always played a significant role as an advertising tool for governments, 
sects, parties, tribes and even individuals. The Fatimid caliphate (358-567 AH) was 
using various strategies to advance their goals in opposition to his opponents, 
especially the Abbasid caliphate, by supporting poetry and poet. 
This research has a descriptive approach concentrated on analyzing and evaluating 
the functions of the poetries of the Egyptian Fatimid poets (358-567 AH) in order to 
strengthen the Fatimid caliphates in opposition to their opponents. The results of this 
study reveals that in the Fatimid caliphate, in addition to the aesthetic and artistic 
approach of poetry, the poem is used as a means of the implementing of beliefs and 
the publishing the ideas, including: proof of the Imamate and the succession of Ali 
(AS) and their sons, and consequently, the legitimacy of Fatimid caliphs, 
emphasizing on the Fatimid parentage verity; encouragement and persuasion 
towards the Fatimid caliphate, provocation, and discipline against the enemies; 
libeling of the opponents, weakening of their legitimacy foundations. 
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  چكيده
. طقة زاگرس مركـزي اسـت     هاي كوهستاني من    يكي از قلعه   5»جِقلهَ«يا  »  جغَل  شاه«قلعة  

هـاي ارتبـاطي دشـت       اي است كه بر سر يكي از مسير        گزيني آن به گونه    موقعيت مكان 
در دهانـة تنگـه     » سـيلاخور «هاي غربي دشـت       آباد قرار دارد و در كوه      بروجرد به خرم  

هـا، آب    از ايـن قلعـه اتاقـك      . اي ساخته شده است    بر بالاي محيطي صخره   » دره بيداد «
نكتـة  . هايي جهت دسترسي به آن و برخي آثار سفالي باقي مانـده اسـت              پلهانبار و راه    

گزينـي و قرارگيـري آن در ارتفاعـاتي مـشرف بـه              قابل تأمل در مورد اين قلعه، مكـان       
تـوان سـؤالات كليـدي را بـا در نظـر گـرفتن               بر اين اساس، مي   . محيط پيراموني است  

اين قلعـه مربـوط بـه       : ح كرد كه  هاي سطحي چنين مطر    بقاياي معماري موجود و يافته    
كدام دورة تاريخي است و ماهيت كاربري آن چيـست؟ نگارنـدگان ايـن پـژوهش بـا                  

بررسـي، مـستندنگاري و     (تحليلـي و بـا اسـتفاده از روش ميـداني            -رويكرد توصـيفي  
اي، درصدد ارائة پاسخي منطقي و علمـي      و مطالعات كتابخانه  ) شناختي مطالعات باستان 
دهد كه اين قلعه بيش از هـر چيـزي            نتايج پژوهش نشان مي   . ظر بودند به سؤال مورد ن   

تجاري منطقـه شـرقي زاگـرس       -هاي ارتباطي  كاربري امنيتي در جهت تأمين امنيت راه      
شـناختي،   توان گفت با در نظر گرفتن شواهد باستان همچنين مي. مركزي را داشته است  

  .اين قطعه مربوط به دورة ساساني است
جغل، كـاربري امنيتـي،       زاگرس مركزي، شهرستان بروجرد، قلعة شاه     : ديهاي كلي   واژه

  ساساني
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  مقدمه
 آنهـاي   شـرايط طبيعـي دره  را در برگرفتـه كـه       زاگرس مركزي بخش وسيعي از غرب كـشور         

 سـبب   هاي اين منطقـه    كوه وضعيت خاص رشته  . اي را ايجاد كرده است     هاي ارتباطي ويژه   مسير
پيرنيـا و   ( آن از روزگاران باستان تا كنون چندان تغيير مـسير نيابـد           هاي ارتباطي    ده تا شاهراه  ش

هاي تـاريخي و از      ها از آغاز ارتباط تمدني در دوره       به عبارت ديگر، اين راه    ). 115:1370،  افسر
 كـه در اصـطلاح برخـي از         ايـن منطقـه   . انـد  گاه اهميت خود را از دست نـداده        آن به بعد هيچ   

شـود، از نظـر اسـتراتژيكي و مواصـلاتي در تمـام        ناميـده مـي  » فـلات ايـران  ةدرواز«ن امحقق ـ
النهـرين و دشـت     از مناطق بينوآمد رفتو ) 82:1384، فر محمدي( ها قابل توجه بوده  حكومت

هـاي   وجـود پـل  . ميسر بوده اسـت   اين منطقه   هاي   تنها با عبور از كوه    خوزستان به فلات ايران،     
يـد  ؤمغيـره    و   »گاوميـشان «،  »دختـر  پـل «،  »كلهر«،  »نكشكا«،  »پل شكسته « مانند    متعدد تاريخي

ايـن  تـوان    با توجه به اين موارد مـي      .  است اين منطقه هاي ارتباطي در ادوار تاريخي       اهميت راه 
شـمرد؛  برترين مناطق    نظير  از لحاظ ساختمان طبيعي براي عمليات نظامي بهترين و بي           را منطقه

عبـور و     ، بهترين ديوارها و سدهاي غيرقابل     ي متعدد ها كوه  چيدمان رشته  چگونگي اينجازيرا در   
تـوان از آن حفاظـت       وجود آورده است كه با حداقل قوا مي       ه  معابر محدودي را ب   در عين حال    

 ـ .)182-179:1330 آرا، رزم( كرد  تـصاوير هـوايي   ة اشـميت بـه هنگـام تهي ـ    اسـاس،  همـين    ر ب
 بيـان كـرده     ترين مرحله از كار خود      را دشوار  اين منطقه هاي   هاي كهن ايران، ناهمواري    محوطه
 اشـميت، ( ندباش ـ  مـي مات كوهـستاني    ا اسـتحك  ،ترين كشف هوايي در اين منطقه       كه ويژه  است

هاي ارتباطي بـه   و راه جوار مجزا  تا اين منطقه از مناطق هم  شداين شرايط موجب    . )232:1376
 ـز منطقه بيان شـد،  طور خلاصه ا    به موجب شرايطي كه به     .ميسر شود ها   آن از طريق تنگه    مين أت

در اينجـا   . شـود  هاي متعدد توجيـه مـي       ايجاد قلعه   با امنيت مسيرهاي ارتباطي زاگرس مركزي،    
توانستند تمـام   ها مي اند و ساكنان اين قلعه طور عمده به صورت مالرو بوده     مسيرها در گذشته به   

ني و غيره را زير نظر داشـته       هاي اطراف از قبيل نقل و انتقالات نظامي، اقتصادي، بازرگا          فعاليت
  .باشند

موقعيـت ايـن    . اشاره كرد » جقِلَه«يا  » جغل  شاه«توان به قلعة     ترين قلاع اين منطقه مي      از مهم 
در . اي در طرف راست دهانة تنگه دره بيداد قرار دارد است كه در بالاي صخره اي  به گونه قلعه

گزيني اين قلعه به عنوان يك        س مركزي، مكان  هاي ناحية زاگر    راستا و همگام با بيان اهميت راه      
بر . سازد پايگاه در مسير ارتباطي كه از اين منطقه جريان داشته است، اهميت آن را دوچندان مي      

همين اساس، در ادامه تلاش شده است به بيان و تشريح اين موضوع پرداخته شود كه اين قلعه             
 موردي چه نقشي را در ايـن مـسير ارتبـاطي            توانست در اين منطقه و به عنوان        چه نقشي را مي   
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هاي انجام گرفته دربـارة نقـش مكـاني           ايفا كند؛ كه البته تا حدودي با توجه به مطالعه و مقايسه           
  .اين قلعه، كاركرد يا كاركردهاي احتمالي آن روشن شده است

  
  

  كوهي آن هاي ميان كوه زاگرس مركزي و دشت بعدي از رشته نماي سه: 1تصوير

  
 وجود اين، آنچه كه نگارندگان را بيش از هر چيزي به ترغيب پژوهـشي در ايـن راسـتا                    با

در دهانه اين تنگه اسـت كـه بـه    » سرده«ويژه ايجاد سد آب     هاي عمراني و به    سوق داد، فعاليت  
موجب آن، همان بخش ناچيزي كه از بقاياي اين قلعه باقي مانده است، مورد تخريب فيزيكـي                 

 در زيـر آب مـدفون       -هاي پايين آن   حداقل بخش - از آن در عمليات آبگيري       قرار گرفته و پس   
  .شده است

  
  سازي در منطقة زاگرس مركزي اهميت قلعه

از جملـه   ( غربي ايـران ةزاگرس مركزي از لحاظ تقسيمات سياسي كشور، بخش وسيعي از نيم          
هاي سر به فلك كشيده،      ه با كو  اين منطقه را بايد   . گيرد را در برمي  ) تماميت ارضي استان لرستان   

هـاي پـر    ها و راه   همراه رودخانه  بهكوهي   هاي ميان  ها و دشت   وهواي سخت كوهستاني، دره    آب
قلـل و   . هـاي مـوازي تـشكيل يافتـه اسـت          هاي اين منطقه از رشته      كوه. پيچ و خم آن شناخت    

سـايش  نـد و فر   ا  هاي تنگ  هاي عميق و گلوگاه    هاي پرشيب و دره    ارتفاعات بلند آن داراي دامنه    
 ).3/49: 1378،  بـديعي ( وجود آورده اسـت    هاي ناموزون در آن به     ها، برجستگي  شديد بريدگي 

هـا را در امتـداد        طاقـديس   و هـا  ها، سـاختمان   هاي روان رودخانه   ر موارد، فرسايش آب   بيشتدر  



 ... وموسي سبزي .../ بروجرد) جِقله(اهميت قلعة ساساني شاه جغلَ  بررسي جايگاه و / 38

ز  كه ا  ستا  هاي باريك و عميق در محل ايجاد كرده        هاي طولي شكافته و دره     ها و گسل   شكاف
 طالقـاني، علايـي   ( شـود  مشخصات شكل ناهمواري در قلمـرو زاگـرس ميـاني محـسوب مـي             

بعدي ايـن منطقـه ارائـه شـده اسـت،             هاي سه  براساس تصويري كه از توپوگرافي     .)156:1382
 مسئلهگيرند و اين  برميدر موقعيت منطقه را    كوهي اين منطقه بخش كوچكي از      هاي ميان  دشت

هاي ارتباطي با نواحي شمال، جنوب، غرب و شـرق از             و راه  ها ادهباعث شده است كه بيشتر ج     
مناطق   اتصال و وابستگي اين ناحيه به       به موجب اين امر    .)1تصوير  (ها مرتبط شود     طريق تنگه 

-14:1350، ميـد  گـاف ( هاي كرمانشاه تا بروجرد بسيار زياد است       ويژه با دشت   ه ب ،مركزي ايران 
معمـول  طـور     بـه  ،هاي ايـن منطقـه     ر قلعه بيشته است تا    د ش اين شرايط جغرافيايي موجب   . )15

  ). 25:1395كريميان و اميدي، (شوند بنا و نقاط مسكوني هاي ارتباطي  راه، ها مشرف بر جلگه
هاي دور مكـان     زاگرس مركزي از گذشته    هاي ، كوهستان پژوهشگران باور دارند  گونه كه    آن

 خـان،  سـرجان ملكـم   ( انـد  شـاهي نبـوده   كه تحت حكـم هـيچ پاد      است  سكونت مردماني بوده    
ترين ولايـات ايـران      پرترددهميشه به اين سرزمين به چشم يكي از         ؛ به همين دليل     )137:1362
هاي زاگـرس مركـزي،       در سراسر كوه   ر همين اساس،  ب .)422:1371،  ددوب( شده است     نگريسته

 كـه بـا   دژهـايي برجاسـت   آثـار  ،هاي مشرف بر دشت ، بر بالاي قلهناز خوزستان تا كرمانشاها   
 بـا اسـتناد بـه منـابع     .ن سـاخته شـده اسـت   ا به منظور دفاع در مقابل مهاجم ـ    عموميت بيشتري 

هاي ايرانيـان عليـه امويـان و عباسـيان همـواره مـورد               هنگام بروز نهضت    بهاين دژها   تاريخي،  
نشيني   يقت، قلعه در حق ). 167-166:1317،  كريمي؛  75:1350 ايزدپناه،( اند گرفته استفاده قرار مي  

و ) 136: 1383پارسـي،   (شكلي از سكونت و متفاوت از روستانشيني يا شهرنشيني بوده اسـت             
سارها، پيرامون شهرها و مشرف بر آنها  العبور، كنار آب و چشمه هاي صعب   قلاع معمولاً در كوه   

هـا    شدند كه در تحولات سياسي گوناگون، مانند به قدرت رسيدن و سقوط حكومت              ساخته مي 
هاي داخلي و يورش اقوام بيگانـه، بـه عنـوان پناهگـاهي بـراي مخالفـان                   و همچنين در بحران   

عريـان،  (اند  گيري شهرها در كنار آنها داراي نقش مهمي بوده سياسي و نيز به عنوان هستة شكل 
هاي استحكاماتي در منـاطقي بـا موقعيـت اسـتراتژيكي، از يـك               گزيني قلعه  مكان). 305: 1374

هـاي    و از طرف ديگر، با حفـظ امنيـت راه         ) اي منطقه  درون(ا اهداف حفظ مالكيت خرد      طرف ب 
هاي بادوام و موجب پايـداري   با اين نگاه كه تجارت و رونق اقتصادي هميشه از مؤلفه   (تجاري  
در ارتباط بوده   ) اي منطقه  برون(در راستاي منافع ملي و كلان       ) ها بوده است   ها و دولت   حكومت

اين امر موجب شده است كه علاوه بر اوضاع و احوال           ). 193: 1395ي و ديگران،    خانعل(است  
هـا و     انـد، راه   ها نقـش داشـته     گيري بيشتر قلعه   سياسي و اجتماعي و مباحث نظامي كه در شكل        

ها و همچنين تسلط بر منطقه به منظور كنترل و مديريت آن، تأثير بسزايي در                تأمين امنيت جاده  
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نيـز بيـانگر ايـن    » جغل شاه«بازسازي آنها داشته باشند كه نقش و اهميت قلعة ها و   ساخت قلعه 
رسد كه هدف     گونه به نظر مي     همچنين با توجه به ماهيت و موقعيت اين قلعه، اين         . مسئله است 

اند، بـوده اسـت؛       كرده  هايي كه از اين مسير عبور مي        از ساخت اين قلعه تسلط بر منطقه و جاده        
شـده را كنتـرل        يك نقطة استراتژيك ساخته شده و  بدين طريق مـوارد گفتـه             زيرا اين قلعه در   

توانستند بر بخش وسيعي از اين منطقه مسلط          به عبارت ديگر، اهالي آن به راحتي مي       . كردند  مي
از طرفي، به ايـن نكتـه   . وآمد و مانند آن را در منطقه زير نظر داشته باشند     شوند و هر نوع رفت    

الجيشي  رد كه وضعيت كوهي كه اين قلعه بر بالاي آن ساخته شده، از نظر سوقنيز بايد اشاره ك
اي قرار دارد كه اين قسمت با كاهش ارتفـاع، از             داراي اهميت خاصي است و درواقع، در نقطه       

هاي مرتفع كوهـستاني مجـزا شـده و ايـن توپـوگرافي و موقعيـت خـاص باعـث                      ديگر بخش 
  . ه استگيري اين قلعه بر بالاي آن شد شكل
  

  جغل پيشينة پژوهشي قلاع استان لرستان و قلعة شاه
هاي استان لرستان انجام نشده و تنها به شناسايي  تاكنون فعاليت منسجمي مربوط به مطالعة قلعه     

اي و يا شهرستاني، در سـطح        هاي منطقه  گذاري تعدادي از آنها، آن هم در قالب بررسي          و تاريخ 
شناسي با هدف تهية پرونده ثبتي بسنده شده اسـت؛            هاي باستان  تگسترده به منظور انجام فعالي    

توان نقشه و جدولي مبني بر توزيع مكاني و زماني آنها ارائه داد و نياز است                 به همين دليل نمي   
همچنـين  . تري انجام شود   هاي ميداني منسجم و جامعي با اين هدف، در سطح گسترده           پژوهش

نه كه تنها با ديد مطالعات تاريخي اين منطقـه گـردآوري شـده        شناسا  دربارة اطلاعات غيرباستان  
هاي اين منطقه در آنهـا بيـان         هايي مديونيم كه نام و مكان تعدادي از قلعه         است، به برخي كتاب   

آرا، احمـد ايزدپنـاه، علـي سـاكي و           هاي آقاي بهمن كريمي، محمد رزم      مانند كتاب (شده است   
ها حتي در فهرست آثار ملـي ايـران نيـز ثبـت و               ز اين قلعه  در ادامه بايد گفت تعدادي ا     ). غيره

 نيز تاكنون به دليل عدم بيان حوادث تـاريخي آن در            جقِلَهيا  جغل    قلعة شاه . اند ضبط قرار نشده  
شناسـي دقيـق، در منطقـه        هـاي باسـتان    ها و بررسي   منابع و متون مكتوب و عدم انجام پژوهش       

. فرهنگي به ثبـت نرسـيده اسـت       ن در فهرست آثار ميراث      ناشناخته مانده و بر اين اساس تاكنو      
كارمنـد يگـان حفاظـت ميـراث        ( با راهنمايي آقاي تيمـوري       1395بقاياي اين قلعه در تابستان      
مورد بررسي نگارندگان قرار گرفت كه در ادامه به توضيح، تشريح           ) فرهنگي شهرستان بروجرد  

  .و تحليل آن خواهيم پرداخت
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  از نظر طبيعي و كاركرديشناسي قلاع  گونه
هـا بـا توجـه بـه وضـع           قلعه

ــاخت،    ــل سـ ــي محـ طبيعـ
كاربري، پلان و مصالح مورد     

هـاي    به دسته  ،استفاده در آنها  
ــف ــستاني و  (مختلــ كوهــ

كه ند  وش  تقسيم مي  )اي جلگه
منطقة زاگرس مركزي نيـز از      

بندي اين قاعده مستثنا     تقسيم
نان كه در نمودار نيست و آنچ

 70ود بيش از     مي ش  زير ديده 
هـاي ايـن منطقـه        درصد قلعه 

هاي كوهستاني بنـا     در محيط 
اند كه تنها تعداد كمي از       شده

همـين امـرِ نـسبتاً      . اند طور عمده در دوران اسلامي بنا شده        آنها در دشت احداث شده و البته به       
نمـودار و   هاي اين ناحيه، از نظر پلان و كـاركرد آنهـا موجـب ارائـة                 بندي قلعه   ساده در تقسيم  
  . شده است1جدول شماره 

كه از اين قائـده مـستثني       -جغل    هاي كوهستاني از جمله قلعة شاه      نكتة مهم در ساختن قلعه    
هـاي   را در شكل طبيعـي پـستي و بلنـدي         مناسب  مكان  . مكان است   موضوع مربوط به   -نيست
ي مناسـب آن بـود      يافتند و بنا    مي ،اي كه دسترسي به آن غيرممكن و يا بسيار دشوار بود           صخره

). 1:1382 ،دلـريش خلعتبـري و    (نـابود نـشود     هاي طـولاني     هاي سخت و محاصره    كه با حمله  
 اند هاي منفرد بنا شده     بر بالاي كوه   دهند كه غالباً   بيشترين قلاع كوهستاني را دژهايي تشكيل مي      

 تنـوع   ،ان ديگر به بي . ها هيچ الگو و نظم هندسي معيني وجود ندارد          در طرح اين قلعه    و معمولاً 
هـاي كوهـستاني فاقـد      معماري بناهاي داخلـي قلعـه     و   خود آنهاست    تعدادها به    طرح اين قلعه  

هـا نيـز از نظـر        فضاهاي داخلي قلعه  . )161:1376 ، طرودي پازوكي(است   خاصي   ةطرح و نقش  
 شامل محل استقرار سربازان و جنگجويان،       تعداد، وسعت و ساخت بسيار متنوع بوده و معمولاً        

هـاي كوهـستاني بـه       مصالح مورد استفاده در قلعـه     . شد فضاهاي تداركاتي و مقر حاكم قلعه مي      
و شد    تشكيل مي سنگ    قلوه  و  سنگ ة از لاش  هعمدطور    بهفراواني مصالح سنگي در محل،      سبب  

 ؛ سـتوده،   5/283: 1384 راونـدي، ( انـد  هرفـت  مـي كـار   بـه   چين   در مواردي به صورت خشكه    

 
   زاگرس مركزيةهاي منطق  قلعهي موقعيتيبند تقسيم: 1نمودار 

 )98: 1395كريميان و اميدي، (
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هاي لازم براي متوقف كـردن       بيني  تمام پيش  ،وساز اين استحكامات   اختدر س  و   )14:1345-17
  گرفتـه  مـي ن در خارج و داخل آن مورد توجـه قـرار     ا كندتر كردن سرعت مهاجم    كم  دستيا  و  

بندي و انتخـاب مـصالح مـورد نيـاز در             به موجب اين دسته   ). 226-225:1376 پازوكي،(است  
هاي كوهستاني قلمـداد كـرد و    توان از جمله قلعه ميجغل را   چينش معماري، موقعيت قلعة شاه    

هـاي كوهـستاني را بـراي آن در نظـر            هاي متعدد مربوط به قلعه     توان كاربري  بر اين اساس، مي   
 ـالعبور بودن، دسترسي به منابع آب، امكان          نظير صعب  عواملي. گرفت  بـر محـيط      كـافي  سلطت

بنـا   آن را در مـوقعيتي ممتـاز         قلعـه  ايـن     تا سازندگان  شده سبب   ،هاي ارتباطي  پيرامون و شبكه  
  .كنند

  
  

  )نگارندگان( گيري قلعه شاه جغلموقعيت جغرافيايي و محل قرار :2تصوير 
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  جغل هاي معماري قلعة شاه موقعيت جغرافيايي و ويژگي
آباد و    در استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مركزي، دهستان همت         جقِلَهجغل يا     قلعة شاه 
شود، ايـن    كه در نقشة بالا ديده مي       دره و بزَهل قرار دارد و آنچنان        ي روستاهاي دوران  در نزديك 

در فاصله حـدود    (، در حاشية غربي دشت سيلاخور       33,45,58N48,42,42Eقلعه با مختصات    
در ابتداي يكـي از مـسيرهاي ارتبـاطي بروجـرد كـه بـه منطقـة        ) پنج كيلومتري به خط مستقيم 

مكاني كـه قلعـه بـر آن بنـا          . شود، ساخته شده است    منتهي مي ) چغلوندي (آباد و بيرانشهر   خرم
شده، از جانب شرقي در طرف راست و بر بالاي كوه منفردي در دهانـه تنگـه دره بيـداد قـرار                      

 ).3 و   2تصوير  (هاي ارتباطي آن است      گرفته است كه مشرف و مسلط به دشت سيلاخور و راه          
 در زبان بومي مردم اين منطقه عمومـاً بـه           جقِلَهگفت جغل يا    دربارة وجه تسمية اين قلعه بايد       

. شـود   گفته مـي   جقِلَهك و محدود بودن اين قلعه، بدان        است كه به دليل كوچ    »  كوچك«معناي  
البته دربارة پيشوند كلمة شاه بر اين قلعه اطلاع مكتوب دقيقي در دست نيست و نگارندگان نيز  

توانـد دليلـي بـر اهميـت      ، اما به هر حال اين پيشوند خـود مـي          در اين باره اظهار نظري ندارند     
  .مكاني اين محوطه باشد كه در طول اين مسير ارتباطي جريان داشته است

  

  
مسير ارتباطي : سمت چپ. مسير ارتباطي منتهي به دشت بروجرد: سمت راست: 3تصوير 

  )نگارندگان(آباد  منتهي به منطقة خرم
  

 متـري از سـطح دريـا سـاخته شـده و             1780ين قلعه در ارتفاع     براساس شواهد معماري، ا   
شكل طبيعـي ايـن كـوه منفـرد بـه           .  متر است  100ارتفاع آن از سطح محيط اطراف نيز بيش از          

اي است كه داراي ساختاري غيرمنظم و جهتي طولي است كه از تمامي جهـات بـا شـيب                    گونه
 دسترسي به قلعه غيرممكن شـود       همين عامل طبيعي موجب شده  است كه       . تندي همراه است  

اند، همراه با ديوارهايي كه بقايـاي آوار آن بـر جـاي مانـده                 و نقاطي كه داراي اين ضعف بوده      
همچنين به موجب آن، ساختار معمـاري ايـن قلعـه           . است، مانع از دسترسي به داخل آن شوند       

  ). 4تصوير (شكل گرفته است 
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  )نگارندگان(شرقي  قلعه؛ ديد از شمال موقعيت مكاني  دورنماي كلي از: 4تصوير

  
جغل، بقاياي معماري و مصالح مشهود آن، در دو           براساس مكان و موقعيت طبيعي قلعة شاه      

كنـد    شامل فضاهاي دست   1»كند دست«دستة اول مربوط به معماري      : باشد دسته قابل مطالعه مي   
ي معماري اسـت كـه بـا لاشـة          هاي دسترسي و دستة دوم بقايا      انبارها و پله   ها، آب  جهت اتاقك 

هايي از جنس خود كوه و ملات گچ ساخته شده اسـت و از آن بـراي چيـنش مـصالح و                       سنگ
  .اند پوشش ديوارها نيز استفاده كرده

كند متعددي است كه آثـار       ترين آثار معماري اين قلعه، مربوط به فضاهاي دست         قابل توجه 
هـايي بـا    وش در نقاط مختلف ايران در قلعه      اي برجاي مانده است و اين ر       آن در سطح گسترده   

كند مربوط بـه فـضاها       در اين قلعه، آثار معماري دست     . هاي متنوع نيز شناسايي شده است      گونه
هـا و    اند كـه عمـدتاً بـه صـورت فـضاهاي متعـدد شـامل اتاقـك                 در اطراف صخره ايجاد شده    

كنـد   هاي دسـت  حجم بخش. ندا هاي مختلف ايجاد شده هاي ارتباطي بين بخش انبارها و پله    آب
رسد كه بيش از نيمي از ايـن ميـزان بـراي ايجـاد               ايجاد شده، به بيش از چهارصد متر مربع مي        

هـاي   در اينجا بخـش عمـده و مـسير پلـه          . هاي اصلي در نظر گرفته شده است       فضاها يا بخش  
اني به  هاي فوقاني، در بخش غربي ايجاد شده است كه طي چندين رشتة پلك             دسترسي به بخش  

جالب توجه اسـت كـه در بخـش ابتـدايي و            (شود    منتهي مي ) اي شكل  مصطبه(قسمت فوقاني   
                                                 

اي و سـنگي،   گونة خاصي از معماري است كه از طريق زدودن بستر صخره ): كند  آثار معماري دست  (كند     دست .1
 . در اين نوع معماري نيازي به مصالح به منظور توليد فضا وجود ندارد. شود فضا توليد مي
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هـا خبـري    هايي از آن بريده شـده و از ادامـة پلـه    شروع رشة پلكاني، به دليل نامشخصي بخش 
اند و   كرده رسد به دلايل امنيتي و عدم دسترسي، از پلكان چوبي استفاده مي            نيست كه به نظر مي    

هـاي فوقـاني بـه راحتـي امكانپـذير           داشتند تا دسترسي به بخـش      اقع ضروري آن را برمي    در مو 
انبارهـاي ايـن قلعـه اسـت كـه            كنـد مربـوط بـه آب       هـاي دسـت    بخش ديگري از فضا   ). نباشد
كه در سه بخش جداگانه و منفـرد در سـطح قلعـه    (اند بيش از پنجاه متر مكعب آب       توانسته مي

هاي سطحي حاصل از بارش برف و باران، به داخـل           ريق كنترل آب  را از ط  ) قابل مشاهده است  
انـد كـه در حيـات         ترين مـواردي    ترين و اساسي    انبارها از مهم    گفتني است آب  . آن هدايت كنند  

سازي آب در زمستان و استفاده در تابستان،          اي داشتند و از آنها براي ذخيره        ها اهميت ويژه    قلعه
اند؛ كه با توجه به شرايط حاكم در هـر            كرده    غيره استفاده مي    يا شرايط خاص به مانند جنگ و      

انبارهـا    البتـه در بدنـة برخـي از آب        . شـدند   قلعه، در ابعاد و اندازه و اشكال مختلفي ساخته مي         
رسد از تيرهاي چوبي بـراي پوشـش سـقف آنهـا اسـتفاده         هايي وجود دارد كه به نظر مي       حفره
د از مصالح معمولي و متعارف بـا پوشـش تخـت، بـراي              رس همچنين به نظر مي   . شده است   مي

  ).5تصوير (اند  كرده پوشاندن سقف آنها استفاده مي

  
 پله انبار، راه مصطبه؟، اتاقك، آب (كند و معماري قلعه هاي مختلف آثار دست بخش: 5تصوير

  )نگارندگان ()پلكان(
  

  ها تجزيه و تحليل يافته
دهـي بـه     اي در شـكل    نقش تعيين كننده  ) بيعي صخره شكل ط (جغل عوامل محيطي      در قلعة شاه  

فضاهاي معماري آن داشته است؛ زيرا تمام مواردي كه دربارة بقاياي معماري بر جاي مانـده از               
هاي بدون ترتيب و نظم خاصي ايجـاد         باشند كه با اَشكال و فرم       اين قلعه ارائه شد، مواردي مي     

اي بود كه بـا توجـه بـه          هاي معماري به گونه   اين عمل بدين معناست كه ايجاد فضا      . شده است 
بر همين  . گرفته است  شواهد بر جاي مانده، تمامي سطح و اطراف صخره بدون نظم را در برمي             

 از نظر ساخت، معماري، كاربري و مالكيت،      نوع استحكامات   به تنوع بسيار اين    توجهبا  اساس،  
ه و ممكن است يك قلعه بـه دلايلـي در    ها در نظر گرفته شد     هاي متنوعي براي اين قلعه     كاركرد
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در اينجا مـسيرهاي منتهـي يـا        . هاي مختلفي بوده است     داراي كاربري طول حيات سياسي خود     
آبـاد نـشان داده شـده اسـت و همـين             قابل عبور از اين قلعه به سمت منطقة بروجـرد و خـرم            

در .  قلعه ياري رساند   تواند ما را در شناسايي عملكرد يا عملكردهاي اين         موقعيت مكاني آن مي   
جغل با ساير قلاع آورده شده است تا از اين جدول             اي عملكردي قلعة شاه    ادامه، جدول مقايسه  

هـاي ايـن جـدول،       بـا توجـه بـه داده      .  تطبيقي بتوان به عملكرد احتمالي آن پي برد        -اي مقايسه
شـده اسـت     اده  جغـل در نظـر گرفـت، نـشان د          توان براي قلعة شاه    هاي احتمالي كه مي    كاربري

  ).1جدول (
  

  )نگارندگان(جدول مطالعه تطبيقي عملكرد قلعه ها و قلعه شاه جغل : 1جدول 
 كاركردها  منابع

 - دشتي(
  ملازاده  كلايس  بشيري  باچارچ  پازوكي  ستوده  )كوهستاني

قلعه شاه 
  جغل

ارگ داخل 
    ●  ●  ●    ●  ●  شهرها

قلاع 
نشين  حاكم

محلي و 
  اي منطقه

    ●    ●  ●    

/  قصرقلعه
      ●  ●  ●      دارالاماره

هاي  قلعه
كوهستاني به 

عنوان 
 نيايشگاه

  )آتشكده(

  ●      ●      

قلاع 
        ●        خصوصي

قلعه 
 –سرا كاروان

  قلعه پل
        ●      

قلاع و 
  !  ●    ●      استحكامات 
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مورد استفاده 
مخالفان 
 /حكومتي

هاي  اقليت
مذهبي و 
سياسي، 

متمردين و 
  راهزنان

  !    ●  ●  ●  ●  ●  پادگان نظامي
انبار ذخاير 
          ●    ●  مهمات جنگي

انبار حفظ 
اشياي 

  قيمت  گران
●      ●        

استفاده از 
قلاع براي 
نگهداري 
  زندانيان

●    ●  ●        

نظارت بر 
ورود و 

خروج افراد و 
ها به  كاروان

  ها شهر 

      ●        

هاي  قلعه
راهداري و 
  ارتباطي

●  ●    ●  ●  ●    

هاي  قلعه
نظامي 

سرحدي و 
  الجيشي سوق

  ●        ●  !  

  

ها و تطبيق آن با عملكـرد         كه در جدول مربوط به مطالعات تطبيقي عملكرد قلعه         گونه  همان
توان ايـن قلعـه را بـه         جغل نشان داده شد، به احتمال زياد مي         يا عملكردهاي احتمالي قلعة شاه    

تر به عنوان    ضعيفوآمدها و به احتمال       عنوان قلعة راهداري ارتباطي و با هدف نظارت بر رفت         
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، مورد   سياسي  و هاي مذهبي  اقليت و    مخالفان حكومتي  ةمورد استفاد اي،   نشين منطقه   قلعة حاكم 
.  در نظر گرفـت    الجيشي پادگان نظامي و سوق   ي به عنوان         ا  و يا قلعه    متمردين و راهزنان   استفادة

ارد گفتـه شـده را داشـته    جز مـو  توانست در اين منطقه عملكردهاي ديگري به      البته اين قلعه مي   
هاي مختلف استفاده از     توانست طي دوره   گفتني است عملكردهاي در نظر گرفته شده مي       . باشد

 تغيير يابند و بر همين اساس، تغييراتي در فـرم و            -كه شواهد آن بر ما روشن نيست      -اين قلعه   
وان قلعـة   براساس مجموعـه عـواملي كـه توضـيح داده شـد، شـايد بت ـ              . معماري آن ايجاد شود   

هاي  هاي مهم منطقه در نظر گرفت كه با توجه به مطالعة يافته            جغل را به عنوان يكي از قلعه        شاه
هـاي   بـا اسـتناد بـه يافتـه       (كم براي مدت زمان طولاني در اواخر دوران تـاريخي             سفالي، دست 

ي ، توانسته است نقش خـود را در قالـب عملكردهـاي           )شود سطحي كه در ادامه توضيح داده مي      
هاي قابل تردد در اين منطقـه ايفـا          وآمد  چون قلعة راهداري و ارتباطي و نظارت بر تمامي رفت         

هاي نظامي   البته بايد يادآوري كرد كه از تاريخ ساخت بناي قلعه و نقش تاريخي و فعاليت              . كند
  .  و سياسي صورت گرفته در اين قلعه، اطلاع دقيقي در دست نيست

هاي مربوط بـه معمـاري و         جدول بالا و با استفاده از مقايسة مؤلفه       گفتني است با استناد به      
پرويـز،  (آباد  خرم» بهرام«درود و   » كهزاد«جغل با قلاع      ، قلعة شاه  )سفال(هاي فرهنگي    ديگر داده 

  .  است اند، قابل مقايسه كه هر دو مربوط به اواخر دوران تاريخي) 1380-1383
گيري، ادامة حيات و     توان از آنها براي شكل     ارد كه مي  ها متغيرهاي مهمي وجود د      براي قلعه 

جغـل و همچنـين       توان براي مطالعه قلعة شـاه      متغيرهاي اصلي كه مي   . كاربري آنها استفاده كرد   
ارتفاع موقعيت كوهستاني، : عبارت است ازمشخص كردن كاربري و اهميت آن در نظر گرفت، 

  و نزديكـي ،  ميـزان شـيب دسترسـي     ،  حفاظيميدان ديـد و قلمـرو اسـت       ، ميزان   از محيط اطراف  
  . ارتباطيهاي  شبكهو كنترل دسترسي 

گفتني است موقعيت كوهستاني و ارتفاع زياد از محيط اطراف، موجـب شـده تـا قلعـه بـه               
بـر  . شـود   سختي قابل تسخير باشد و به موجب آن ميدان ديد و قلمـرو اسـتحفاظي آن بيـشتر                   

ش شده است تا تمامي محيطي كه افراد ساكن اين قلعه            تلا »GIS«همين اساس، با كمك برنامه      
توانستند آن را در قلمرو ديد خود داشته باشند، نشان            هاي آن، مي   با قرار گرفتن در بالاي ديواره     

اين عامل، يعني قرارگيري در يك منطقة ارتباطي و تسلط بر آن، اهميت اين قلعه               داده شود؛ كه    
  ).6 تصوير(كند  را در گذشته بازگو مي
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  )نگارندگان(جغل نسبت به محيط اطراف  ميدان ديد قلعه شاه: 6تصوير

  

  
  )نگارندگان(هاي سطحي يافت شده از قلعة جغل  سفال: 7تصوير

  
گيري و چگـونگي اسـتفاده از ايـن          ترين سؤالات مطرح در اين پژوهش، زمان شكل         از مهم 
نندة دوره و تاريخ خاصي نيست، اين ك از آنجا كه بقاياي معماري به تنهايي مشخص  . قلعه است 

پـذير   هاي فرهنگي به دست آمده از اين محوطه، امكان         با كمك ديگر يافته   ) گذاري  تاريخ(عمل  
توان بـه    كند، عملاً نمي   دهي فضاهاي اين مجموعه به صورت آثار دست        با توجه به شكل   . است
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شـناختي   هـاي سـطحي و باسـتان       زمان دقيق اوليه ساخت آن دست يافت، اما با استناد به يافتـه            
هاي مشخصي كـه     تنها داده . توان زمان احتمالي استفاده از اين قلعه را مشخص كرد          موجود، مي 

هاي پراكنده و نسبتاً اندكي است كـه در   گذاري اين قلعه وجود دارد، سفال  براي مطالعه و تاريخ   
هـا   شناسي اين سفالينه   ونهدر نهايت با مطالعات تطبيقي و گ      . سطح و اطراف محوطه وجود دارد     

دوره (ها را بـه اواخـر دوران تـاريخي           توان اين سفالينه   جوار، مي   هاي فرهنگي مناطق هم    با داده 
  ).2 و جدول 7تصوير (منتسب كرد ) ساساني

  

  )نگارندگان(جغل  هاي قلعه شاه جدول مشخصات سفال: 2 جدول
  قلعه شاه جغل بروجردهاي  جدول مشخصات سفال

  ها صيف سفالتو

قطعه
 

نوع قطعه
گ خميره  

رن
ش دروني  

پوش
ش بيروني  

پوش
  

شاموت
ك ساخت  

تكني
كيفيت ساخت  
ميزان پخت  
  

تزئين
  

  منبع مقايسه

لبه 1
كرم  
نخودي  

نخودي  
  

س وماسه
خاك ر

  

چرخ
 

ساز
متوسط  
كافي  
  -  

، 1393 ي،طهماسب و فر يمحمد
 40ريتصو

Keall&keall, 1981  

لبه  2
نخودي  

نخودي  
نخودي  
س وما  

خاك ر
سه

  

چرخ
 

ساز
ف  

ظري
كافي  
نواري  
  

، 1393 ،يطهماسب و فر يمحمد
 6ريتصو

لبه 3
نخودي  

نخودي  
نخودي  
  

خاك
 

س وماسه
ر

  

چرخ
 

ساز
متوسط  
كافي  
نواري  
  

---  

لبه 4
نخوديتيره  

نخوديتيره  
نخودي  
  

خاك
 

س وماسه
ر

  

چرخ
 

ساز
متوسط  
كافي  
  -  

 مترجم، و فر يمحمد
  6 ري،تصو81،1390

Azarnoush 1994, p207, fig184:B

لبه 5
قرمز  

قرمز  
نخودي  

  

خاك
 

س وماسه
ر

  

چرخ
 

ساز
ف  

ظري
كافي  
  -  

: 1393 ي،طهماسب و فر يمحمد
  39 ريتصو
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لبه  6
قرمز  

قرمز  
نخودي  

  

خاك
 

س وماسه
ر

  

چرخ
 

ساز
متوسط  
كافي  
  -  

: 1393 ي،طهماسب و فر يمحمد
 4 ريتصو

لبه 7
نخودي  

نخودي  
نخودي  
  

خاك
 

س
ر

 
وماسه

  

چرخ
 

ساز
متوسط  
كافي  
  -  

: 1393 ي،هماسبط و فر يمحمد
 19 ريتصو

لبه 8
نخودي  

نخودي  
نخودي  
  

خاك
 

س
ر

 
وماسه

  

چرخ
 

ساز
ف  

ظري
كافي  
  -  

---  

لبه 9
نخودي  

نخودي  
نخودي  
  

خاك
 

س وماسه
ر

  

چرخساز
ف  

ظري
كافي  
  

-  
: 1393 ي،طهماسب و فر يمحمد

 12 ريتصو

  

  گيري نتيجه
 مـسيرهاي   وناحيه زاگـرس مركـزي      طبيعي  با توجه به توضيحات مختصري كه دربارة شرايط         

هـاي   وآمـد از راه     رفت) نبود امنيت متمركز در منطقه    ( آن داده شد، در حالت غيرعادي        ارتباطي
دانـيم سـبك      طور كـه مـي      ناپذير و تا حدي با مشكل همراه است و همان          قابل عبور آن اجتناب   

عمـدتاً  در اين حوزه،    . ها، با وضع امنيتي محل در زمان ساخت بنا ارتباط داشته است             بناي قلعه 
بـه عبـارت ديگـر، دسترسـي بـه      . اسـت ها امكانپـذير    تنها از طريق دره    اطرافمناطق  با  ارتباط  

رفتـه   مـي  بـه شـمار      اين ناحيـه  هاي   گزيني قلعه  ثر بر مكان  ؤ م عواملمسيرهاي ارتباطي يكي از     
اند تمامي ايـن مـسيرها       به موجب اين شرايط، صاحبان قلاع متعدد در اين منطقه توانسته          . است

جغـل داده     با توجه به توضيحاتي كه دربارة شرايط طبيعي و موقعيت قلعـه شـاه             . را كنترل كنند  
به سـمت   (شد، اين قلعه در مكاني بنا شده است كه با ديد حداكثري به سمت دشت سيلاخور                 

شده نيز موقعيـت اسـتراتژيك آن را تأييـد            هاي فرهنگيِ يافت    قرار دارد و مطالعة داده    ) بروجرد
   .كند مي

در ادامه بايد گفت با توجه به موقعيت مكاني اين قلعه در مسير ارتباطي منتهي به دو منطقه                
هاي فرهنگي، مشخص شد كه اين       آباد و تأمين امنيت آن و همچنين مطالعه داده         بروجرد و خرم  

باشد كـه توانـايي در اختيـار گـرفتن و         مي) دوره ساساني (قلعه مربوط به اواخر دوران تاريخي       
بـا  بنابراين  . لط و تأمين امنيت اين مسير ارتباطي در منطقه را تا زمان نامشخصي داشته است              تس



 51/  98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

توان گفت كاركرد اصلي آن در زمان مورد نظر          مياي و مكاني اين قلعه،       توجه به اهميت منطقه   
هاي مختلف تـاريخي و اسـلامي در نقـاط           در دوره .  تجاري بوده است   -در اين منطقه، ارتباطي   

هاي مختلفي از قلاع با سبك ايجاد در دل           غرب و غرب نمونه      ايران از جمله در شمال     مختلف
مشاهده شده است كه بهترين نمونة اين قلاع مربوط به          ) كند  به اصطلاح دست  (ها   كوه و صخره  
تـوان قلعـه      هاي مشابهي با اين آثـار را مـي         باشد، همچنين در دوره اسلامي نمونه      اورارتوها مي 

همچنين با استناد به شواهد سـطحي سـفالي    . مدين كليبر و قلعة الموت قزوين نام برد       بابك خر 
دانـيم قـلاع     از آنجـايي كـه مـي      . توان به دوره ساساني منسوب نمود      موجود، اين محوطه را مي    

هاي ارتباطي در نقاط مختلف ايران وجود دارد با اين           متعددي از دوره ساساني جهت كنترل راه      
اي  كند بوده و تاكنون از دوره ساساني قلعـه          جغل از نوع آثار معماري دست        شاه تفاوت كه قلعة  

  . كند مشابه قلعه شاه جغل شناسايي نشده است دست
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Abstract 
Castle Shah Jaghl or Jeqele can be considered one of the central Zagros mountain 
fortresses. The location of the castle is such that it has been settled on one of the 
communication routes of Boroujerd plain to Chqelvandi and Khorramabad region. 
From this castle remained little remnants of the architecture and the culture findings 
(such as the remains of the chambers, water storage, and stairs to access it and little 
remains of surface pottery on the floor and around the castle). The key questions are 
these cases: This castle belongs to which historical period? What is the nature of its 
use? The authors have used in this research from field activities (including survey, 
documentation and archaeological studies) as well as the library studies to provide 
scientific answers to the questions listed. The results of research, concerning the 
position of the castle, the location of the building and architectural remains indicates 
that the castle more than anything has provided security of communication – 
business roads and routes of region and also concerning the archaeological evidence 
(especially pottery), probably has been related to the Sassanid period. 
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  چالش خلافت و حكومت 
  1الدين اسدآبادي جمال سيددر انديشة سياسي 

  

  2مرتضي شيرودي
  24/2/98: تاريخ ارسال
  30/9/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
الـدين     چالش مفاهيم مدرن سياسـي بـا مفـاهيم سـنتي، بـه عـصر سـيد جمـال                   پيشينة

پس از او نيز انسان ايرانيِ معاصر، متحير از ايـن واقعـه، در              . رسد  اسدآبادي و به او مي    
قرار گرفت و به همـين     » مفاهيم سنتي «يا آن   » مفاهيم مدرن «آوري به اين      دوراهيِ روي 

ويـژه    درن و سنتي بر حيات سياسي خود، بـه        دليل در حل دوگانگي حاكميت مفاهيم م      
ايـن پـژوهش در     . ناتوان مانده بود  » خلافت«و  » حكومت«در عرصة دو مفهوم كليدي      

پي پاسخگويي به اين سؤال است كه در اين ميان، انسان اين عصر چه بايد مـي كـرد؟                   
لي است  تلاش براي نشان دادن فرايند دستيابي به راه حلي در اين زمينه، از جمله مسائ              

سازي عالمي چون سيد      كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده و چگونگي روش بومي           
  . الدين اسدآبادي مورد بررسي قرار گرفته است جمال

تلاش براي يافتن پاسخ اين سؤال، مقالة حاضر را به گزينش چند مفهوم مـدرن و                
ت و خلافـت    بررسي آن در دستگاه معنايي سيد جمال، ذيل دو مفهوم كليـدي حكوم ـ            

سازي سيد جمـال، بـر    دهد كه روش بومي دستاورد اين بررسي نشان مي  . كشانده است 
تحميل معاني سنتي بر مفاهيم مدرن سياسي يا تحميل سنت شرقي بـر مـدنيت غربـي                 

 . استوار است) خواهي مقتدرانه سنت(

  الدين اسدآبادي، سنت، خلافت، حكومت  سيد جمال:هاي كليدي واژه
  

                                                 
  DOI( :10.22051/hii.2020.26247.2017( شناسه ديجيتال .1
ــن    .2 ــلامي و ديـ ــدن اسـ ــشي تمـ ــز پژوهـ ــي مركـ ــوم سياسـ ــشيار علـ ــم  دانـ ــامبر اعظـ ــي پيـ ؛ )ص(پژوهـ

morteza.shiroodi@tamadonpajoohi.ir  



  مرتضي شيرودي/ الدين اسدآبادي جمال سيدچالش خلافت و حكومت در انديشة سياسي /  56
  مقدمه
محتـواي مفـاهيم    است  كوشيده   هايش ها و گفته    نوشته ةجمال در هم   ن بر آن است كه سيد     گما

او مفـاهيم نـو را در قالـب       به بيـان ديگـر،    . جديد غربي را در قالب مفاهيم شرقي توضيح دهد        
توانـد   مـي  هاي نـوين،   مفاهيم به كار رفته در تفسير واژه      كه  مفاهيم كهنه درانداخت و نشان داد       

جمال گمـان بـر      ا سيد  گوي . ايران داشته باشد   ةهاي گذشت  جاي مانده از دوره    ت بر ريشه در سن  
 سـخنگوي مفـاهيم غيربـومي       توانـد   مـي در درون مفاهيم سنتي، نيرويي است كه        كه  آن داشت   

اي كه مفاهيم بومي را فاقد قابليـت انعكـاس محتـواي              با هرگونه انديشه   ؛ بر همين اساس   باشد
 تواننـد  مـي عقيم نيستند و  سيد نشان داد كه مفاهيم سنتي    .خالف بود م دانست، مفاهيم جديد مي  

 باقيمانـده از سـنت،      مفاهيمِ به باور او،   .ندباش معضلات اجتماعي و سياسي      گوي  همچنان پاسخ 
 ؛ كـه  به سنت عرضه كند   نيز  هاي جديد را     هاي قديم را منتقل سازد و آگاهي       توانست آگاهي  مي

  غـرب بـه ايـران نيامـده بـود،     ةل كه هنوز افكـار مـدرن و پيچيـد   جما  سيدةاين اقدام، در زمان 
شود كه او چنين اقدامي را چگونه صورت داده     در اينجا اين سؤال مطرح مي     . نمود امكانپذير مي 

داد تـا     است؟ سيد جمال در اين راه، با طرح مفاهيم مدرن، آن را با مفاهيم سـنتي توضـيح مـي                   
كه واقعيت وجود مفاهيم مدرن       درن وجود ندارد؛ درحالي   حدي كه گويي چيزي به نام مفاهيم م       

گويي به ايـن      مؤلف مقاله حاضر درصدد پاسخ    . كرد، ولي براي آن اصالتي قائل نبود        را نفي نمي  
داد؟ فرضية نگارنده آن است كـه سـيد جمـال بـراي               سؤال است كه چرا وي بدان اصالت نمي       

ن مفاهيم سنت و شريعت، از چارچوب و        مصون نگه داشتن آن از خطر فروپاشي يا آسيب ديد         
كرده است؛ چنان دفاعي كه مجـالي بـراي رقيـب بـراي               قوارة دفاع مقتدرانه از سنت پيروي مي      

پارلمـان، قـانون، ملـت و       (دو مفهـوم حكومـت       ةاين فرضيه را در پهن    . عرض اندام باقي نماند   
بـه آزمـون    ر يـك    و ديگر مفـاهيم، ذيـل ه ـ      ) شورا، شرع، امت و مصلحت    (و خلافت   ) منفعت

  .گذاريم مي
  

  پيشينه تحقيق
از آثار قلمي سيد جمال است كه همگي به فارسي نوشته شده و توسط ميـرزا             » مقالات جماليه «

خـان    االله  آوري شده و از سوي ميرزا صـفات         خان اسدآبادي خواهرزاده سيد جمال جمع       االله  لطف
ادي بـرادر بـزرگ آقـاي ميـرزا         خـان جمـالي اسـدآب       جمالي اسدآبادي و با كمك مالي نـصراالله       

االله در دو سفري كه سيد جمال بـه           ميرزا لطف . نشر يافته است  . ق1312خان، در سال      االله  صفات
برخـي از ايـن     . دايي خود را تحرير كـرده اسـت       ) نوزده مقاله (ايران داشت، تعدادي از مقالات      

هـايي     نظيـر كتـاب    هاي ديگري كه به نام سيد جمال چاپ شده، آمـده اسـت؛              مقالات در كتاب  
 كه به كوشـش و تحقيـق    مجموعه رسائلم و مقالات    و   تاريخي-ها و اسناد سياسي     كتابنامهچون  
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  .سيد هادي خسروشاهي به چاپ رسيده است
 آن،تـرين     نوشته است كه معـروف     ييها تاريخ افغانستان مقالات و كتاب    ة  سيد جمال دربار  

  البيان فـي تـاريخ الافغـان       تتمة و   جليز و الافغان  في الان  البيان يها دو كتاب مفصل و مهم به نام      
ثـار مهمـي    آ اين دو كتاب از جمله       .رد در اختيار خوانندگان قرار دا     مروزه آنها ا  ة كه ترجم  است

 البيـان فـي تـاريخ       تتمةكتاب  . ده است نزمين به يادگار ما    گ مشرق ر بز ة نابغ آنست كه از قلم     ا
با تصحيح و كوشـش  و   در كشور مصر     .م1901ابر با    بر .ق1318 براي اولين بار در سال       الافغان

 ايـن كتـاب بـه       .به چـاپ رسـيد     »العلم العثماني « روزنامةعلي يوصف الكريدلي صاحب امتياز      
تـاكنون بـه    ديگـر   كتـاب   شده بود، امـا     پادشاه وقت افغانستان يعني امير عبدالرحمن خان اهدا         

 ةمجموعه در ايران به ضـميم يك ت صوره متن عربي اين دو كتاب بولي  ،فارسي ترجمه نشده  
  .توسط هادي خسروشاهي چاپ و منتشر شده است، مختصري از تاريخ ايران

 و  جلـد   شـش   در »الكامله ارثالآ« نام   با آثار سيد جمال را      ةسيد هادي خسروشاهي مجموع   
 به اسـتناد  . قاهره به چاپ رساند    » الشروق الدوليه  ةمكتب«در   .م2002سال   هزار صفحه در   سه در

 نام انجمني بود كـه سـيد        » الوثقي ةالعرو«: آثار سيد چنين معرفي شده است     ديگر   ،اين مجموعه 
 آةمـر همچنين . كرد اي به همين نام منتشر مي نشريه اين انجمن سيس كرد وأرا ت الدين آن  جمال

جمـال نگاشـته شـده       به قلم سيد  و در موضوع عرفان      كه به زبان عربي       عرفان ةآيين يا   العارفين
توسـط محمـد عبـده      هاي سيد كه      اي است شامل درس      رساله التجليات الواردات في سرّ  . ستا

الحـسيني شـيرازي از      تقريري است كه ميرزا نـصير      تاريخ اجمالي ايران  . ه است آوري شد  جمع
خاطرات سيد در    خاطرات الافغاني . ده است آورردتحرير   به رشتة    زبان سيد در بوشهر شنيده و     

  .است 1897-1892ي ها سالطي تركيه 
در هيچ يك آثار اشاره شده، جدال مفاهيم مدرن و سنتي ذيل دو واژة حكومت و خلافـت                  

توان چنين چالشي را      شود، اما با كنكاش اجتهادي مي       هاي مرتبط به آن آشكارا ديده نمي        و واژه 
  .اين همان كاري است كه مقاله حاضر در پي آن است. كشف كرد

  

  خلافت به جاي حكومت
 در آثـار او   آيد و البتـه بـه نـدرت، سـلطنت      پارلماني برمية مشروط سلطنت  آثار سيد، ز برخي ا

   پاشا، سـيد بـه       مخزومي ةنوشت بر بنا .ده است كر پارلماني را آرزو       ملي  و حكومت  1 شده  حذف
                                                 

 . مخـالف نبـوده اسـت       با اصل سـلطنت    وشاه بوده     مخالف سلطنت ناصرالدين   قطف سيد كه آيد برمي چنين گاه .1
يكـي از فرزنـدان يـا بـرادران او را كـه             ... سـپس  ...وجود ندارد   ] شاه ناصرالدين[اي جز خلع     هيچ علاج و چاره   «

 ).86: الف1379 حسيني اسدآبادي،ال(» پاكدامن و متدين و در كارهاي نيك، پيشگام است انتخاب كنند
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 از طريـق  كـار را    سازد و ايـن  شريك  خود  را در حكومت  مردم  كه كرد  مي خديو مصر سفارش

  است دانسته  عمومي، امكانپذير مي  انتخابات  يك گزاريبر  از  پس  قانون ة و تهي  با مردم شورتم
   كـه در يكـي از مجـلات        1879   مـه  24  در تاريخ جمال   سيد     سخنراني ).61: 1931مخزومي،  (

   كـه  اميـدوارم  «:يد يك حكومت ملي پارلماني استؤ شد، م    چاپ »الشرق   حكيم«  عنوان  بامصر  
... كـرد   خواهيد  كند، تأسيس  را حفظ  كشورتان  حقوق و شكوه  وطني كه  حزب  يك آقايان شما

 داد و   وسيله تا بدان  كنيد  را تقويت  پارلماني  حكومت  و يك  پشتيباني  شما از وطن  كه اميدوارم
رسـد   به نظـر مـي   .(Keddie,1972:110)» دنباش   نيازي  بيگانگان  حمايت  برقرار گردد و ديگر به انصاف

هـايي دارنـد     حكومت ...يانيامروز اروپا  «:جمال از غرب تأثير پذيرفته است      مدل حكومتي سيد  
    ).128: 1343مدرسي چهاردهي، ( »ي استيكه تابع شورا

در مكه تشكيل بنا بود القرايي كه  از انجمن ام    حكومت، رةطرح نهايي سيد دربا   گفتني است   
 ايـن مجلـس    .مدنـد آ ها گرد مـي     نمايندگان مسلمان  ةر اين انجمن، هم   د .، قابل درك است   شود

يـك  . دكـر  يا كوفـه تعيـين مـي   ) اسلامبول(براي تمام مسلمانان جهان، يك سلطان در استانبول    
 مـردم را بـا   ةشد و تكاليف شـرعي    قر مي ت توسط مجلس نمايندگان انتخاب و در مكه مس        »اعلم«

طان كل يا خليفه، كشور را با كمك اميرالامرها اداره سل. كرد كمك مجلس و پادشاه مشخص مي
   ايـن حكومـت     ، اركان    كرماني الاسلام   ناظم   گزارش  نژاد با اعتماد به    زرگريغلامحسين  . كرد مي
  از كـه بود    جهان  مسلمين  عالي  شوراي  مجلس شامل  اول ركن. جمالي را نشان داده است سيد

   اجرايـي  ة قـو   شامل  دوم  ركن.  شد  اسلامي تشكيل مي     ممالك  همة  در   مسلمانان   تمام  نمايندگان
   قانونگـذاري   مجلـس   مـصوبات  يامـضا و اجـرا    ة وظيف ـ كهبود    اسلامي هاي  در سرزمين عالي

  عـالي    شـوراي    مجلـس    مصوبات   عالي   نظارت   مقام  شامل   سوم  ركن .  داشت  عهدهر را ب   مسلمين
   مجلـس  گرفـت و مـصوبات   س آن قـرار مـي  أ در ر  اسـلام  از دنيـاي    اعلـم   يك همواره   كهبود

بـود     و ملي  محلي هاي  حكومت شامل چهارم ركن. يافت  مي  او رسميت امضاي  با، قانونگذاري
 .1 :دبـو   قـرار زيـر    به  مسلمين  عالي  شوراي  مجلس  كلي وظايف.  بود عالي   اجرايي ة قو  تابع كه

  و  تعيـين .2 ؛ اسـلام   ديـن  اصـول   و  قرآن  براساس  مسلمين  قانوني  تكاليف تعيين  و قانونگذاري
   و انتخـاب   تعيـين .3 ؛ واحد اسلامي ةاجرائية  قو  عاليه  رياست  تصدي  براي  سلطان  يك انتخاب

   پايتخـت  تعيـين . 4؛  قانونگـذاري   مجلس مصوبات  بر  و ديني  علمي نظارت به منظور  اعلم يك
   ).105: 1312اسدآبادي،  (  ساير نقاط  بر مكه  ، با ترجيح  اسلام  دنياي  مركزي ومت حك براي

تصوير سيد از حكومت، نه حكومت به معناي گذشته است و نه بـه معنـاي جديـد، بلكـه                    
وزارت امور خارجه نگلـيس،   ( اما با رنگ و بوي خلافت ،تركيبي است از مفهوم جديد و قديم      

 با تأكيد  عبده  و جمال سيد «:ي نوشته استي عنايت در تأييد چنين ادعادكتر حميد). 91: 1379
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   از الگـوي   اقتبـاس  بـراي    فكـري  هـاي   بنيان غيره، و  و نيز اجتهاد ديني  و اختيار انسان بر آزادي
 سـيد رسـد      به نظر مي   به هر روي،  ). 223: 1362عنايت،  ( »اند   داده   دست   را به    غربي  دموكراسي

 آنها و دين جهـت  ة همايقرآن بر درك  ولي آرزو مي،ديورز شكل حكومت اصرار نمي بر   جمال
 الگـوي خلافـت عباسـي را برگزيـد و بـه تأسـي از آن،                 دليـل  بـه همـين      ؛وحدت آنان باشـد   

البته در اين باره چنـد نكتـه را بايـد در نظـر               .هاي دنياي اسلام را تابع خليفه قرار داد       رااميرالام
 ملـت   ةاين مجلس، مظهر اراد   . دانه درت را در مجلس شوراي عالي مسلمين        تمام ق    اولاً :داشت
 نه مانند   بودانتخابي    قوه مجريه،  ة تمام مسلمانان يا رياست عالي     ةسلطان يا خليف   ثانياً .بوداسلام  

 ة سـلاطين و امـراي محلـي، بـا تأييـد قـو             ثالثـاً  .خلفاي عباسي و عثماني، انتصابي يا مـوروثي       
 بـود؛  اراده عمـومي    ةدند و قـدرت آنهـا نيـز زائيـد         ش ـ  ضاي خليفه تعيـين مـي     قانونگذاري و ام  

شود،  هاي ديني است، در درون مرزهاي سرزميني تعريف مي         كه حكومت تهي از آموزه     يحالدر
]: تـا   بـي [اسـدآبادي،    (ه دموكراتيك برخوردار است و كمتر سـلطنتي اسـت         واغلب از تمام وج   

1/87.( 

 آن اسـت كـه سـيد در تـلاش بـود بـه              ، مفـاهيم مـذكور     از بررسـي   به دسـت آمـده     ةنتيج
كوشـيد از راه     مـي او   به بياني ديگـر،      .هاي دروني بدهد   پاسخ هاي از خارج مرزها آمده،     پرسش

هاي احتمالي بين آن دو را به نفع درون، فيـصله دهـد و               تناقضات و چالش   دروني ساختن غير،  
هـاي وارد شـده از       او مايل بود انديشه    .دازدو يا به حل بحران بپر     كند  از بروز بحران جلوگيري     
 سياسي اسـلام و  ةاي از سنت مورد فهم قرار دهد كه در تاريخ انديش         غرب را در نظام بهم تافته     

هاي احكام شرع مقدس سـابقه داشـته         ايران و در سنت حيات عملي و علمي ايران و در چنبره           
البتـه او   . داد  معنايي سنت صورت مي     يعني هرگونه فهمي را در درون سنت و در دستگاه          ؛باشد

جمـال،    اصلي كار سيدة ولي صبغ،تنها به بازكاوي مختصري در دستگاه معنايي سنت دست زد   
 بـر ايـن نكتـه       اواين روش    .انطباق غير با سنت از طريق تصرف و تسلط بر مفاهيم جديد بود            

امـروز بـه    كـه   زيرا آنچه    ؛توان معارف امروز را شناخت     استوار بود كه بدون معارف ديروز نمي      
 عنوان معارف وجود دارد، اوج تجلي تاريخي آن است و به همـين دليـل قـدرت رقابـت دارد                   

  ).151: 1304اسدآبادي، (
  

  شرع به جاي قانون
ديگـر نهـاده    قدرت و قانون را در يك سـو و شـرع را در سـوي                 جمال توان گفت سيد   آيا مي 
هـايي را مـورد    همان معناي سـنتي اسـت؟ گـاه واژه   هاي سنتي،   مراد او از كاربست واژه     ؟است

 ولي معناي جديدي را از آنها عرضه كرده اسـت؟  ،اند  كه سنتي و قديمي  است استفاده قرار داده  
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قـد سـيد در برابـر سـنت و        پاسخ احتمالي به اين سئوالات كه نگاه يا ايستادن مطيعانـه و تمـام             

ه است، در مفاهيم به كار رفتـه در دسـتگاه معنـايي       خميده ايستادن در برابر مدرنيت     نگاه و نيم   نيم
  .جو برخوردار استو  از قابليت جست،وي

 به آن دليل كه قانون      ؛ كهن براي الغاي خودكامگي، استقرار قانون را ضروري ديد         1ليبراليسم
 قانون، بازتاب و دستاورد خرد و عقل انساني اسـت و             اولاً .كرد را محصول دو انديشه تلقي مي     

 2تركيب اين دو، هم به دموكراسي     .  عمومي است  ة قانون بيان خواست همگاني و نشان اراد       ثانياً
بيش از پيش شكل نويني بخشيد و هم خود در چارچوب دموكراسي امكـان نمـايش و تحقـق                   

البته ليبراليسم قرن نـوزده مـيلادي در مقايـسه          ). 67: 1383 ليپست سيومن، (تري يافت    مطلوب
 زيرا ايـن    داده است؛  انساني   ةو اراده و خواست انساني، برتري را به اراد        بين خرد و عقل آدمي      

گزيند كه به نمايندگي از ملـت يـا          مي  انتخاب، نمايندگاني را بر    فرايند انساني است كه در      ةاراد
قـانون  :  مراد از قانون دو چيز است      ).89همان،   (ندنك رأي دهندگان، قانون وضع و تصويب مي      

 ؛ زيـرا  تـر از قـوانين موضـوعه اسـت         مهـم  شك قانون اساسـي    ضوعه كه بي  اساسي و قانون مو   
 عمـومي   ة هـر دو از اراد     البتـه  .مشروعيت قوانين موضوعه به انطباق آن با قانون اساسي اسـت          

 اصـلي ليبراليـسم     ة آزادي اسـت و آزادي، هـست       ة قانون اساسي تـأمين كننـد      اما ،شوند ناشي مي 
 قـانون را بـه كـار        ةجمال بارهـا واژ     سيد ).168: 1349 اسدآبادي، (دهد كلاسيك را تشكيل مي   

موقعي كه ستمكاران در ظلم و ستم به همه از حد گذشـتند، عمـل آنـان                 «:  از جمله  ؛برده است 
عقيـده   ]و[ جنـسيت  شود كه مردم ستمديده اختلافات خويش را از حيـث مـسلك،    موجب مي 

اد براي دفع خطر همگـاني بيگانـه و         چون به نظر آنان اتح    ؛  كنار بگذارند و به هم نزديك شوند      
در اين هنگام اسـت كـه ميـل         . باشد تر از اختلاف در مسلك و مذهب داخلي مي         دشمن واجب 

بشر براي دعوت به يگانگي و اتفاق خيلي شديدتر از تمايل او براي شـركت در جلـب منـافع                    
ايد متعجب باشيم توجه به اين قانون مسلم فطري باز هم ببا آيا  .كند فردي و شخصي تجلي مي 

اسـدآبادي،   (از اينكه ببينيم نهضت فكري در بيشتر مناطق شرق در اين ايام شروع شده اسـت؟               
  ).1/58]: تا بي[

مردان سياست را به تبعيت از قانون فطرت فرا          در امر مهم و دشوار كشورداري،     جمال  سيد  
دمـي را از لغـزش و اشـتباه         فكر آ  خواند و بر آن بود كه پيروي از اين قوانين ثابت آفرينش،            مي

 كه به قانون و كرده است حاكم مستبد اشاره ة به ارادي ديگرجاي سيد در   . دارد ه مي امصون نگ 
دهـد و    خواهد فرمـان مـي     هرچه مي  «چنين حاكمي . نظام تبديل شده است    يا به تعبير ديگر او،    

  ).249همان، (» هرچه اراده كند، انجام
                                                 

1. Liberalism 
2. Democracy 



  61 / 98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

آن جا كـه پيونـدي بـين         .شود هاي سيد ديده مي    ون در نوشته   از مفهوم مدرن قان    يهاي بارقه
 جديـد غـرب در      ةهاي ليبراليسم به عنوان انديش      به دغدغه  ،كند حاكم مستبد و قانون برقرار مي     

هاي  به دنبال آن بوده تا جلوي اجراي خواسته       جمال  درواقع، سيد    .دشو  مهار استبداد نزديك مي   
 ةقـانوني نيـست كـه از اراد         اما اين قانون   ،قانون را بگيرد  حاكم مستبد و جايگزيني آن به جاي        

در ليبراليسم، اراده بـيش از عقـل در وضـع قـانون      .مردم برخيزد و به آراي عمومي متكي باشد       
 ةبـيش از اراد   عقـل البتـه بـه مفهـوم غيرابـزاري آن،           جمال،  ولي در نگاه ديني سيد     ،ثر است ؤم

 3 روسـو  2،لاك 1رب مدرن و به تأثير از آراي مونتسكيو،       در غ  . قانون مؤثر است   ةانساني در مقول  
را بـراي   ) پيـامبران (  ولي خدا تنهـا نماينـدگاني      ،گيرد  انتخاب شكل مي   ة قانون در پروس    غيره و

جمـال از قـانون، آن چيـزي اسـت كـه خـدا بـراي                 مراد سـيد   .گزيند ابلاغ قانون خويش برمي   
 فطري است كه    ةقانون يك مقول   ه اين معنا،   ب .بخشي دنيوي و اخروي بشر اراده كرده است        نيك

 خداوند آن را در نهاد بشر قرار داده اسـت           ؛ زيرا دست بشر در تصويب و وضع آن كوتاه است        
توان بـر   بار ديگر مي. و اگر خدا پيامبراني را فرستاده، تنها براي يادآوري اين فطرت خفته است     

ون بـه معنـاي شـرع، در تـلاش بـراي مهـار              قانون به مفهوم مدرن و قان      اين نكته تأكيد كرد كه    
]: تـا   بـي [اسـدآبادي،   (انـد      دريافـت شـده     ولي از دو منبع مختلف     ،ندانظر رأي و هم   ماستبداد، ه 

1/123.(   
 از يك سو بر نتايج حاصـله از كتـاب   ،دقت در مفاهيم به كار رفته در مقالات كتاب جماليه      

 را بـه     الـوثقي  ةعرو ز ترديدهاي برآمده از   گذارد و از سوي ديگر، برخي ا       ه مي  صح الوثقيةعرو
جمال   سيد ةتر، آن است كه بگوييم مواجه      اين مرزهاي يقيني   .دهد  مي سوقتري   مرزهاي يقيني 

 سنتي را   ةيك يا چند واژ   نخست آنكه   :  چند گونه بروز يافته است      در هاي مدرن و قديم    با واژه 
شـرع و ديـن      سـنت، ة  واژ؛  اي سـنتي اسـت    ها همـان معن ـ     اما مراد او از اين واژه      ،به كار گرفته  

 و از ديگر سو،     شته آن است كه از سويي ميل و دل به سنت دا           اي  علت چنين واقعه   .اند گونه اين
هايي را مورد اسـتفاده       گاه واژه  ،دوم. فتيا سازي قديم به جاي جديد نمي      ضرورتي براي معادل  

از جملـه   ؛  كـرد  مـي از آنهـا عرضـه       ولي معنـاي جديـدي را        ،اند داد كه سنتي و قديمي     ميقرار  
 اسـت شايد بهتر    .اند سنتي البته اين دو واژه بيش از آنكه مدرن باشند،        . هاي قانون و قدرت    واژه

  .اند با كاربردهاي مدرن  مفاهيم سنتي،بگوييم قانون و قدرت
  

                                                 
1. Montesquieu 
2. Locke 
3. Rousseau 
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  امت به جاي ملت

كـه كـدام يـك     ود  مواجه ش ال  ؤ با اين س    اگر  امت يا ملت با سياست و وجوه مختلف آن،         ةرابط
 !آفـرين و ترديـدآميز اسـت       تأمل ي رجحان دارد؟  ديگريا كدام يك بر آن      و  براي ديگري است    

پاسخ روشـني بـه ايـن        اند، هزندگي كرد  بسياري ديگر كه قبل و بعد او         چونهمنيز  جمال   سيد
-انيمعناي مدرن مفاهيم بر سنت ايرترجيح كوشيده است از  رسد او  اما به نظر مي،ال ندادهؤس

 كينزي اقتصاد تقاضاي و عرضه بستر در مدرن مفاهيم داد مي اجازه اگر ولي پيشتر رود،  اسلامي
 آن به سنت    ة شورانگيز او با مفاهيم مدرن و عرض       ةيافت، نيازي به مواجه    يباز م  خويش محمل
حـسين   گراياني چون سـيد    چه به آن صورتي كه سنت     و   چه آنگونه كه خود باور داشت        ،ديني

 بـه ديـده     ،سيد با مفاهيم مدرن سياسي    ة  آيا چنين فرضي در مواجه     .نبوده است  گويند، ينصر م 
  آيد؟ مي

»Nation«            لاتينـي  ة به معناي ملي و ملت اسـت كـه از ريـش » Nasci«  شـده اسـت    گرفتـه  .
»Nasci«    شـدند  شد كه در يك سرزمين متولد مـي        آغاز به گروهي اطلاق مي      يا متولد شدن، در .
 پرشور  ةعلاق .يابد  خاص جغرافيايي، معنا مي    ةجمعي و احساس تعلق به منطق      با آگاهي    »ملت«

. ارزش و نمادهاي سرزميني، در ذات و سرشت ملت يـا مـردم قـرار دارد                سنت، زبان، به نژاد، 
 هر ملتي است، اما ملت ةفشاني براي آن و تجليل از آن، از عناصر سازند  جان وفاداري به خاك،  

حـوادث   1، از آن رو كه محـصول تحـولات پـس از رنـسانس    ؛رود ر ميشما  جديدي هم به  ةپديد
قبـل از   بـه ايـن معنـا كـه       . زمـين اسـت    عصر اصلاح ديني و سكولاريستي شدن زندگي مغرب       

 ولـي پـس از آن، هويـت ملـي           ند،اي و يا ديني داشت     رنسانس، ملت و مردم هويتي قومي، قبيله      
ي بـه دولـت ملـي و منـافع ملـي وجـود       يعني قبل از عصر جديـد، وفـادار  ؛  جاي آن را گرفت   

ديـده   پادشاهان، مذاهب و منـافع حاصـل از ايـن عناصـر            2ها،  بلكه وفاداري به فئودال    ،نداشت
جانـشين حـس مـشترك قـومي        » مليت«در ملت، به معناي مدرن، حس مشتركي به نام          . شد مي
 ي مـأموريت  است و همين ملت در تـاريخ       3هر ملتي يك كل و يك ارگانيسم       در اين شكل،  . دش

بـه    البتـه چنـين نگرشـي در حالـت افراطـي خـود             .گيـرد  ها برعهده مـي    متفاوت از ديگر ملت   
  ).165: 1371كاتم،  (انجامد مي 4»شووينيسم«

وضـع ملـت بـه هنگـام     « ة از جمله در مقال؛ ملت بسيار بهره گرفته استةجمال از واژ  سيد
 خردمنـد،   اگر حاكم مـستبد، دانـا،       كه ه است ديورز  بر اين سخن اصرار      »تسلط حكمران مستبد  

                                                 
1. Renaissance 
2. Feudalist 
3. Organism 
4. Chauvinisme 



  63 / 98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

و از نظـر     « باشـد   غيـره  مـروج علـم و دانـش و        دادگـر،  داراي هدف عـالي،    بلند همت،  عاقل،
 ـ                روي افـراد ملـت     ه  اقتصادي راه ثروت و غني شدن را براي آنان باز كند و درهاي صنعت را ب

 خرج بدهـد     مراحل زندگي اجتماعي ملت خود درست فكر كند و متانت به           ةبگشايد و در هم   
 فرمان خود، روح شرف را توليد و تقويت و آنهـا را وادار بـه كـسب فـضايل                    تحتو در افراد    

نفرت از ستم و احتراز از تحمل خـواري          اخلاقي و شرافت واقعي از قبيل شهامت و شجاعت،        
ند و آنان را به مقام بالاي عزت سوق دهد و راه رفاه و آسايش را براي افـراد ملـت                     كو مذلت   

، )1/248]: تا  بي[اسدآبادي،  (» ار سازد و براي آنان وسايل خوبي و پيشرفت را فراهم سازد           همو
 .رساند ملت خود را به پيشرفت و ترقي مي

 بهـره گرفتـه    امـت و مـردم هـم         ةاز دو واژ    ملت، ة علاوه بر كاربست واژ    همقالاين  سيد در   
 ، خداوند بـه چنـين امـت گرفتـار         بدانيد كه «بلافاصله پس از عنوان مقاله، اين عبارت        او  . است

گرفتاري چنين امتي، به عدم دخالت دادن آنها در حل و  . را به كار گرفته است »ستم روا نداشته  
امتـي  . گـردد   برمـي  رعقد كارها و فقدان مشورت با آنها در مصالح سياسـي و اجتمـاعي كـشو               

 آن حاكم مـستبد را بـه        ةادگونه، امتي است تسليم شده به حاكمي مستبد و از اين رو تنها ار              اين
گاهي عالم، گاهي جاهل، گاهي فقير است        «به باور سيد، اين امت    .  پذيرفته است  !؟عنوان قانون 

 مردم را در ترادف ة در ادامه همانند آغاز، كلماو. است» و گاهي غني، گاهي عزيز و گاهي ذليل
رار تسلط حكمران مـستبد   كه حاصل استمكرده است و به اين نكته اشاره     گرفتبا ملت به كار     

در  نتيجه اينكه . »كند نوميدي به روح مردم غلبه مي      « و »شود اخلاق مردم فاسد مي   «آن است كه    
تحليـل  اي كـه   گونـه ؛ بـه  ملـت و مـردم اسـت   واژة  امت بـيش از  ة كاربرد واژ  ،هاي سيد  نوشته

پـنج   هجده، نشان از كاربست     »وضع ملت به هنگام تسلط حكمران مستبد      « ةمحتواي كمي مقال  
 يكـي از  ،به معناي غربي آن ناسيوناليسم«  درواقع.هاي امت، ملت و مردم دارد  واژهةو چهار بار

قائـل بـودن بـه    . است و حتي يكي از مراتب و مراحل سكولاريسم] ليبراليسم[ مواليد و مظاهر
س وحدت اي براسا جامعه ليناسيوناليسم به اين مفهوم، با قائل بودن به ضرورت تكوين و تشك

 الحـسيني اسـدآبادي،   (.»اسـت  ، اساسـاً متنـاقض  )به جاي ملـت ( ديني و حول محور يك امت
ملت و مردم را بـه       واژة    در برخي مواقع،   كم  جمال دست رسد سيد     به نظر مي   )205: الف1379

  براي نمونـه،   ).158: 1312اسدآبادي،  ( مفهوم ناسيوناليسم ديني و نه غيرديني به كار برده است         
كنم، همه محض و صـرف از بـراي امـت محمديـه         ام و مي   گويم و كرده   ام و مي   نچه گفته من آ «

 روايت به روشـني گويـاي        و اين  )48: ب1379الحسيني اسدآبادي،   (» بوده است و خواهد بود    
تواند مفهـومي مـدرن بـه خـود      مفهوم مذهبي و سنتي امت بر ملت و مردم است كه مي     ترجيح  

اين بدان معناست كـه در آراي سـيد         . شت مدرني از آن شكل بيابد     ممكن است بردا   بگيرد و يا  
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المعارف اسلام، احيـاي مـسلمين و       ةرائدر د و  احياي اسلام يا به تعبير گلدزيهر و ژوميه          جمال،

 و اين بدان معناست كـه        پان اسلاميسم، بر ناسيوناليسم، كشور و ملت مي چربيد         1به باور الگار،  
 قـرار    مـورد توجـه    ملي هاي  حكومت  واحد را با حفظ خلافت  نظام و   اتحاد اسلام سيد تئوري

  .)59: 1304اسدآبادي،  (داد مي
شـكي بـاقي   ، ملـت امـت و  برآيند مواجهه و گاه انفعال سيد با مفاهيم مدرني چون   بررسي  

 درواقع، تـلاش    . بلكه توانمندسازي آن است    ، سنت نيست  گذاشتن كنار   اوگذارد كه هدف     نمي
 فاضـله انـساني و صـراط        ة مدين ـ بـه بيـان ديگـر،     . تـا مـشروطه   است  تر   وعه نزديك مشر او به 

 فرامـوش  نبايـد  البته). 28همان،   (، بر مدار قرآن قرار داشت      در قالب مفهوم امت    المستقيمي او 
 معنـاي  به نه سنت اما است، سنتي گرچه سيد در مفاهيمي چون امت،     هاي  انديشه و آرا كه كرد

 و گرفتهرب مدرن صورت غ به واكنش در يا غرب مدرنيت از متأثر ت كهاس سنتي بلكه ديروز،
نصر  حسين   يدگرايي مدرن س    با سنت جمال    سيد  قديم گرايي اين امر از نقاط گره خوردن سنت      

، بر روي اين نكته بايد تأكيد كرد كه نقش غـرب و مفـاهيم مـدرن سياسـي                 در هر حال،    . است
و ) سـنت  (دهي بـه ذهـن      اما در شكل   ،اصالت ندارد براي سيد   همان عيني است كه     چون ملت   

 و اين امر به معناي آن است كه امـت بـا همـة      نقش محوري دارد  ساختن مصاديقي چون امت،     
دانـيم مفهـوم امـت سـيد          حال آنكه مـي   . فروعاتش بر ملت با همة مظاهر مدرنش، برتري دارد        

تفـاوت  . هـايي نيـز دارد   وتهـا، تفـا   در عين شباهت  ) ص(جمالي با مفهوم امت در عصر پيامبر      
عمدة آن، اين است كه مفهوم امت سيد جمال تلاشي است براي كنده شدن از تأثيرات مفهومي           

  .  واژة مدرن ملت
  

  منافع مليمصالح ديني به جاي 
 زبان مخالفان مسلمانان سخن     به جوامع اسلامي    ةاز صفات و اخلاق نكوهيد    هرگاه سيد جمال    

 قضا  رة باورهاي دشمنان مسلمين دربا    او. درك مصالح عمومي اشاره مي    به منافع ملي يا      گفت، مي
كننـد و از لحـاظ       مسلمانان در فقر و تنگدستي زنـدگي مـي         «:فتگ د و مي  كر  و قدر را مرور مي    

 گرفتـه،  فـساد اخـلاق آنهـا را فـرا         .ترند مانده نيروي جنگي و سياسي نسبت به ساير ملل عقب        
بـه  آنهـا  . با هم وحدت ندارند رزي در ميان آنان شايع شده،    كينه و حسدو   خيانت، نفاق، دروغ،

از . » از منافع و مضار خـويش غفلـت دارنـد           و اوضاع خود در زمان حاضر و آينده آگاه نيستند        
توان دريافت كه مراد     مي ، پرداخته هاي بالا بدان   هاي بعدي سيد كه بلافاصله پس از عبارت        گفته

 آورنـد  اموال خود را با كار و صرف وقت بـه دسـت مـي              «:سيد از منافع همان منافع ملي است      
                                                 

1. Elgar 
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چيزي براي   ...هزينه آنها زياد است ولي در صورت خرج        .كنند با اسراف و افراط خرج مي     ] اما[
ديگر نفـرت   ك ـكننـد و از ي     يكديگر را خوار مـي    . اند صرف در راه منافع ملي خود منظور نكرده       

 ).1/147]: تا بي[اسدآبادي، (» كنند مصالح عمومي را فداي منافع شخصي مي. دارند

 او به منـافع ملـي چيـزي اسـت كـه نفـع        ة اما اشار،كند ه نميئسيد تعريفي از منافع ملي ارا  
همگاني در آن باشد و اين موضوع از عبارت مصالح عمومي و در نقطه مقابل قرار دادن آن بـا                    

 حكمران مستبد را    ةط وضع مردم تحت سل     جمال هنگامي كه سيد   .منافع شخصي، مشهود است   
در ] مردم...[اراده و خواست     «: كه در آن   ستدان د، حكومت مستبد را حكومتي مي     رك بررسي مي 

همچنين كسي كه در وجودش نيرويي نيست تـا در رعايـت             .»منافع و مصالح عمومي اثر ندارد     
 .دشو عامل  نابودي و تباهي ملك و مملكت مي         مصلحت ملت يا در جلب منافع ملت بكوشد،       

 كـه   بـود  و بر ايـن بـاور        فتگ با اين وصف، بايد توجه كرد كه سيد از مردم مسلمان سخن مي            
يكي از  .نندكتوانند بدون كاربست باورهاي ديني، منافع و مصالح خود را تعريف  مسلمانان نمي 

زيـرا آنچـه را كـه مـسلمانان         ؛  اين باورها آن است كه دشمنان خدا را رهبر و ياور خود نگيرند            
مراد سيد از مردم و ملت همـان امـت           بر آن، اولاً     علاوه. دارند آنها دوست مي   دارند، ن مي دشم

كـاربرد    بـه هـر روي،     ؛ ثانياً رود  انسجام آنان به شمار مي     ة خميرماي ،هاي مذهبي  است كه ارزش  
  ).265همان،  ( مصالح و مصلحت داراي بار ديني بيشتري استةكلم

 از يك سو بر نتايج حاصـله از كتـاب   ،قالات كتاب جماليهدقت در مفاهيم به كار رفته در م      
الـوثقي را بـه       ةعرو گذارد و از سوي ديگر، برخي از ترديدهاي برآمده از          ه مي الوثقي صح ةعرو

  سيد ةمواجه تر، آن است كه بگوييم     اين مرزهاي يقيني   .دهد  مي سوقتري   مرزهاي يقيني سمت  
 ة يك يـا چنـد واژ      نخست آنكه : گونه بروز يافته است   به چند    هاي مدرن و قديم،    جمال با واژه  

شـرع و     سـنت،  ةواژ .ها، همان معناي سنتي اسـت       اما مراد او از اين واژه      ،سنتي را به كار گرفته    
 بـه سـنت دارد و از        لسـو ميـل و د     يك   آن است كه از      اي  علت چنين واقعه   .اند دين اين گونه  

هايي را مورد     گاه واژه  ،دوم. يابد ي جديد نمي  سازي قديم به جا    ديگر سو، ضرورتي براي معادل    
 . ولي معناي جديدي را از آنها عرضه كرده اسـت          ،اند  كه سنتي و قديمي     است استفاده قرار داده  

شـايد   .انـد  سنتي يش از آنكه مدرن باشند،    پالبته اين دو واژه     . هاي قانون و قدرت    از جمله واژه  
  .اند با كاربردهاي مدرن  سنتيبهتر باشد بگوييم كه قانون و قدرت مفاهيم

 مـراد سـيد   . قدرت يا ملي است يـا دينـي       . سيد جمال همين رويكرد را دربارة قدرت دارد       
 ةالوثقي آن را به كار برده، اعتلاي كلم         ة قدرت ملي كه تنها يك بار در كتاب عرو         ةجمال از واژ  

در كـه   خواهـد     مـسلمين مـي    ةحق و به دست آوري سعادت عمومي است و البته قرآن از هم ـ            
 كـاهلي   ،دارد از اينكه در نيل به قدرت ملـي         حذر مي   بر آنها را نند و   كتأمين قدرت ملي تلاش     
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هاي او، گاه معناي     در ديگر نوشته  جمال   قدرت از سوي سيد      ةرسد كاربرد كلم   به نظر مي   .كنند

 و وسـايل  گمان كردند اگر قدرت مـادي  ]ي نيرومند[ ها اين ملت «:ردقدرت ملي را در خود دا    
ها و مـصائب     براي به دست آوردن قدرت جهت دفع بدبختي       ،   كمي باشد  ةبرتري در دست عد   

تـدريج   بـه ] مـسلمانان [ كـشورهاي  .به اصـولي متوسـل شـوند       ...موجود لازم است ملل شرق      
ن اگاه قدرت را به دسـت مخالف ـ       شود با اينكه دين آنان به آنها دستور داده كه هيچ           تر مي  كوچك

 از قدرت و شوكت آنهـا       ،هايي كه به كشورهاي اسلامي رو آورده        اين مصبيت  ةهم .خود ندهند 
  ). 196، 195، 180، 78، 67، 59، 1/55، ]تا بي[اسدآبادي، (» ]است[ بازده همان افتراق ،كاسته

  شود، بلكه قدرت  قدرت، قدرت ملي برداشت نميةهاي سيد دربار نوشتهة از هم
  ؛ز آن سود مي جويند نيرويي است كه قدرت طلبان ا-
  ؛خواهان است ترين ابزار براي قدرت  نافذترين عامل و كشنده-
  ؛ لذا براي نيل به آن، كاربست ابزارهايي لازم است؛ هدف است-
  ؛دهد  سرمايه است كه به صاحب و صاحبان آن توان مي-
 ـ         « چون اي  جملهنيازي از غير است و اين در          بي - دگي شهرياراني بودند كـه بـا قـدرت زن
در اين صورت آن نيروي غلبه كننده نيازي به اعمـال            «معناي زور است،   به .هويداست. »كردند

 .»زور و قدرت و يا كشت و كشتار ندارد

 ـ  بخش مهمي از معناي قدرت در نگاه سـيد را بايـد در پيونـدي كـه او                  البته ين قـدرت و     ب
 از اراده و    ال و رفتارش مستقلاً   كند اعم  انسان گمان مي   «:وجو كرد    جست ،كند  برقرار مي الهيات  

دسـتي بـالاي    . كنـد  شود و تنها قدرت او بر اعمالش حكومت مـي          اش ناشي مي   قدرت شخصي 
چنين آدمي وقتي كه پشت سر هم با موانعي برخورد كند           ... دست او نيست تا از آن ياري طلبد       

ست با دست توانـاي      اين جهان كه ملك خدا      كه بايد بداند ،  بسته ببيند را  و راه رسيدن به هدف      
  ).215، 202، 178، 66، 62، 60، 58همان،  (شود آن قدرت مطلق اداره مي

  
   گيري نتيجه
 اراده الهيـه،  امت محمديـه،  مجاهده مليه، هايي چون محاربه دينيه،  جمال از واژه   گيري سيد  بهره

ماني، نجـات مـسل    هاي ديني، وظايف مـذهبي،     آموزه فرقه شيعه و دين محمدي،     وظيفه شرعيه، 
هـاي بـارز      نـشانه   غيـره  و، امت اسلامي، شرع مقدس، خلافت ديني         للاسلامي انتقام الهي، حباً  

افـزايش قـدرت هـضم       روشي است كه در احياي اسلام به كار گرفته كه بخشي از ايـن احيـا،               
به ديگـر  . واژگان وارداتي سياسي است    اسلام در هضم واردات تمدني از جمله       ةدستگاه هاضم 

خواهـان   اين گـرايش،   .اي دارد كه مترقي است      گرايش به گذشته    جمال خواهي سيد  بيان، سنت 
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اسـلام  . اما اسـلام اصـيل     خواهي سيد اسلام است،    دال مركزي سنت   .بازتوليد شكوه قبلي است   
گيـرد كـه     ف صـالح قـرار مـي      لَ س ةاصيل همان اسلامي است كه در صدر اسلام بوده و در داير           

قابل توجه جمال سازي سيد  آنچه در روش بومي. ه استرا داشت ر غيةظرفيت پذيرش و استحال 
سـازي مفـاهيم،     در بـومي  او  . ستخوا كه او هيچ چيز را در خارج از اسلام نمي         است  است آن   

  .فتر شيعه و ايران مي ابتدا به سراغ توانمندسازي اسلام،
هـاي مـدرن در      الـدين بـراي بـه كـارگيري واژه         اگر بپرسيم روش سيد جمال    به بيان ديگر،    

 سـازي سـيد     قاجـار چگونـه بـود؟ پاسـخ آن اسـت كـه روش بـومي                ة سنتي ايـران دور    ةجامع
 بر مفاهيم مدرن    ،الدين اسدآبادي با استدلال حفظ اصالت، متمركز بر تحميل معاني سنتي           جمال

 جملـه بانـك،    از؛  سيد از كلمات جديد و غربي بسيار بهره گرفتـه اسـت            .سياسي استوار است  
 حكومـت مطلقـه،    اسـتعمار،  تـر، از كلمـات     حقوق بشر و در سـطح پـايين        ارتش، اق،قز ترور،

 كـشور  و   نظام سياسـي   قانون، اقليت، اكثريت، ناسيوناليسم، آزادي،  دموكراسي، رفورم، سرتيپ،
 هرگز لباس اروپـايي بـه        جمال ولي به اعتراف يكي از سفراي انگليس سيد       استفاده كرده است،    

  .شتگذا نند علماي مسلمان بر سر مياي ما  و عمامهكردتن ن
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Abstract 
The first conflict between modern political concepts and traditional concepts dates 
back to the time of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and to him. After him, the 
contemporary Iranian man has been confused in whether inclining towards modern 
concepts or traditional concepts and therefore, has been unable in resolving the 
duality of domination of modern and traditional concepts on his political life. But 
what must be done? The present article seeks to show the process of reaching a 
solution in this regard. This article investigates the method of localization of a 
scholar like Sayyid Jamal al-Din Asadabadi. In an attempt to find the answer to the 
research question, the present article had to choose some modern concepts and 
analyze them in Sayyid Jamal’s semantic system. The results of this study show that 
the method of localization of Sayyid Jamal, with the argument of maintaining 
originality, is based on imposing the traditional meaning on modern political 
concepts or imposing the eastern tradition on western civilization (authoritarian 
tradition-seeking).  
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  1جايگاه طرابوزان در محاصره برّي آناتولي توسط ايلخانان مغول

  
  2نژاد احمد فضلي
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  چكيده 
در دورة پنجاه سالة كشورگشايي مغول، اهميتي روزافزون براي         ) آسياي صغير (آناتولي  

تا استقرار دولت ايلخانان در ايران، آنها نواحي شرقي و مركزي آناتولي            . مغولان داشت 
را متصرف شدند، سپس تا پايان حيات آن دولت تا مرزهاي بيزانس متصرفات خود را               

از اين پس، بيش از هر چيز هدف ايلخانان قطع ارتباط ميان دو دولـت               . گسترش دادند 
ايلخانان در عمـل بـراي      . اردوي زرين يعني مغولان روسيه و مملوكان مصر و شام بود          

جلوگيري از ارتباط بيشتر اين رقيبان، اقدام به نوعي محاصره بريّ آناتولي كردند كه با               
در . موفقيت زيادي در اين زمينه به دست آوردند       مندي از موقعيت بندر طرابوزان،       بهره

ميانة اين رابطه، دولت بيزانس قرار گرفته بود كه پايتخت آن قسطنطنيه اهميت ارتباطي              
بر همين اساس، دولت ايلخانان خود را ناچـار بـه دوسـتي بـا               . و تجاري مهمي داشت   

موازنـه ميـان    ديد، اما بيزانس براي حفظ حيـات تجـاري خـود، ناچـار بـه                 بيزانس مي 
هاي تجاري ونيز و جنوا بود كه با بنـدرهاي كافـا در شـمال دريـاي سـياه و                 جمهوري

اين نيز امري نبود كه دولت ايلخانان بتواند        . اسكندريه در جنوب مديترانه رابطه داشتند     
در اين حال، بندر طرابوزان كه به صورت انحـصاري در دسـترس             . آن را ناديده بگيرد   

اشت، بـه صـورت كـانون اصـلي سياسـت ايـن دولـت در قبـال همـة                    ايلخانان قرار د  
كنشگراني بود كه در بالا به آن اشاره شد و طي قرن سيزدهم و چهاردهم مـيلادي بـه                   

  . صحنه تجارت و سياست درياي سياه وارد شد
   طرابوزان، محاصرة بريّ، ايلخانان، اردوي زرين، مماليك: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اي   محاصره يك سرزمين از طريق دريا و با استفاده از كشتي است؛ بـه گونـه               » محاصرة بحري «

با ممنوعيـت   » محاصرة بريّ «طور كامل و مؤثرّ بسته شود، اما          كه مسيرهاي ارتباط دريايي آن به     
براي بررسي نقشي كـه بنـدر       . شود هدفمند تمام يا قسمتي از فعاليت يك بندر خودي انجام مي          

رجي ايلخانان در مديترانة شرقي داشت، مدل محاصـره بـريّ آنـاتولي             طرابوزان در سياست خا   
طور مشخص در     اصطلاح محاصرة بريّ نخستين بار و به      . گويايي و كارايي جالب توجهي دارد     

 هم يـاد    1»اي سيستم قاره «اين اصطلاح كه از آن به صورت        . اروپاي عصر ناپلئون به وجود آمد     
در محاصرة تجاري بريتانيا از طريق منع بندرهاي اروپـايي از           شود، اشاره به سياست ناپلئون       مي

ناقص جزيره بريتانيا به شمار     ) بحري(اين امر نوعي محاصرة دريايي      . تجارت با آن كشور دارد    
آمد، اما واقعيت آن بود كه كشورهاي اروپايي به خواست ناپلئون و به دست خود، خويشتن                 مي

هـاي    پس از گذشت چند سال، اعتراض و استنكاف دولـت          از اين رو،  . را محاصره كرده بودند   
  . اروپاييِ متحد يا تابع ناپلئون بدان پايان بخشيد

    در اين پژوهش، با توجه به محاصرة بريّ بريتانيا در اوايل قرن نوزدهم، الگوي مشابه آن در                 
 ـ . آناتولي در قرن سيزدهم و چهاردهم ميلادي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                 ن بـاره،   در اي

هـاي   طرابوزان به عنوان كانون مركزي توجه ايلخانان براي ممانعت از حـضور تجـاري دولـت               
  .  اي دارد رقيب، يعني اردوي زرين و مماليك مصر در آناتولي، اهميت ويژه

    هنگامي كه مغولان به فرماندهي چنگيز پيشروي به سوي غرب يعني قلمرو خوارزمـشاهيان              
آغاز كردند، دو رشته تحول در نـواحي غربـي آسـيا و بـدون هـيچ                 . م1215/ ق612را در سال    

هاي صليبي كـه از جملـة آنهـا تـصرف            يكي، تحولات جنگ  . ارتباطي با مغولان در جريان بود     
گيـري دولـت     ايـن امـر موجـب شـكل       . توسط صليبيون بود  . م1204/ق600قسطنطنيه در سال    

تحول .  تجاري قسطنطنيه را ادامه دهد     مسيحي طرابوزان شد كه در نظر داشت حيات سياسي و         
هاي صليبي نبود، زوال تدريجي دولـت ايوبيـان و برآمـدن             ارتباط با جنگ    ديگري كه آن هم بي    

پنجاه سال بعـد از گـسترش       . بود) م1249/ ق647(دولت مملوكان از درون آن در مصر و شام          
شـدند و ايـن بـا     زديـك مـي  كه آنها به سواحل مديترانه ن حالي قلمرو مغولان به طرف غرب، در   

و انقراض دولت عباسيان در سال . م1241/ ق639درهم شكستن دولت سلجوقيان روم در سال 
. گفته به سـرانجام مشخـصي رسـيده بودنـد           صورت گرفته بود، دو تحول پيش     . م1258/ ق656

دولت بيزانس پس از پنجـاه سـال احيـا شـد و بنـدر طرابـوزان نيـز داراي دولتـي مـسيحي و                         
اين دولت از ابتدا سياست نزديكي به       . پيشة خاص خود در ساحل درياي سياه شده بود         تتجار

                                                 
1. the Continental System 



  73 / 98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

همچنين دولت ايوبيان به پايان رسيد و دولت مملوكان در مـصر و             . ايلخانان را در پيش گرفت    
خصوص   به. شام به قدرت دست يافت و از همان ابتدا به صورت دشمن بزرگ ايلخانان درآمد              

-616هـاي     در فاصـلة سـال    . شدة عباسي در بغداد را در قاهره احيا كرد        آنكه خلافت منقرض    
كه اين تحولات صورت گرفت، آثار تجزيـه در امپراتـوري مغـول نيـز               . م1258-1219/ ق656

گونه كه در ايران دولت ايلخانان از نسل تولوي پسر چنگيزخان صاحب قدرت              همان. ظاهر شد 
جوچي پسر چنگيز دولت بزرگي بـه وجـود آمـد كـه             و قلمرو شده بود، در روسيه نيز از نسل          

البته در اين هنگام فرزندان جغتـاي و اكتـاي ديگـر            . مشهور شده است  » اردوي زرين «بيشتر به   
هايي از امپراتوري مغول شده بودند، اما در اصـل شـكاف    پسران چنگيزخان نيز صاحب قسمت 

. خت آنها نيز چندان از هم دور نبود       پايت. در امپراتوري مغول ميان فرزندان جوچي و تولوي بود        
در شمال درياي مازندران و پايتخت ايلخانـان در تبريـز           » سراي«پايتخت اردوي زرين در شهر      

واقعيت آن است كه ايلخانان كه با اندكي تأخير دولت خود را            . در غرب همين دريا قرار داشت     
ابله با اردوي زرين، تبريز را به       در ايران تأسيس كرده بودند، تا حدودي به ملاحظة رقابت و مق           

كه درياي مازندران ميان      مرز اصلي آنها نيز منطقة قفقاز بود، اما همچنان        . پايتختي برگزيده بودند  
جالـب توجـه   . قلمرو آنها واقع شده بود، درياي سياه نيز در دو سوي مرزهاي آنها قرار داشـت  

و بيـشتر دريـاي سـياه صـحنة رقابـت           آنكه درياي مازندران كمتر عرصة رقابت ميان آنها شـد           
برخوردهاي نظامي ميان آنهـا نيـز در امتـداد مرزهـاي            . آمد سياسي و اقتصادي آنها به شمار مي      

 سـاحلي شـرق و غـرب         واقعيت آن بود كه به جـز دو باريكـة         . گرفت زميني قفقاز صورت مي   
ي در ميـان آنهـا      درياي مازندران كه عرصة كشمكش ميان آنها بود، درياي مازنـدران موضـوعيت            

اردوي زرين به بنـدر     . نداشت، اما در درياي سياه هر دو طرف منافع اقتصادي و تجاري داشتند            
در همـان حـال،     .  در شمال و ايلخانان به طرابوزان در جنوب اين دريا دسترسـي داشـتند              1كافا

 جنـوا   قسمتي از اهميت اين بندر مربوط به علايق تجاري دو جمهوري رقيب تاجرپيشة ونيز و              
اين زمينه از خـصومت و رقابـت   . نيز بود؛ امري كه مورد توجه اردوي زرين و ايلخانان نيز بود   

هاي مرزي نيز كشيده شـده بـود، از سـال     ميان دو دولت مغولي كه به اختلافات ارضي و جنگ       
كـه بـه    » عين جالوت «يعني دو سال پس از تأسيس دولت ايلخانان و طي نبرد            . م1259/ ق658

 ايلخانان در دسترسي به سواحل مديترانه شـرقي منتهـي شـد، ابعـاد جديـدي بـه خـود              ناكامي
پـذيري   گرفت؛ زيرا دو دولت مملوكان و اردوي زرين به هم نزديك شـده بودنـد و بـا اسـلام                   

اين واقعيـت نيـز     . مغولان روسيه و استقرار مجدد خلافت در قاهره، اين نزديكي بيشتر نيز شد            
تش مملوكان كه مركب از سربازاني با منـشأ غلامـي بـود، از قلمـرو                وجود داشت كه نفرات ار    

                                                 
1. Caffa 
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از اين رو يك خط تجاري براي انتقال اين غلامان از درياي سياه به              . شد اردوي زرين تأمين مي   
در اين مسير تجاري، دولت بيزانس كـه بـه          . مديترانه و فروش به دولت مملوكان وجود داشت       

پس هم مملوكان و هم اردوي     . ده بود، نقش مهمي داشت    تازگي در قسطنطنيه تجديد حيات كر     
در اين حال دولت ايلخانان نيز دريافته بـود كـه از   . زرين نياز به حفظ دوستي با بيزانس داشتند 

در رقابتي كه ميان دو طرف      . طريق دوستي با بيزانس، ممكن است بتواند اين رابطه را قطع كند           
دولت ايلخانان تأكيد و توجه به طرابـوزان را از يـك            براي جلب دوستي بيزانس به وجود آمد،        

دانـست و از سـوي     سو عاملي براي گسترش نفوذ و آزادي عمل خود در قبال اردوي زرين مي             
از ايـن رو، طرابـوزان جايگـاه مهمـي در سياسـت          . ديـد  ديگر ابزاري براي تعامل با بيزانس مي      

وقعيت خود را از توجـه دو دولـت ونيـز و            البته بيش و پيش از آن، طرابوزان م       . ايلخانان يافت 
بـدين ترتيـب،    . جنوا يافته بود كه تجارت توأم با رقابت در مديترانه را به نام خود كرده بودنـد                

اي از مناسبات سياسي خـارجي خـود قـرار گرفتـه بـود و در                دولت ايلخانان در شرايط پيچيده    
ة خواست و نظر دولت طرابوزان      شرايطي كه نيرويي براي عمل در درياي سياه نداشت، ملاحظ         

در همان حال، جلب همراهي بيزانس براي ممانعت از تعامل سياسـي و             . نمود ناپذير مي   اجتناب
بايست از ميان دو دولت تاجرپيشة ونيز و         اقتصادي مملوكان با اردوي زرين ضروري بود و مي        

بود جلـب نظـر پـاپ       بدون شك، اين تصميم بر مناسباتي كه لازم         . جنوا جانب يكي را گرفت    
را در پي داشته باشد و همكاري با صليبيون مستقر در ساحل شـام را               ) اروپا(پيشواي مسيحيان   

الـدولي را در سراسـر       از اين رو، پيچيدگي عمل سياسي بين      . گذاشت هم موجب شود، تأثير مي    
ي به دنبـال آورد     خان، در قبال درياي سياه از نوع محاصرة برّ         ويژه دورة ارغون    دورة ايلخانان به  

  . كه تاكنون در تاريخ آن دولت مورد توجه دقيق قرار نگرفته است
  

  پيشينة تحقيق
در مورد جايگاه طرابوزان در مناسبات ايلخانان در آناتولي، پژوهش مـستقلي صـورت نگرفتـه                

هاي اي در مورد مرز     مقاله 1»وينفلد«. اند  ها در اين باره داراي اهميت      است، اما بعضي از پژوهش    
وي در ايـن مقالـه آورده اسـت         . جنوب شرقي طرابوزان در قرن سيزدهم ميلادي نوشته اسـت         

آمـد؛   خصوص بـا مـسلمانان بـه دسـت مـي            بيشتر درآمد امپراتوري طرابوزان از راه تجارت، به       
اي در تجـارت   توسط هلاكو، تغييـر عمـده  . م1258/ ق656ويژه آنكه پس از تصرف بغداد در        به

طرابوزان جاي بغداد را در مناسبات تجاري شرق و مديترانـه شـرقي گرفتـه               شرق ايجاد شد و     
 . (Winfield,1962:170-171)بود 

                                                 
1. Winfield 
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هاي  ها در امپراتوري طرابوزان طي قرن       در اثر خود به حضور خارجي      1»رستم شكوروف   «
پژوهش وي از نظر بررسـي آمـاري حـضور اقـوام            . چهاردهم و پانزدهم ميلادي پرداخته است     

ــان و فرهنــگ ســاكنان آن، داراي اهميــت اســت   مختلــف  ــر زب ــأثير آنهــا ب ــوزان و ت در طراب
(Shukurov,2012: 72) .  

هـا در مناسـبات تجـاري         است كه بـه نقـش مغـول        2»دي كوزمو «پژوهش ديگر مربوط به     
هاي سيزدهم و چهاردهم ميلادي در كرانة درياي سـياه پرداختـه و از جهـاتي بـه اهميـت                     قرن

ــن  ــوزان در اي ــت    طراب ــرده اس ــاره ك ــه اش ــدخل  ). 2005( زمين ــضي م ــين بع ــاي همچن   ه
The Encyclopaedia of Islam از جمله مقالـة  . در اين مورد اهميت زيادي دارند»Tarabzun «

ها را بيـان     گيري امپراتوري و مناسبات آن با ديگر دولت         كه روند تاريخ و شكل     3نوشته فاروقي 
  . كرده است

آنـاتولي  « فصل مربوط به ، The Cambridge History of Turkey در كتاب 4»چارلز ملويل«
  . دهد را نوشته است كه در موضوع حاضر اطلاعات مفيدي ارائه مي» تحت سلطه مغولان

اين تحقيق در نظر دارد با قرار دادن طرابـوزان در كـانون ايـن معادلـة چندجانبـة سياسـي،         
اي كه پديد آمده بود،      ياي سياه در موازنه   جايگاه دولت بندري طرابوزان را در ساحل جنوبي در        

  . بازشناسي كند
  

از نبـرد ملازگـرد تـا نبـرد         (اهميت تجاري و سياسي طرابوزان پيش از استقرار ايلخانـان           
 ) داغ كوسه

دانان و مورخان مسلمان از طرابوزان به عنوان يك مركـز بازرگـاني              تا قرن هفتم قمري جغرافي    
اصطخري طرابوزان را سـرحد روم  . اند ياد كرده » بلاد روم «ير آنها   مهم در آسياي صغير يا به تعب      

شـدند و كالاهـا و اقـلام تجـاري را مبادلـه               خوانده است كه بازرگانان همه در آنجا جمـع مـي           
مسعودي به بازارهاي سالانة آن و حضور تاجران مـسلمان          ). 158: 1340اصطخري،  (كردند   مي

ت بسياري از ساكنان آنجا در زمان انوشيروان و بـه فرمـان             در طرابوزان اشاره كرده و نوشته اس      
ــد    ــت گزيدن ــرزمين اقام ــسعودي، (او در آن س ــي ). 1/174: 1374م ــشتر جغراف ــان و  بي دان

ارمينيـه و اران و     «حوقل در آثار خود طرابوزان را در ذيـل            نويسان مسلمان از جمله ابن     سفرنامه
  ). 91 :1366حوقل،  ابن(اند  بيان كرده» آذربايجان

ها به قسطنطنيه هجوم بردند و پس از غـارت و نـابودي              كه صليبي . م1204/ ق601در سال   
                                                 

1. Rostam Shukurov 
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3. Faroqhi 
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آثار تمدن بيزانسي، دولت لاتيني قسطنطنيه را تأسيس كردند، تعدادي از شـاهزادگان يونـاني از                
/ ق864ايـن دولـت تـا حـدود     . آنجا گريختند و در طرابوزان دولت قدرتمندي تـشكيل دادنـد         

 توسط سلطان محمد دوم عثماني از بين رفت، دوام آورد و به دليـل موقعيـت مهـم             كه. م1459
سـيزدهم  / جغرافيايي خود، تأثير زيادي بر تحولات سياسي و اقتصادي قرن هفتم تا نهم قمـري          

طي اين دوران، مورخـان مـسلمان از شـاهان طرابـوزان و             . تا پانزدهم ميلادي در منطقه داشت     
تـاريخ سـلاجقة   بي در  بي كه ابن كردند؛ چنان ياد مي» تكفور« با لقب   ساير سلاطين آسياي صغير   

كلمه تكفور يـا    ). 58-54: 1902بي،    بي  ابن(ناميده است    » تكور« بارها سلاطين طرابوزان را      روم
فارسـي  » تاج ور « گرفته شده كه به معني پادشاه است و اصل آن            1»تاگاور«تكور از واژة ارمني     

  ). 968-963: 1391جويني، حواشي و اضافات از محمد قزويني، : به. ك.ر(شود  دانسته مي
ترين رويداد مربوط به نقش و اهميت طرابوزان در مناسبات سياسي و بازرگـاني ايـران          مهم

در دورة پيش از مغول، تصرف آناتولي توسط سلجوقيان و حكومت بيش از دويست سالة آنها                
نفوذ سـلجوقيان در آنـاتولي    .  آغاز سلطة مغولان است    تا) م1071/ ق464(پس از نبرد ملازگرد     

ارزروم را فـتح    . م1048/ ق440گردد؛ يعني آن هنگام كه در سال         به پيش از نبرد ملازگرد برمي     
، سيواس  )م1057/ ق449(كردند و تا طرابوزان و آناتولي مركزي پيش رفتند و با غارت ملاطيه              

، راه ورود سپاه خود به سمت بوسفور را         )م1067/ ق460(و قيصريه و قونيه     ) م1064/ ق457(
ارسلان سلجوقي و رومانوس چهارم امپراتـور بيـزانس در         نبرد ملازگرد ميان آلب   . هموار كردند 

پيامـدهاي ايـن   . رود پاياني بر فرمانروايي بيزانس بر آناتولي به شـمار مـي      . م1071/ ق464سال  
ده . ي آسياي صـغير را دگرگـون سـاخت        نبرد بسيار گسترده بود و سرنوشت سياسي و اجتماع        

تـرين منـاطق آسـياي     مهـم . سال پس از نبرد ملازگرد، آسياي صغير از دست بيزانس خارج شد  
صغير يعني شهرهاي تجاري و اقتصادي جنوب درياي سياه، در دسـت تركـان سـلجوقي قـرار                 

زادة بـن قـتلمش شـاه       سليمان) م1092-1072/ ق485-465(در دورة ملكشاه سلجوقي     . گرفت
/ ق470سلجوقي، به فرمان سلطان در آسـياي صـغير بـه ادامـة فتوحـات پرداخـت و در سـال                   

تـرين   او پس از تسلط بر آناتولي، تـا غربـي  . طور رسمي فرمانرواي آسياي صغير شد  به. م1077
/ ق471با فتح انطاكيه در سال      . را به عنوان پايتخت خود برگزيد     » نيقيه«مناطق آن پيش رفت و      

از ايـن زمـان تـا سـال         . حدود دولت سلجوقي از طرف غرب به درياي مديترانه رسيد         م،  1078
كه مغولان بر آسياي صغير و آناتولي مـسلط شـدند، دولـت سـلجوقي روم در           . م1307/ ق707

مجهـول المؤلـف،    (رقابت با امپراتوري بيزانس، بر مناطقي از ايـن سـرزمين حكمروايـي كـرد                
  ).  به بعد78: 1375

                                                 
1. Tagavor  
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جنـوب  -هاي بازرگاني شمال    لاءالدين كيقباد اول، دسترسي سلجوقيان به راه      در حكومت ع  
. ها كه از دشـمنان بيـزانس نيـز بودنـد، همـوار شـد                آناتولي و برقراري روابط تجاري با ونيزي      

جزيـرة كريمـه بـر        همچنين راه مناسبات تجاري با اسكندرية مصر و بنادر درياي سياه بـا شـبه              
  . (Darley-Doran,1995: 8/949)سلجوقيان گشوده شد 

ترين اقدامات كيقباد اول لشكركشي به منطقة طرابوزان بـراي تثبيـت موقعيـت               يكي از مهم  
او در اين بندر ناوگاني ساخت كه براي تجارت با بندر سوداق            . سلجوقيان در بندر سينوپ بود    

خن گفتـه و دليـل      بي از انگيزة سلطان براي تسلط بر سوداق س          بي  ابن. رفت در كريمه به كار مي    
بـي،    بـي   ابـن (هاي متعدد بازرگانان در مورد ناامني و راهزني از آنها دانسته اسـت                آن را شكايت  

همچنين سلجوقيان بـا تـصرف سـينوپ، منطقـة طرابـوزان را بـه يكـي از                  ). 127-128: 1902
سـوريه  هاي تجاري سوداق به طرابوزان و طرابوزان به           گزاران خود تبديل كردند و بر راه        خراج

  . و ايران مسلط شدند
ترين مركز بازرگاني منطقـه و محـل         در دورة حاكميت سلجوقيان بر آناتولي، طرابوزان مهم       

تجارت دريايي طرابوزان با    . به هم رسيدن مسيرهاي تجارت زميني و دريايي شرق و غرب بود           
از تـا آسـياي      و تجارت خشكي با سـوريه و قفق ـ        1»خرسون«ويژه    بنادر شمالي درياي سياه و به     

انـواع غـلات و ادويـه و سـاير محـصولات شـرقي، از راه طرابـوزان بـه                    . مركزي گسترده بود  
هاي زربفت از طرابوزان كه بـه بـازار فـروش بـزرگ              ابريشم و پارچه  . شد قسطنطنيه ارسال مي  

شـد    انواع اقلام و كالاها تبديل شده بود، به ساير كشورها از جمله كشورهاي اسلامي وارد مـي                
(Laiou,2002: 1/748)  .  

/ ق629-617(الـدين خوارزمـشاه      مغولان با شكست سلطان جلال    . م1231/ ق629در سال   
، آخرين بقاياي دولت خوارزمـشاهي را در ايـران، عـراق و آذربايجـان از بـين                  )م1220-1231

پـس از آن فرمانـدهي آذربايجـان و         . بردند و بدين ترتيب به مرزهاي آنـاتولي نزديـك شـدند           
منستان به جورماغون رسيد و حاكميت بر اراضي منتهي به محدودة قلمرو سـلجوقيان روم را                ار

. م1236/ ق634در سـال    ) م1236-1219/ ق634-616(علاءالدين كيقباد اول    . به دست گرفت  
جانشين وي، كيخـسرو دوم  . به اطاعت از مغولان موافقت كرد، اما قبل از انجام آن از دنيا رفت          

  . نيز اطاعت خود را نسبت به اكتاي فرمانرواي مغول اعلام كرد) م1246-1237/ ق635-644(
بايجو فرمانده مغولان، بـه قـصد دسـتيابي بـه مراتـع             . م1242-1241/ ق640-639در سال   

كيخـسرو دوم بـراي     . ييلاقي در ارمنستان، به لشكركشي عليه دولت سلجوقيان روم اقدام كـرد           
هاي طرابـوزان   نيروهاي خود و متحدانش كه شامل امپراتوري      مقابله با مغولان، ارتش بزرگي از       

                                                 
1. Kherson  
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در . م1243/ ق641نبـرد مغـولان بـا سـلجوقيان در سـال            . بـود، گـرد آورد    ) بيـزانس  (1و نيقيه 
اين نبـرد آغـاز سـلطة مغـولان بـر           . داغ در ارزنجان، به شكست كامل سلجوقيان انجاميد         كوسه

داغ   درواقع، پس از نبرد كوسـه     . ابع مغولان شد  آناتولي بود و از آن پس سلجوقيان روم دولت ت         
 و هم طرابوزان بخشي از امپراتوري مغول شدند    2هم قلمرو سلجوقيان روم، هم ارمنستان صغير      

اين تحولات تغييري در موقعيت تجـاري طرابـوزان بـه وجـود             ). 237-240: 1902بي،    بي  ابن(
د، اهميتـي روزافـزون در سياسـت        نياورد و بيست سال بعد كه دولت ايلخانان بر سـر كـار آم ـ             

  . خارجي آن دولت يافت
  

  )هلاكو و اباقا(سياست نخستين ايلخانان در رابطه با طرابوزان 
تا قبل از تأسيس دولت ايلخانان، رونق و شكوفايي طرابوزان بيشتر به دليل ميـزان قابـل توجـه        

سطنطنيه و از آنجا بـه مديترانـه   اقلام و كالاهايي بود كه از اين بندر به مراكز داخلي آناتولي و ق    
كالاهايي نظير نقره، آهن، زاج سفيد، الوار، شراب، پارچـه و فنـدق از آن جملـه                 . شد ارسال مي 

المللـي    بودند، اما با استقرار دولت ايلخانان در آذربايجان و اتخاذ يك سياسـت بازرگـاني بـين                
 شـد و آن گـشايش راه تجـاري          توسط آنان، عامل ديگري نيز به رونق تجاري طرابوزان افزوده         

.  (Bryer,1980: 3)تري از جهان بود شرق و گسترش ارتباطات تجاري اين بندر با مناطق وسيع
المللي تجاري بود كه انواع كالاها را از هند به ايـران و از               از آن پس طرابوزان بخشي از راه بين       

  .ادد اي انتقال مي طريق تبريز به طرابوزان و سپس جهان مديترانه
توسط هلاكو و استقرار دولت ايلخانان در آذربايجـان،         . م1258/ ق656    با فتح بغداد در سال      

گـستري   هنگامي كه اين سياست زمين    . مشرق و مركز آناتولي بخشي از قلمرو اين دولت شدند         
م طـي   1259/ ق658به شام كشيده شد، به شكست ارتش ايلخانان در برابر مملوكـان در سـال                

 جالوت منتهي شد كه از نتايج پايدار آن عدم دسترسي به سواحل شـام و مديترانـه و                   نبرد عين 
يكـي از نخـستين اقـدامات هلاكـو خلـع           . دشمني شديد ايلخانان و مملوكان عليه يكديگر بود       

الظـاهر    عزالدين كيكاوس فرمانرواي روم سلجوقي به خاطر اتحاد بـا سـلطان مملـوك الملـك               
اين اقدام سلسله رويدادهايي را به دنبال داشـت كـه     . بود) م1277-1259/ ق676-658(بيبرس  

هـا عليـه ايلخانـان انجاميـد و          هاي اردوي زرين، مملوكان، سلجوقيان و بيزانسي       به اتحاد مغول  
                                                 

ن بود، دولت بيزانس به حالـت تبعيـد در نيقيـه در غـرب آنـاتولي                 صليبيو اشغال در قسطنطنيه چون هنگام اين .1
   .  مستقر شده بود

ر جنـوب آنـاتولي و   سـرزميني اسـت د  . گوينـد   كه بدان كيليكيه هم مـي (Lesser Armenia) ارمنستان صغير .2
 است كه در گوشـة شـمال شـرقي    (Great Armenia)نقطة مقابل آن ارمنستان كبير . مشرف بر خليج اسكندرون

  . آناتولي تا قسمتي از قفقاز گسترده است
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البته . براي مدتي كوتاه دسترسي ايلخانان به درياي سياه و مديترانه از طريق آناتولي را قطع كرد               
جويي هلاكو فرو     ميخائيل هشتم پالئولوگوس امپراتور بيزانس از انتقام       اين اتحاد به دليل هراس    

هاي تجاري آنـاتولي   اما سياست هلاكو از همان ابتدا كنترل راه ،(Ciociltan,2012: 242)پاشيد 
و به عبارتي محاصرة بريّ آناتولي براي جلوگيري از انتقال كالا و برده از قلمـرو اردوي زريـن                   

ميخائيـل هـشتم را     . م1264-1263/ ق663-662بود؛ به همين دليل در سـال        به قلمرو مماليك    
زير فشار قرار داد تا ارتباطات بين خاندان جوچي و مماليك را از مسير گذرگاه بوسـفور قطـع                   

هـا   امپراتـور بيـزانس بـه كمـك جنـوايي     . م1261/ ق659پيش از آن در سال . (Ibid: 243)كند 
ورد و پايتخت خود را از نيقيه به قسطنطنيه منتقل كرد كه اين موقعيت خود را دوباره به دست آ

هـا بـا طرابـوزان از گـذرگاه بوسـفور شـد               رويداد موجب اختلال و حتي قطع ارتبـاط ونيـزي         
(Faroqhi, 2000: 10/217) .ويژه طرابـوزان بـه تبريـز و از     بنابراين مسيرهاي تجاري آناتولي به

از آن پس نوعي سياسـت دريـايي ايلخانـان شـكل      . افتآنجا به هند و چين اهميتي دوچندان ي       
هـاي   نخست، جلوگيري از انتقال كالا و برده از سرزمين        . كرد گرفت كه چند هدف را دنبال مي      

اردوي زرين به قلمرو مماليك مصر بود كه تهديدي جـدي بـراي دولـت ايلخانـان بـه شـمار                     
هـاي   ت از اتحـاد آن بـا دولـت        دوم، تحت كنترل قرار دادن دولـت بيـزانس و ممانع ـ          . رفت مي

طـي ايـن    . هاي خشكي و دريايي مديترانه منتهي به ايران         سوم، برقراري امنيت در راه    . متخاصم
كـرد و بـا زيركـي        بر طرابوزان حكومت مـي    ) م1263-1238/ ق662-636(1ها مانوئل اول    سال

ا جهان اسلام   توانست از فرصت به دست آمده براي افزايش درآمد كشور، از مناسبات تجاري ب             
  .(Winfield,1962: 169)بهره ببرد 

گشايش و گسترش راه تجاري شرق و غرب و اهميـت يـافتن طرابـوزان پـس از اسـتقرار                    
هاي ونيز و جنوا بار ديگر نفوذ        دولت. م1280/ ق679ايلخانان بر ايران، موجب شد كه در دهة         

از سـوي  .  آن بندر تأسيس كننـد     هاي بازرگاني در   خود را در منطقه افزايش دهند و مهاجرنشين       
ديگر، رونق راه تجاري طرابوزان به تبريز، نه تنها به وفور كالا در هر دو پايتخت كمـك كـرد،                    

به اسـتناد شـواهد تـاريخي، از آن         . بلكه برقراري ارتباطات فرهنگي ميان آنها را نيز موجب شد         
رب شـده در قـسطنطنيه      هاي بيزانـسيِ ض ـ    هاي ضرب شده در طرابوزان كمتر با سكه        پس سكه 

آن هنگـام  . شـد  هايي شبيه بود كه در آناتولي و ايران ضرب مـي     شباهت داشت و بيشتر به سكه     
  .(Eastmond,2004: 93)شد  ها در تبريز مبادله مي تعداد زيادي از اين سكه

كه طرابـوزان را بـه تبريـز و از آنجـا بـه              ) فارس  از درياي سياه به خليج    (جنوب  -راه شمال 
كرد، يكـي از مهـم تـرين دسـتاوردهاي اسـتقرار دولـت               ارس و اقيانوس هند متصل مي     ف  خليج

                                                 
1. Manuel I 
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» سيوسـيلتن «اهميت اين محور تجاري تا آن اندازه بـود كـه            . آيد ايلخانان در ايران به شمار مي     
معتقد است پس از تأسيس دولت ايلخانان، سياست حاكمان اردوي زرين تصرف تبريـز بـراي                

به عقيـدة وي، از نظـر بـاتو فرمـانرواي           . لي تجارت شرق و غرب بود     در اختيار گرفتن مسير ك    
تــر بــود  اردوي زريــن، تــسلط بــر تبريــز حتــي از تــسلط كامــل بــر دريــاي ســياه نيــز مهــم  

(Ciociltan,2012: 147-148) .تــوان گفــت از نظــر حاكمــان اردوي زريــن، جلــوگيري از  مــي
از امكانپـذير بـود؛ بـه همـين دليـل          محاصرة بريّ آناتولي توسط ايلخانان فقط بـا تـصرف قفق ـ          

هاي ميان اردوي زرين و ايلخانان بر سر منطقة قفقاز، نوعي رقابت براي تسلط بـر                  جنگ  سلسله
هـاي هلاكـو و جانـشينان وي بـا حاكمـان اردوي              بيشتر جنگ . المللي آن زمان بود    تجارت بين 

و بـه جنـگ ميـان هلاكـو و     كه ماركوپول زرين، بر سر ادعاهاي ارضي در منطقة قفقاز بود؛ چنان      
منطقة قفقاز علاوه بر دارا بودن . (Polo,1871: 2/424-425)بركاي در اين باره اشاره كرده است 

هاي وسيع و مراتع حاصلخيز، دروازة ورود به درياي سياه و بنادر تجـاري آن بـه شـمار                    دشت
  .رفت مي

گـردد، امـا بـه دليـل         مـي خـان بـاز       فارس به دوران ارغون     گشايش راه درياي سياه به خليج     
هاي ميان ونيز و جنوا، رونق انتقال كالا از اين مـسير بـراي چنـدين سـال بـه                     ها و جنگ   رقابت

المللي ايلخانان و توجه بـه طرابـوزان بـه          تأخير افتاد و اين موضوع تأثير عميقي بر سياست بين         
 نخستين مدركي كه    در اين باره،  . جنوب بر جاي گذاشت   -عنوان يكي از مراكز اصلي راه شمال      

م، يعني دورة هلاكوخان    1263/ ق661ها در دربار ايران موجود است، به سال          از حضور ونيزي  
است كه در آن به جواهرات و اشياي بلـوري          » پيترو ويليونه «نامة    گردد كه حاوي وصيت    باز مي 

ن و جمهـوري    اسناد مربوط به روابط تاريخي ايـرا      (وارد شده از ونيز به ايران اشاره شده است          
  ).12: 1352، ...ونيز

شـهر مهـم و تجـاري       ) م1204/ ق600(با توجه به اينكـه پـس از جنـگ چهـارم صـليبي               
هـاي بعـد تجـارت       در شمال درياي سياه به طرابوزان ملحق شد، طي دهـه          ) سوداك(» سولدايا«

ا هـا در سـولداي     تأسـيس دفتـر تجـاري توسـط ونيـزي         . طرابوزان با ايران اهميت بيشتري يافت     
ــهر در     ــز در آن ش ــسول وني ــتقرار كن ــان و اس ــل دورة ايلخان ــا اواي ــان ب  م 1287/ق686همزم

(Polo,1871: 1/3)پايتخـت باسـتاني   1»آنـي «علاوه بر اين، شـهر  .  بيانگر اهميت موضوع است 
هاي متعددي در آن سـاخته شـده بـود،           ها و پل    راه 2»باگراتيد«ارمنستان نيز كه در دورة دودمان       

گويا اين شـهر  . (Barthold,1986: 1/507)رهاي مهم تجارت طرابوزان با ايران شد يكي از مسي
يعني ملك خاصة سـلطنتي تعيـين       » اينجو«در دورة ايلخانان از طرف حاكمان ايلخاني به عنوان          

                                                 
1. Ani  
2. Bagratids  
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   (Ibid: 508).شده بود 
 1لمرايرفا. هاي متفاوتي ارائه شده است     در مورد سلطة مستقيم ايلخانان بر طرابوزان، ديدگاه       

حاكميت ايلخانان بر طرابوزان پايان يافت، اما       ) م1265/ ق664(معتقد است بعد از مرگ هلاكو       
البته شـواهد روشـني در ايـن    . (Bryer, 1980:346)اشپولر به تداوم اين سلطه باور داشته است 

طة سـل ) م1281-1264/ ق680-663(باره وجود ندارد، اما از آنجا كـه در دورة ايلخـاني اباقـا               
توان دريافت كه طرابوزان همچنان در كنترل ايلخانـان قـرار            تر شد، مي   ايلخانان بر آناتولي قوي   

   . (Ibid: 346-347)داشته است 
اعتمادي به دولت سلجوقيان روم، به آناتولي هجـوم           در پي بي  . م1277/ ق676اباقا در سال    

 به تهاجم اباقا بـه  2»ماتناداران« اسناد در. برد و سلطة مستقيم ايلخانان را بر آن منطقه اعمال كرد    
نـام نهـادن سـرزمين    .  (Ibid: 343-345)آناتولي و تعيين حاكم براي طرابوزان اشاره شده است

ها براي آنها، ناشي از توجه بـه         و سرزمين فرصت  » غرب وحشي مغول  «روم توسط مورخان به     
بـا ايـن   . (Melville,2009: 1/52)المللي ايلخانان اسـت   نقش اين منطقه در سياست تجاري بين

ها طول كـشيد تـا طرابـوزان بـه عنـوان راه               حال، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مدت          
  . هاي پيرامون مديترانه با ايران و از آنجا به هند و سپس چين تبديل شود اصلي تجاري دولت

  

  سياست ارغون در رابطه با طرابوزان 
از نظـر رشـد مبـادلات بازرگـاني از          ) م1291-1284/ ق690-683(دورة كوتاه ايلخاني ارغون     

ارغـون بـه   . فارس، دورة مهمـي اسـت   طريق مسير تجاري طرابوزان به تبريز و از آنجا به خليج    
محاصرة بريّ آناتولي پرداخت كه اساس آن محروم نگه داشـتن اردوي زريـن و متحـدانش از                  

د سياست دريـايي ايلخانـان، بـه ايـن برنامـه شـتاب              او با ايجا  . گيري از بندر طرابوزان بود      بهره
بيشتري داد و با اعزام سفيراني به اروپا، اجراي اقدامات عملي در درياي سـياه و تـلاش بـراي                    

در . فارس، در اين باره كوشـش كـرد     قطع ارتباط دريايي مماليك از طريق درياي سرخ به خليج         
اني طرابوزان به تبريز داشتند كه البتـه يكـي          اي در مسير كارو    ها حضور گسترده   دورة او جنوايي  

در زمان ارغون، امپراتـور طرابـوزان جـان         . از دلايل آن سياست خارجي امپراتور طرابوزان بود       
او سياست خارجي خود را به      . حكومت كرد . م1290-1280/ ق689-679 بود كه از سال      3دوم

  . هاي جنوايي در طرابوزان بود سمت غرب متمايل كرد كه يكي از نتايج آن ايجاد مهاجرنشين
فارس در دورة ارغون، افـزايش تـنش          يكي از دلايل گسترش راه تجاري طرابوزان به خليج        

                                                 
1. Fallmerayer  

  . بنياد و مجموعه اسناد و موزة تاريخي در ايروان، ارمنستان.2
3. John II 



 ...نژاد و احمد فضلي/ يلخانان مغولطرابوزان در محاصره برّي آناتولي توسط ا جايگاه/  82

بخشي از اين تحولات مربوط بـه ارمنـستان صـغير بـود كـه زيـر                 . ميان ايلخانان و مماليك بود    
ه دولت مملوكـان    ضربات مملوكان، مجبور شد از دولت ايلخانان فاصله بگيرد و خود را در پنا             

همچنين مستحكم شدن سد دفاعي مملوكان در مديترانة شرقي، بـه بـسته شـدن راه                . قرار دهد 
ابريشم و راه عراقي ادويه از اقيانوس هند از طريق دجله و فرات به سوريه و ارمنستان  صـغير                    

، يعني يـك سـال پـس از روي كـار آمـدن ارغـون              . م1285/ ق684در سال   . انجاميد) كيليكيه(
رقابت ميان ايلخانان و مملوكان به اوج خود رسيد؛ زيرا كيليكيه از زير سلطة ايلخانـان خـارج                  

هـا بـراي كمـك بـه متحـد خـويش يعنـي ايـران          جنـوايي . شده و تابع مملوكان مصر شده بود    
ضمن اينكـه تـلاش بـراي بازگردانـدن مـسيرهاي پيـشين             . هايي كردند، اما موفق نشدند     تلاش

بنـابراين ارغـون همكـاري      . نتيجـه مانـد     نة شرقي از راه ادوية عراقي نيـز بـي         تجارت به مديترا  
هـاي آبـي عراقـي بـه راه خـشكي از             نزديكي با تاجران جنوايي براي تغيير مسير تجارت از راه         

ــه دريــاي ســياه متــصل مــي  طريــق فــلات مركــزي ايــران كــرد كــه خلــيج  كــرد  فــارس را ب
(Ciociltan,2012: 35-36) .آفرينـي    براساس منافع تجاري خـود در منطقـه نقـش   ها نيز جنوايي

كه در مناسبات تجاري خـود بـا دو           شدند؛ چنان  هاي سياسي وارد مي    كردند و كمتر در تنش     مي
در همين دوره . كردند اي يعني ايلخانان و اردوي زرين، به صورت يكسان عمل مي       رقيب منطقه 

ا در دريـاي سـياه بـه كـار گرفتنـد تـا       ترين كشتي ساخته شدة خود ر   ها بزرگ  است كه جنوايي  
 حـضور يـك   .(Bryer, 1980:6-7)بتوانند از ظرفيت آن براي حمل انواع كالاها اسـتفاده كننـد   

 1»ني  رافو پالاويسي «به سرپرستي كنسولي به نام      . م1304/ ق704كلني جنوايي در تبريز در سال       
يي از طريق طرابـوزان در قلمـرو   دهندة وجود ساختار قانوني براي تجارت بازرگانان جنوا       نشان

   .(Ciociltan, 2012: 124)ايلخانان است
اي به امنيت درياي سياه بـراي انتقـال كالاهـا از طرابـوزان بـه تبريـز                   ارغون نيز توجه ويژه   

دهد ارغون دريانوردان جنوايي را مجهز و مـسلّح كـرد            مداركي وجود دارد كه نشان مي     . داشت
.  (Ibid: 158)التجارة بازرگانان در دريـاي سـياه شـوند     دريايي به مالتا مانع از دستبرد راهزنان

تبريـز بـراي    -دهد تاجران جنوايي از راه طرابوزان      همچنين نخستين مدرك روشني كه نشان مي      
. م1289/ ق688اند، به قرارداد بازرگاني امضاشده در كافـا در اگوسـت             انتقال كالا استفاده كرده   

فـارس بـه يكـي از      بدين ترتيب مسير تجـاري طرابـوزان تـا خلـيج    .(Ibid: 119)مربوط است 
هاي كارواني غـرب بـه شـرق و شـبكة تجـارت اوراسـيا تبـديل شـد و در دورة                        ترين راه  مهم

راه طرابـوزان بـه تبريـز در        . خان مركزي مهم و حياتي براي انتقال كالاها بـه ايـران شـد              ارغون
 و ادوية آسـياي مركـزي كـه در بازارهـاي            حدود يك ماه مسافت داشت و بخش عمدة داروها        

                                                 
1. Raffo Pallavicini   
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رسد مقادير و اوزان و سيستم پولي  به نظر مي. گذشت رفت، از اين راه مي     اروپايي به فروش مي   
برنامـة  . (Bryer,1980:339)طرابوزان و تبريز هم يكسان شده بود تا امر تجارت تـسهيل شـود               

ي ارغـون و ارتبـاط گـسترده بـا          محاصرة بريّ آناتولي با محوريت طرابوزان و سياسـت دريـاي          
يعني در دورة غـازان و الجـايتو، اسـتفاده از           . م1300/ ق700ها، موجب شد كه در دهة        جنوايي

فارس به اوج خود برسـد و نماينـدگان اصـلي ايـن فعاليـت             خليج-محور بازرگاني درياي سياه   
  . ها بودند بازرگاني نيز جنوايي
وپـايي آن زمـان نيـز در انديـشة اسـتفاده از مـسير               هـاي ار   ها، ساير دولت   علاوه بر جنوايي  

در همين زمان است كه شـاه ادوارد اول         . تبريز براي تجارت و روابط سياسي افتادند      -طرابوزان
، هيئتي مركب از بيست نفر به دربار ارغون )م1307-1272/ ق707-671:حك(پادشاه انگلستان   

البته قبل از رسيدن آنهـا بـه        . ه ايران آمدند  تبريز ب -اعضاي اين هيئت از مسير طرابوزان     . فرستاد
اين هيئت در پاسخ به دعوت ارغون براي اتحاد . (Ibid: 375)خان از دنيا رفته بود  تبريز، ارغون

پـيش از آن ارغـون دو سـفارت بـه           . عليه مملوكان مصر، به دربـار ايلخانـان اعـزام شـده بـود             
هـاي   يكـي از ايـن هيئـت   . (Ciociltan,2012: 117)دربارهاي رم، پاريس و لندن فرستاده بـود  

بود كه از راه طرابوزان و درياي سياه بـه قـسطنطنيه            » ربان صوما «اعزامي به اروپا، به سرپرستي      
  ). 610: 1365گروسه، (رفت و از آنجا عازم ايتاليا و سپس مناطق ديگر اروپا شد 

متعـددي از ايـن مـسير       هاي روزانة سفير وقت انگلستان، اقلام و كالاهاي          براساس گزارش 
هاي خز و چرم، انواع كفش، بردگاني كه توسـط            تجارت انواع پوست، لباس   . شد ونقل مي   حمل

تاتارهاي روسيه آورده شده بودنـد و اقـلام ديگـري كـه در بـازار طرابـوزان بـه وفـور يافـت                        
  .  (Bryer,1980: 388)شد مي

، علاوه بر افزايش ثروت دربار      تبريز-اهميت سياسي و اقتصادي رونق يافتن مسير طرابوزان       
هاي منتهي به اقيانوس هند و دريافت انواع ادويه و           ها از امنيت راه    مندي اروپايي  ايلخانان و بهره  

ويژه بغداد    النهرين به  كالاها از شرق دور و آسياي مركزي، كاهش قدرت سياسي و اقتصادي بين            
  . وپاشي ايلخانان نيز همچنان ادامه يافتهاي آينده و حتي بعد از فر بود؛ موضوعي كه براي دهه

دهد كه ارغون از يك       اسقف سلطانيه در دورة ارغون به پاپ نشان مي         1»گيوم آدام «گزارش  
فارس و از آنجا به هند و چين و از سـوي     سو برنامة وسيعي براي توسعة راه طرابوزان به خليج        

ادامه محاصرة بريّ آناتولي و . (Hodgson,1910: 328)ديگر، به درياي سرخ در نظر گرفته بود 
، موجب رونـق شـهرهاي    ) هرموز -طرابوزان(جنوب  -سياست تجاري در مورد رونق راه شمال      

هـايي از ايجـاد كارخانـة        گـزارش . مهم ايران از تبريز و سلطانيه تا كاشان، اصفهان و يـزد شـد             
                                                 

1. Guillaume Adam 
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  .(Ibid: 328)ابريشم در يزد براي صادرات وجود دارد 
  

  رة غازان تا پايان ايلخانانطرابوزان از دو
هرمـوز  -تبريـز -ويژه از زمان ارغون، به رونق راه تجاري طرابوزان     هاي ايلخانان اوليه به    سياست

از آن . هاي ايتاليايي جنـوا و ونيـز را افـزايش داد    هاي ميان ايلخانان و دولت انجاميد و همكاري 
رسد  به نظر مي  . ني طرابوزان بود  پس سياست اصلي بازرگاني ايلخانان همچنان حفظ راه بازرگا        

تـر   براي تسهيل در امر تجارت و رونق مبادلات بازرگاني راه طرابوزان تا هرموز و نظارت دقيق      
. سازي اوزان و مقادير گرفـت      خان تصميم به يكسان    بر صادرات و واردات كالاها بود كه غازان       

ن اقـدامات غـازان، بـه موضـوع        ويكم از داسـتا     االله در حكايات بيستم و بيست      رشيدالدين فضل 
سـازي اوزان و پيمانـه و مقـادير در سراسـر مملكـت               خالص كردن عيار زر و نقـره و يكـسان         

نظمي در امـر تجـارت و عـدم           دهند كه دغدغة ايلخان بي     اين حكايات نشان مي   . پرداخته است 
  ). 1466-1457: 1373همداني، (يكپارچگي قوانين تجاري در سراسر مملكت بود 

هـاي   ها و كارگـاه    سراهاي بزرگ، انواع مغازه      مركز تجاري در تبريز با ايجاد كاروان       ساخت
توليدي كه از زمان غازان شروع شد و در دورة اولجايتو ادامه يافت، در راستاي همين سياست                  

ها نيز از اين شرايط      ها و ونيزي   كه جنوايي   هرموز بود؛ چنان  -تبريز-رونق راه بازرگاني طرابوزان   
ها موجب شكوفايي بازرگاني تبريز و فراواني انواع كالاهايي شد           اين سياست .  بسيار بردند  بهره

اي قـوي بـراي تـاجران و     شد و در نتيجـه انگيـزه   كه از چهار گوشة جهان به اين شهر وارد مي      
هاي طولاني براي رسيدن بـه ايـن شـهر شـد              سفيران و مبلغّان ونيزي و جنوايي در پيمودن راه        

(Ciociltan,2012: 136) .  
در دورة غازان علاوه بر توجه به نقش طرابوزان در تجارت شرق و غرب، اهميت سياسـي                 

در زمان او طرابوزان به ثروت و قـدرت بيـشتري دسـت يافـت و مـورد                  . آن نيز استمرار يافت   
 1»آلكـسيوس دوم  «اين دوره مصادف با حكومت      . هاي همسايه قرار گرفت     توجه اقوام و دولت   

م، يعنـي تـا اواخـر دورة ابوسـعيد ايلخـاني            1330-1290/ ق731-689وزان بود كـه از      بر طراب 
االله از هجوم تركمانان بيابانگرد به طرابوزان گـزارش داده اسـت     رشيدالدين فضل . حكومت كرد 

از پيامدهاي اين يورش نزديكي بيشتر دولت طرابـوزان         ). 275،  263: م1945/ق1364همداني،  (
اتفاقي كه در دورة هلاكو و امپراتوري . ظ امنيت خود در برابر مهاجمان بودبه ايلخانان براي حف

از اين زمـان تـا پايـان دورة ايلخانـان، عمليـات نظـامي               . ميخائيل هشتم پالئولوگوس افتاده بود    
ها عامل اصلي ممانعت ورود بيابانگردان به ناحية پونتوس در آناتولي مركزي و از جملـه                  مغول

                                                 
1. Alexios II 
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االله، در  براساس گزارش رشيدالدين فضل. (Shukurov,2006: 34)ابوزان بود نواحي پيرامون طر
اي در سرتاسـر ناحيـة پونتـوس از          مغولان عمليات نظامي گـسترده    . م1301/ق701حدود سال   

ايـن رويـدادها كـه در منـابع گرجـي نيـز بازتـاب يافتـه                 . سامسون تا ابخازيا بـه راه انداختنـد       
هاي سياسي و اقتصادي ايلخانان با طرابـوزان شـد و    كاريموجب توسعة هم ، (Ibid: 34)است

  . رفت گامي مهم در موفقيت ايلخانان در محاصرة بريّ آناتولي به شمار مي
فارس اهميتي بيش     جهت نيست كه از آن پس مسير طرابوزان تا تبريز و از آنجا به خليج                بي

وا هم بر ميزان دسترسي هر يـك        هاي ميان ونيز و جن     البته اختلافات و گاه جنگ    . از پيش يافت  
. م1305/ ق704در سـال    . گذاشـت  شهرهاي ايتاليايي به اين مسير تجاري تأثير مي         از اين دولت  

ها نتوانستند   ها پيشنهاد عالي اجازة تجارت در ايران را داد، ونيزي          هنگامي كه اولجايتو به ونيزي    
كه در پي جنـگ ونيـز و جنـوا در           ) م1299/ق699(از آن استفاده كنند؛ زيرا مفاد قرارداد ميلان         

ها به دريـاي سـياه را        بسته شد، هرگونه دسترسي ونيزي    . م1299-1294/ ق699-694هاي   سال
ضـمن اينكـه در   . (Ciociltan,2012:132)شد، ممنوع كـرده بـود    كه منتهي به دولت مغولان مي    

بـوزان را از آن خـود    بـالاترين نقطـة شـهر طرا   1»لئوناسترو«ها دژ  جنوايي. م1306/ ق706سال  
سازي آنجا نيـز مـسلط شـدند         سازي و كشتي   بر اسلحه ) م1314/ق714(كردند و چند سال بعد      

(Grinevetsky and Others, 2015: 761) . 2»ويوالدي«نمايندگان بانك . م1315/ق715در سال 
، اعـزام  جنوا براي بررسي راه تجاري غرب به شرق، از تبريز تا هرموز و از آنجا تـا هندوسـتان    

 تأسـيس كردنـد   4»مالابـار « و ساحل 3»كامباي«شدند و چند سال بعد دفاتري در سواحل خليج         
(Prawdin,1967: 353) .ها سه نقطة استراتژيك در اطراف درياي سـياه در اختيـار    طي آن سال

ــوايي ــت  جن ــرار داش ــا ق ــرا،: ه ــوزان 5پ ــا و طراب ــلات،  .  كاف ــك، غ ــل نم ــصولاتي از قبي   مح
 ــ ــاهي، پني ــز، م ــوايي خ ــط جن ــراب توس ــي   ر و ش ــران وارد م ــه اي ــسير ب ــن م ــا از اي ــد ه   ش

(Grinevetsky and Others,2015: 761) .  
ها به مقامات محلـي دسـتور    ها و جنوايي شود كه ونيزي ها چنين استنباط مي    از اسناد ونيزي  

طرابـوزان  دادند كه شرايط مبادلة كالا با ايلخانان را تسهيل كننـد و اصـرار داشـتند امپراتـور        مي
آمدند، اعطـا كنـد تـا آنهـا نيـز بتواننـد از               امتيازات مالي براي تاجراني كه از قلمرو ايلخانان مي        

مورخ عصر » القاشاني«توصيف . Cosmo,2005: 411) (Diموقعيت به دست آمده استفاده كنند 
افـزون   «ايلخاني از ساخت شهر سلطانيه به دستور اولجايتو و رونق بازارهاي آن كه به قول وي  

                                                 
1. Leonastro  
2. Vivaldi  
3. Cambay 
4. Malabar  
5. Pera  
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رَف                     بر ده هزار دكان معمور و پر از كالاها نظير ديباي چيني، نفايس و ظروف جواهر و اهل حـ
هـاي   ، بيـانگر شـكوفايي راه    )46: 1384القاشـاني،   (» و بزاّزان و تجار معتبر در آن حضور دارند        

چند سال بعد سلطانيه به مركـز بـزرگ تجـارت           . تجاري اين دوره و ثروت حاصل از آن است        
گزارش مورخان و مسافران از اين شهر كه بر سر راه طرابوزان . بين هند و اروپا تبديل شده بود     

به هرمـوز قـرار داشـت، حـاكي از تعـداد زيـاد مـسيحيان و تعـدد كليـساهاي موجـود در آن                         
م، در 1330/ ق731 كه در حـدود  1»فريار جوردانو«.  (Jordanus,1839: 8, Introduction)است

 از  2عجايـب شـرق    ايلخاني به شرق سفر كرده بود، در سفرنامة خـود بـا عنـوان                دورة ابوسعيد 
نكتة مهـم در  . (Ibid:7, Introduction)انتخاب سراسقف سلطانيه توسط پاپ سخن گفته است 

امپراتوري پـارس   «: سفرنامة او، دربارة اهميت طرابوزان براي ايلخانان آنجاست كه نوشته است          
هـا كـشيده      اين امپراتوري تا دوردسـت    .....  كه يك شهر يوناني است       شود از طرابوزان آغاز مي   

شده و شامل آسياي صغير، كيليكيه، ماد، كاپادوكيه، ليكيه، ارمنستان بـزرگ، كلـده، گرجـستان،                
 است و   3هاي هند كوچك   و همة ايران با بعضي قسمت     .... هاي خزر و مغان و       بخشي از بلندي  

  .  (Ibid: 53)» ياه تا درياي هند گسترده استوسعت اين امپراتوري از درياي س
، از آن بـا نـام طرابـزون بـه عنـوان             »طرابزنـده «ابوالفداء ضمن اشاره به نام قديم آن يعنـي          

/ ق750-680(حمـداالله مـستوفي     ). 453: 1349ابوالفـداء،   (اي مـشهور يـاد كـرده اسـت           فرُضه
 را در قلمـرو ايـران و        4سـيس  طرابـوزان، قبـرس و        القلـوب  هةنزنيز در كتاب    ) م1281-1349
دهـد كـه تـا       ها نشان مـي    اين گزارش ). 153: 1381مستوفي،  (دانسته است    گزار ايلخانان     خراج

كـه بـه محـروم شـدن مماليـك و اردوي        -دورة آخرين ايلخان در ايران، محاصرة بريّ آناتولي         
  . ود به تداوم تسلط بر آن منطقه منجر شده ب-شد زرين از مسير زميني منتهي مي

اهميت راه تجاري طرابوزان به عنوان نقطة اتصال تجارت شرق و غرب، در دورة ابوسـعيد              
ويـژه تبريـز بـسيار اثـر      ايلخاني بيش از پيش ادامه يافت و بر رونق شهرهاي داخلـي ايـران بـه         

ها با دولت ايلخانان در اين دوره حاكي از برتري ايـن             اسناد و مكاتبات موجود ونيزي    . گذاشت
در يكي  . اش جنوا، براي برقراري روابط تجاري با ايران است         بر رقيب ديرينه  ) ونيز(شهر   دولت

از قراردادهاي ميان سفير ونيز با ابوسعيد ايلخاني، به اعطـاي امتيـازاتي بـه تـاجران ونيـزي در                    
هايي براي راهبان مـسيحي اشـاره شـده     ايران، گشودن كنسولگري ونيز در ايران و ساخت خانه     

ي،  تا عصر صـفو    لخاناني از دوره ا   زي ون ي و جمهور  راني ا يخيناد مربوط به روابط تار    اس(است  
                                                 

1. Friar Jordanus   
2. The Wonders of the East  

  .  منظور از هند كوچك افغانستان امروزي است.3
    .اي در آسياي صغير است  سيس شهر و منطقه.4
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  . گيري انحصاري از بندر طرابوزان امكانپذير بود اين همه نيز با بهره). 13: 1352
مبلّـغ فرقـة فرانسيـسكن و از        ) م1331-1265/ ق732-664(» پوردنـون «اهـل   » اودوريك«

بوسعيد از مسير طرابوزان و تبريز وارد قلمرو ايلخانان شد و           جمله مسافراني است كه در دورة ا      
پــس از گذشــتن از ســلطانيه، كاشــان و يــزد بــه هرمــوز رفــت و از آنجــا عــازم شــرق شــد  

(Odoric,1937: 215) .   توضيحات وي در مورد رونق بازارهاي شهرهاي ايران و فراوانـي كـالا
آن نقش مهمي ميان ايران و اروپـا داشـت          در اين بازارها گوياي تجارتي است كه طرابوزان در          

(Ibid: 214-215) . م1347-1290/ ق748-689(» فرانچــسكو بالــدوجي پگولــوتي«همچنــين (
در ارمنستان صغير بوده، مسيرهاي تجاري      . م1335/ ق736تاجر و نويسندة ايتاليايي كه در سال        

 ــ   ه تبريــز غــرب و شــرق را بــه صــورت دقيــق توصــيف كــرده و راه زمينــي آســياي صــغير ب
ــه خــوبي توضــيح داده اســت    ــسير و شــهرها را ب ــن م ــه تجــارت در اي ــوط ب ــوانين مرب   و ق

(Di Cosmo, 2005: 399).  
مورخ و نويسنده برجستة عرب، ضمن آنكـه        ) م1349/ ق749متوفاي  (االله العمري     فضل  ابن

مديترانـه  در سـاحل  » آلايا«حدود قلمرو ايران را تا انتهاي سرزمين سلجوقيان روم و حتي بندر         
). 161همـان،   (ها نيز ياد كرده اسـت        ، از ثروت سرشار تبريزي    )3/159: 2010العمري،  (دانسته  

ناحية قفقاز و شهرهاي متعدد پيرامـون آن را         ) م1418-1355/ ق791-756(همچنين قلقشندي   
ه بنـدرگا ). 4/352: م1987/ ق1407القلقشندي،  (ياد كرده است    » ايران الشمالي مملكة  «با عنوان   

  . اصلي و منحصر به فرد اين قلمرو در ساحل درياي سياه نيز طرابوزان بود
ها بسته شد كه تعدادي از آنهـا حـاوي تعهـدات دو       در دورة ابوسعيد قراردادهايي با ونيزي     
) م1320/ق720(از جمله در سـال      . هاي طرابوزان بود    طرف در مورد قوانين، اوزان و امنيت راه       

 از راه طرابوزان به تبريز آمد و قراردادي به همين منظور            1»ميشل دلفينو «يك سفير ونيزي به نام      
اسناد ايتاليايي نيز از فعاليـت گـستردة تـاجران    . (Hodgson,1910: 330-331)با ابوسعيد بست 

 كـه بيـانگر   (Karpov,2012: 79)دهند  المللي آن خبر مي هاي بين اهل طرابوزان در منطقه و راه
ضمن اينكه مناسبات تجاري ايران با طرابوزان موجب حضور     .  دوره است  رونق تجارت در اين   

هـا در    شكوروف در بررسـي آمـاري خـود از حـضور خـارجي            . ايرانيان در طرابوزان شده بود    
هاي سيزده تا پانزده ميلادي، نوشـته اسـت كـه از منـابع مختلـف در حـدود            طرابوزان طي قرن  

 درصـد آنهـا يونـاني و        40ابوزان استخراج كـرده كـه        نام خانوادگي و كنيه از ساكنان طر       1500
وي بـه نفـوذ     .  درصد ريشة شرقي از جمله تركي و مغـولي، ايرانـي و عربـي دارنـد                60حدود  
از جملة آنها   . هاي فارسي در طرابوزان در اين دوره اشاره كرده كه مربوط به تجارت است              واژه

                                                 
1. Michele Delfino  
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  .  (Shkurov,2012: 72,77) است »بازار«و ) مكان تجمع و مبادلات(» ميدان«هاي  واژه
و فروپاشي دولت مركزي ايلخانان، دورة رقابـت ميـان          . م1335/ق736با مرگ ابوسعيد در     

هـاي   سالاران و حاكمان محلي در ايران آغاز شد كه تا آمدن تيمور و برانداختن حكومـت    جنگ
 بيمـاري طـاعون     هـا و گـسترش      نـاامني راه  . اي در پايان همين قرن ادامه يافـت        محلي و منطقه  

تدريج طرابوزان اهميت سابق    وآمد تاجران شد و به       موجب كاهش رفت   1»مرگ سياه «موسوم به   
پس از اين واقعه،    . محاصرة بريّ آسياي صغير نيز بدين ترتيب پايان يافت        . خود را از دست داد    

 انجـام   تر بقاياي دولت مغولي اردوي زرين، تجارت خود با مصر تحت فرمان مملوكان را آسان             
  .  دادند مي

  
  گيري نتيجه

در بررسي موقعيت طرابوزان براي دولت ايلخانان، الگوي محاصرة بريّ قرن نوزدهم اروپا قابل              
بـدين  . تعميم به آناتولي در قرون سيزدهم و چهاردهم، در برهة زماني دولت ايلخانان ديده شد              

 سه سمت شمال، جنـوب و غـرب         جزيرة آناتولي را كه     ترتيب كه ايلخانان تلاش كردند تا شبه      
از دسـترس   ) دريـا (و نـه از بيـرون       ) از خـشكي  (آن به وسيله دريا احاطه شده است، از درون          

آن هنگـام شـرق     . هاي اردوي زرين در روسيه و مملوكان در مصر و شام دور نگه دارند              دولت
يعني قلمروي كـه  گرفت؛  آناتولي در قلمرو ايلخانان بود كه تا نواحي مركزي آن را هم در برمي          

سمت غرب آناتولي به مرزهـاي زمينـي بيـزانس          . از دولت سلجوقيان روم دريافت كرده بودند      
هاي نظاميِ هرچند آرام اما مستمر تركمانان، شرايط مناسبي براي عبور             رسيد كه در پيشروي    مي

ر جزيره در اطـراف بنـدر اسـكندرون نيـز د            جنوب اين شبه  . هاي تجاري وجود نداشت    كاروان
اختيار دولت ارمنستان صغير بود كه تبعيت از مملوكان را گردن نهاد؛ هرچنـد كـه پـيش از آن                    

ها متحد و تابع ايلخانان بود و در مرز شام جبهـة دولـت ايلخانـان در قبـال مملوكـان را                        مدت
هاي دائمي در آن ضربة شديدي به تجارت آنـاتولي بـا شـام               كرد؛ مسيري كه جنگ    حمايت مي 

ها كه دولت ارمنستان صغير از ايلخانان روي برگرداند، اين مـرز بـه داخـل آنـاتولي                  بعد. زد مي
  .  ها ميان آناتولي و شام چندان رونقي نگرفت كشيده شد، اما همچنان تردد كاروان

در سراسر مرز عراق با شام نيز كه در امتداد رود فرات قرار داشت، تجارت چنداني در كار                  
ولت ايلخانان كه با هدف دسترسي به سواحل مديترانه به شـام لـشكر    بدين ترتيب براي د   . نبود
گاه اين دسترسي ممكن نشد و آناتولي مركزي محـروم از دسترسـي بـه                كشيد، در عمل هيچ    مي

درواقـع حتـي    . كـرد   دريا باقي ماند؛ مگر آنكه از تنها بندر شمالي آن يعني طرابوزان استفاده مي             
                                                 

1. Black Death  
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آناتولي مركزي دچار اين محروميت نسبي از دسترسي به دريـا           قبل از ايلخانان مغول، شهرهاي      
طي اين دوران نه تنها طرابوزان     . توان آن را به نوعي محاصرة بريّ تعبير كرد         امري كه مي  . بودند

آمد، بلكه سير تحولات چنان شـد كـه در منازعـة             تنها بندر فعال و گشوده آناتولي به شمار مي        
دوي زرين و مماليك، به صورت بندري انحصاري بـراي دولـت   هاي ار دولت ايلخانان با دولت 

در عمل دو دولت اردوي زرين و مماليك از دسترسي به اين بندر محروم شده               . ايلخانان درآمد 
هاي زميني    بودند و اين نه با بستن راه آنها در درياي سياه، بلكه عدم امكان دسترسي آنها از راه                 

در . گرفـت  رفت، صـورت مـي      شمال و بندر طرابوزان مي     كه از شام و جنوب آناتولي به سمت       
عوض، راه طرابوزان به تبريز و از آنجا تا هرموز رونق يافت و شركاي تجاري ايلخانـان چـون                   

نتيجة فوري اين محاصرة بـريِّ آنـاتولي،        . ونيز و جنوا امكان استفاده از بندر طرابوزان را يافتند         
  . ز مسيرهاي تجاري آن سرزمين بودصرف نظر كردن مملوكان و اردوي زرين ا

دهد كه انتخاب آذربايجان به عنوان مركز حكومت ايلخانان،  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
نه تنها در مقابله و رقابت آنها با اردوي زريـن و جلـوگيري از پيـشروي آن دولـت در منـاطق                       

 تجاري آيندة ايلخانان و گيري سياسي و جنوبي قفقاز داراي اهميت اساسي بوده، بلكه در جهت       
ايـن نيـز بـا      . هاي تجاري شرق و غرب از طريق آناتولي بسيار تعيين كننده بـود              پيوند دادن راه  

منحصر كردن طرابوزان به عنوان يك بندر تجاري در آناتولي و انحصاري كردن آن براي دولت                
  .  ايلخانان بود كه با سياست محاصره بريّ آن سرزمين صورت گرفت

  
  ع و مĤخذمناب

هوتـسما، از روي    . ه. ، بـه اهتمـام م     مختـصر سـلجوقنامه   ،  )م1902(بن علي     بن محمد   بي، يحيي   بي   ابن -
 . چاپ ليدن

 . اميركبير: ، ترجمة جعفر شعار، تهران) الارضةايران در صور(حوقل  سفرنامه ابن، )1366(حوقل   ابن-

بنيـاد فرهنـگ    : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران     تقويم البلدان ،  )1349( ابوالفداء، عمادالدين اسماعيل     -
  .  ايران

، )1352 (ايلخانـان تـا عـصر صـفوي    خي ايران و جمهـوري ونيـز از دوره        اسناد مربوط به روابط تاري     -
 .كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران: تهران

بنگـاه ترجمـه و   : تهـران ايرج افـشار،  مسالك و ممالك، ترجمة     ،  )1340( اصطخري، ابواسحق ابراهيم     -
 . نشر كتاب

 . نگاه: ، تصحيح محمد قزويني، تهرانتاريخ جهانگشاي، )1391( جويني، علاءالدين عطاملك محمد -
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 . الاوليالطبعةار الكتب العلميه، د: ، بيروت3كامل سلمان الجبوري و مهدي النجم، ج
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شـركت انتـشارات    : ، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهـران     امپراطوري صحرانوردان ،  )1387( گروسه، رنه    -
  .علمي و فرهنگي

، مقدمه، تـصحيح و تعليقـات نـادره جلالـي،            تاريخ آل سلجوق در آناطولي     ،)1375(مجهول المؤلف    -
 . ميراث مكتوب: تهران

 نخست، بخش سياقي، دبير محمد تحشية و تصحيح ،القلوب هةنز ،)1381(حمداالله  قزويني،  مستوفي-

 .امروز حديث :قزوين سوم، مقاله

، 1، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، ج       مروج الـذهب و معـادن الجـوهر       ،  )1374 (نيبن حس  ي عل ،يمسعود -
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Abstract 
During the fifty-years of the Mongol invasion, Anatolia (Asia Minor) became 
increasingly important for the Mongols. After the establishment of the Ilkhanids 
Mongol government in Iran, the eastern and central parts of Anatolia was seized by 
Ilkhanids. Until the end of their rule, they extended their domains to the borders of 
the Byzantine Empire. Henceforth, Ilkhanids important goal was to cut off the 
relationship between the Golden Horde, the Russian Mongol, and the Mamluks in 
Egypt and Syria. Practically, to prevent the development of the relations of these 
rivals, the Ilkhanids made some kind of Anatolian blockade, which enjoyed great 
success in using the port of Trebizond. In the middle of this relationship, the 
Byzantine Empire, whose capital was Constantinople, had a commercial 
significance. Therefore, the Ilkhanids government was forced to establish friendly 
relations with the Byzantine Empire. To maintain its commercial life, Byzantine 
Empire had to create a trade balance with the Venice and Genoa republics which had 
commercial relations with the ports of Kaffa in the north of the Black Sea and 
Alexandria in the southern Mediterranean. This was also not something the 
Ilkhanids government could ignore. At the same time, the port of Trebizond, which 
was exclusively available to the Ilkhanids, was the main focus of its policy towards 
all the activists mentioned above, and during the thirteenth and fourteenth centuries, 
this port entered into the stage of trade and politics of the Black Sea. 
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  چكيده
ــاب و ــم القـ ــي از مهـ ــاوين يكـ ــاخص   عنـ ــرين شـ ــاختار   تـ ــناخت سـ ــاي شـ هـ

القاب و عناوين سياسي، نظامي، اداري و مالي و درك و فهـم آنهـا                .است ديوانسالاري
در تأثيرگذاري و تأثيرپذيري تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، جرياني دوسـويه            

دسـتگاه  . ه داشـت  است كه بايد در بازكاوي تاريخ اجتماعي و اداري ايران به آن توج ـ            
ديوانسالاري قاجار، يك دستگاه عريض و طويل بود كه القاب و عناوين اين دسـتگاه،               

يكي از عناوين و القاب خاص عصر قاجار،        . اي داشتند    تسميه و كاركردهاي ويژه     وجه
اين عنـوان از عنـاوين نظـامي جديـد در سـاختار ارتـش تـازه                 . بود» اميرنظام «منصب

. بود كه با فراز و فـرود و تغييراتـي در عـصر قاجـار مواجـه شـد                  پاگرفتة صدر قاجار    
هاي خاص جامعة آن روز، به تغيير كاركرد اميرنظام از يك منصب نظامي بـه                 ضرورت

دوره ميانة قاجار نيز اميرنظام را از مقامي بلندپايه بـه           	تحولات. منصبي اداري منجر شد   
هـاي    ه بررسي چرايي و ضـرورت     در اين مقاله ب   . يك لقب تشريفاتيِ صرف كاهش داد     

هاي دارندة اين منصب، وظايف و كاركردهـاي   ايجاد اين منصب با نگاهي به شخصيت    
  .آن پرداخته شده است

   اميرنظام، قاجاريه، ارتش، ساختار اداري :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

صـلي  هـاي ا  شاخصه. داشت در طول روزگاران همواره شكل يكسانيكالبد ديوانسالاري ايراني 
بـه نـسبت    . اين نظام ديواني عبارت بودند از وزارت، ديوان استيفا، ديوان انشا و ديوان عـرض              

ها و به فراخور شرايط جامعه، نهادهاي چندي به اين دستگاه ديواني افزوده و يـا                  نوع حكومت 
حكومت قاجار نيز وارث همين نوع دستگاه ديـواني بـود كـه تـا ميانـة دوران                  . شدند  كاسته مي 

توان به دو دورة پيش از عـزل آقاخـان            ديوانسالاري دوران ناصري را مي    . ري تداوم داشت  ناص
ناگفته نمانـد كـه در ايـن    . نوري و بعد از عزل آقاخان كه آميخته با تفكر سنتي بود، تقسيم كرد      

بهره از جنبة     اصلاحات او بي  . خان را در قالب سنت نگريست       توان اقدامات ميرزا تقي     دوره نمي 
هـاي بيـشتري را نـسبت بـه      از آنجا كه مدت صدارت ميرزا آقاخان نـوري سـال     . ايي نبود نوگر

دسـتگاه ديوانـسالاري در     . تـر اسـت     گرفت، غلبة سـنت بـر مدرنيتـه پررنـگ           اميركبير در برمي  
دورة بعد از عزل آقاخـان      . شد  هاي كوچك خلاصه مي     هاي ياد شده و برخي دستگاه       وزارتخانه

افزون آمدورفت مأموران و سياحان خارجي، افزايش سـطح آگـاهي           نوري مصادف با رشد روز    
روشنفكران ايراني از وضعيت جامعة اروپا، تلاش براي جاري ساختن قوانين اروپايي در ايران،              

ديوانـسالاري از نهادهـايي     .  يافتن شاه از شرايط اروپا و چگونگي ادارة امور آن ديار بود             آگاهي
.  متمركز بود تا هر چه بيشتر در احيا و نوسازي آن سـهيم باشـند               بود كه نگاه روشنفكران بر آن     

هاي مختلف اين دوره، تشكيل هيئـت دولـت مركـب از          از ميان برداشتن مقام صدارت در برهه      
اندازي تعدادي وزارتخانة جديد و به كارگيري لفظ وزارتخانه بـه جـاي               هاي مختلف، راه    كابينه

تغييراتـي كوتـاه و    تمام اين اقـدامات معنـي تغييـر داشـت؛    . ها بودند ديوان، از جملة اين نمونه    
به كـار بـستن ايـن اقـدامات         . شاه از وضع موجود، نه تحول       موقتي در جهت رهايي ناصرالدين    

ابتكـارات جديـد در عرصـة       . توانـست منجـر بـه تحـول در جامعـة ايرانـي شـود                جديد نمـي  
 وجود نظام استبدادي نيز نقش مهمي       .ديوانسالاري، مطابق با الگوهاي جامعه تعريف نشده بود       

ايـن مقطـع آغـازي بـراي        . ماندگي و عقيم ماندن تحولات به معناي دقيق كلمه داشت           در عقب 
دسـتگاه ديوانـسالاري نيـز بـا     . چالش دو پديدة خاص عصر ناصري، يعني سنت و مدرنيته بود       

ترين   واني برجسته در عرصة دي  . ها پس از آن ادامه داشت       مسائل جديدي مواجه شد كه تا مدت      
ويژه در عـصر ناصـري و         اين ويژگي در دوران قاجار به     . مشكل، فساد اداري دستگاه حاكم بود     

. فساد اداري معلول اقتـصاد ناكارآمـد و غيرفعـال بـود           . گير جامعه بود    مظفري به شدت گريبان   
ســاختار بحـران مـالي، نبـود پـول در خزانـه، ورشكـستگي و بـدهي بـه دولـت هـاي ديگـر،            

يكي از آن مشكلات فروش     . كه پيش از آن سابقه نداشت     وانسالاري را درگير مشكلاتي كرد      دي
  . مناصب و القاب بود
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هاي اقتـصادي،     لقب و اعطاي آن در ايران از ديرباز تا دورة معاصر پيوند عميقي با سياست              
م رس ـ. ها را به خود اختصاص داده بـود         مالي و فرهنگي داشت و بخشي از روزمرگي حكومت        

اي ويـژه بـه افـراد،         اي خاص، تشويق و يا دربرداشتن شاخـصه         اعطاي لقب با فعاليت در زمينه     
اين موضوع در اين دوره از شكل معمول خود خارج شده بود و روند نزولي و سير                 . همراه بود 

هـا و     آفـت . نياز دولت به پول با فروش القاب و مناصـب همـراه شـد             . قهقرايي به خود گرفت   
شي از اين اقدام منجر به توليد القاب فاقـد معنـي، از ميـان رفـتن شـأن و شـكوه                      هاي نا   آسيب

هاي تكراري و     صاحبان اصلي لقب، به اوج رسيدن تقلّب و رشوه در جامعه، فزوني يافتن لقب             
همسان، واگذاري برخي درجات نظامي به مردم عادي و در نهايت از بين رفتن شايستگي افراد                

  .دبراي احراز لقبي خاص ش
پژوهش در مورد القاب، با وجود آثار ارزنـده از سـوي پژوهـشگراني چـون ايـرج افـشار،             

هـا از     هـا و بازكـاوي      عبدالحسين نوايي، احمد اشرف و كريم سليماني، همچنان نيازمند بررسي         
آنچه معمولاً در بررسي القـاب مـورد توجـه پژوهـشگران بـوده، القـاب               . زواياي مختلف است  
البتـه نكـاتي    .  ركن الدوله و معتمدالدوله بودند     ، معروفي چون مشيرالدوله   شناخته شده و صرفاً   

. شدند، دربردارندة نام رجال و شرح حـال آنهـا بـوده اسـت               ها مطرح     كه در اين گونه پژوهش    
ايـن نـوع    . هايي نيست   نگارش اين نظر به معناي فرو كاستن از ارزش و اهميت چنين پژوهش            

ها و اختلافات ناشي از داشـتن         اندن صاحبان لقب و رفع تناقض     ها در بازنمايي و شناس      پژوهش
دليل پـرداختن بـه ايـن مـسئله، جلـب نظـر             . باشند  چندين لقب در يك فرد خاص راهگشا مي       

هاي خود به القاب گمنام و كمتر شناخته شده است؛ كه اميرنظام يكي از           پژوهشگران در بررسي  
  . اين نوع القاب است

اين نهاد در تبريزِ صـدر قاجـار منـصة          . جة نظامي ارتش آذربايجان بود    اميرنظام بالاترين در  
چندي بعد نيز . در گذر زمان كاركرد نظامي اين عنوان به كاركرد اداري تغيير يافت. ظهور يافت 

دارندگان اين سمت   . دستخوش برخي تحولات جديد شد تا آنكه در سلك القاب جاي گرفت           
رة قاجار بودند؛ افرادي چـون محمـدخان اميرنظـام زنگنـه،     هاي برجسته در دو   همواره از چهره  

  .خان گروسي و ديگران خان اميركبير، اميرنظام حسنعلي ميرزا تقي
نگاهي به فهرست مقالات منتشر شده در مورد القاب و تاريخ قاجار، حاكي از آن است كه                 

كيد بر منابع دست اول در اين نوشتار، با تأ. تنها يك پژوهش به معرفي اين عنوان پرداخته است
و تحقيقات جديد با رويكرد توصيفي و تبييني به بررسي ساختار، كـاركرد و فـراز و فـرود در                    

گيـري عنـوان، دارنـدگان و         به عبارت ديگر، شكل   . وظايف منصب اميرنظام پرداخته شده است     
بديل آن بـه    موقعيت آنها، تغيير مسير مسئوليت اين عنوان نظامي به منصب اداري و در نهايت ت              

  . لقب تشريفاتي، موضوع اين نوشته است
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  نگاهي كلي به موضوع لقب در دورة قاجار
در اين دوره، برخلاف گذشته . در دوره قاجار موضوع لقب مسئلة جدي دربار حاكمة ايران بود        

واگذاري صرف يك لقب مطرح نيست، بلكه همراه با اعطـاي لقـب پيامـدهايي چـون فـروش                   
واگذاري القاب، حاصـل پيونـد   . ه مزايده گذاشتن آنها  نيز مطرح بوده است   القاب، پيشكش و ب   

اي مردم عادي است كه      دوسويه بين تفكر حاكم بر جامعه، شرايط زندگي قدرتمندان و در برهه           
  .براي به دست آوردن لقب، آنها نيز به تلاش و رقابت برخاسته بودند

نخست، صدر قاجار و    :  بررسي قرار داد   چگونگي اين پديده را مي توان در سه مقطع مورد         
؛ مقطـع دوم    )1/240: 1377مستوفي،   (دشاه كه با صدور القاب مختلف همراه بو         دوران فتحعلي 

همـان،  (مربوط به دوران محمدشاه است كـه اعطـاي لقـب تـا حـدودي رو بـه رشـد گـذارد                       
ا بـه خـود   ؛ مقطع سوم دوران ناصري و مظفري است كه ايـن مهـم، سـهم بيـشتري ر         )جا  همان

هاي ديگر سير قهقرايـي بـه خـود     در نهايت، اين پديده نيز به مانند پديده. اختصاص داده است  
شـد، در ميانـة حكومـت         اگر در آغاز، القاب به افراد ديواني و اشخاص مهم واگذار مي           . گرفت

نياي فروش القاب و آشفتگي كلي در اين امر، در د         . قاجار مردم عادي نيز به اين جرگه پيوستند       
شماري توليد شدند كه در       كه از اين رهگذر القاب بي       آن روز به شاخصي مهم تبديل شد؛ چنان       
در برخي موارد اعضاي بدن شاه نيز در قالب لقـب           . بسياري از موارد خالي از بار معنايي بودند       

  ).125-124: 1363؛ سرنا، 575: 1328مجدالاسلام كرماني، (شد  به فروش گذاشته مي
ي فراواني از تلاش اهل ديوان و رعيت براي كسب القاب در دورة ناصري گزارش               ها  نمونه

گونه برخورد با القاب، در برخي موارد         اين). 976،  802،  715: 1389اعتمادالسلطنه،  (شده است   
هـاي چنـدي اعطـاي        شاه، سبب شد او در اعـلان        ضمن منع واگذاري لقب از سوي ناصرالدين      

به گفتة مستوفي در دورة ناصري بـا روي كـار آمـدن             ). 715همان،   (القاب را ممنوع اعلام كند    
از هر مضاف و مـضاف اليهـي لقـب          ... هر كس . اين كار هم از خرك در رفت      ... «السلطان    امين

در دوران مظفـري    ). 442مـستوفي، همـان،     (» ...خواست، با مناسبت و بيمناسبت، تصويب كرد      
 ايـن   .)440همـان،   (شد    دستخطي نيز لقب داده مي    اعطاي لقب به وضعيتي دچار شد كه به هر          

دهندة ضعف اقتصادي دولت، عدم مديريت دستگاه اداري و در كنـار آن              آور نشان   وضعيت رنج 
اي را    چاپلوسي افرادي بود كه با تقديم پيشكش به شاه، سعي داشتند از اين خوان سلطنتي بهره               

  .  نصيب خود كنند
عرصة مطالعات عناوين و القاب، شماري از درجات و         احمد اشرف از نخستين پژوهندگان      

» تـا حـدي   «به بـاور او، القـاب بـه سـان مـشاغل             . ها را در رديف القاب جاي داده است         عنوان
بايست اشاره كرد كه در دوران قاجـار   در نقد اين نگاه مي   ). 277: 1368اشرف،  (موروثي بودند   
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برخي از عنـاوين    .  را در رديف القاب گنجاند     توان آنها   هايي در جامعه جاري بود كه نمي        عنوان
برخي ديگر نيز   . باشند  الممالك لقب نيستند، بلكه گوياي شغل صاحب آن عنوان مي           مانند منشي 

هـاي شـغلي در رديـف القـاب،           گنجانـدن عنـوان   . القاب غيرشغلي و به تعبيري توصيفي بودند      
اشرف به عنوان آغـازگر علمـي       . چندان مطلوب نيست؛ هرچند كه به عنوان لقب شناخته شوند         

در ايـن بـين،     . داشـت   بايست تفكيك بين لقب و عنوان را نيز از نظر دور نمي             اين پژوهش، مي  
برخي القاب و عناوين، مناصب و درجات نظامي جاي دارند كه به اشتباه از آنها در شكل لقب                  

 و برخـي    اشرف در برخـورد بـا ايـن موضـوع همـين اشـتباه را مرتكـب شـده                  . ياد شده است  
 عنـاوين و  1.انـد  رديف القاب معرفي كـرده  پژوهشگران نيز به پيروي از او درجات نظامي را هم     

درجات نظامي از ابتدا به عنوان لقب مطرح نبودند، بلكه با گذشت زمان، شـرايط و مقتـضيات                  
. انـد   حاكم بر جامعه، از كاركرد و اختيارات اصلي جدا شـدند و در نهايـت شـكل لقـب يافتـه                    

  . ژگي ديگر اين عناوين نظامي، موروثي نبودن آنهاستوي
  

 پيدايش منصب اميرنظام 

نبردهاي درازمدت ايران و روس، موقعيت خاص جغرافيايي آذربايجان و رهبري نبردها از اين              
اي بـراي آن    تـوان سـابقه     ايالت، مناصب جديدي را وارد عرصة نظامي كرد كه پيش از آن نمـي             

مراتب نظامي آذربايجان به ترتيب درجه عبارت         سلسله.  اين مناصب بود   اميرنظام يكي از  . يافت
اين بدان معني نبود شخصي كـه بـه         . منشي نظام، مستوفي نظام، وزير نظام و اميرنظام       : بودند از 

. عنوان اميرنظام منصوب شده بود، تمامي اين درجات را يكي پس از ديگري طـي كـرده باشـد                  
منـصب  . خـان فراهـاني بـود       ك اين مراحل شـده، ميـرزا تقـي        تنها كسي كه موفق به طي يك ي       

اميرنظـام فرمانـده و     . اميرنظام از آذربايجان پا گرفت و با تحولات چندي به دارالخلافـه رسـيد             
؛ آدميـت،   2/606: 1377سـپهر،   (شـد    رئيس قواي نيروهاي وليعهد در آذربايجان محسوب مـي        

اي ضمن تشريح اين مقـام بـه عنـوان يـك       امانت در نوشته.) Amanat,2011:965؛206: 1378
اشـخاص را  » مـورد اعتمـادترين   «و  » توانـاترين «پست بلندمرتبه، بر آن بود كه قاجارها همواره         

  ).Amanat,ibid(د كردن براي اين سمت منصوب مي
ترين و به تعبيري نخستين كسي كه از او در مقـام   شده به اذعان منابع صدر قاجاري، شناخته  

نويسي كه پيش از نام زنگنـه         تنها تاريخ . شود، محمدخان اميرنظام زنگنه است     د مي اميرنظامي يا 
او در صفحات آغـازين     . از يك شخص قاجاري به عنوان اميرنظام نام برده، جهانگيرميرزا است          

خـان قاجـار را بـه عنـوان اميرنظـام يـاد كـرده اسـت                   تاريخ خود، محمدباقرخان فرزند پيرقلي    
                                                 

  ).13: 1379سليماني، ( سليماني از آن دست محققاني است كه همين نگاه را در نوشتة خود اعمال كرده است .1
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اي  شـده   كه محمدباقرخان چندان فـرد شـناخته      دهند    شواهد نشان مي  ) 8: 1327جهانگيرميرزا،  (
صـرف نظـر   . گمناميِ محمدباقرخان در آثار آدميت و امانت نيز انعكاس يافته است . نبوده است 

اي است كه     شده  از محمدباقرخان اميرنظام، محمدخان اميرنظام زنگنه نخستين شخصيت شناخته        
مقـام بـه      آدميت بدون آنكه عنوان اميرنظامي را براي قـائم        .  است اميرنظامي با نام او عجين شده     

آدميـت، همـان،    (مقام دانسته است      كار گيرد، نخستين دارندة اين منصب را ميرزا ابوالقاسم قائم         
ويژه آنكه چنين عنواني براي ميرزا ابوالقاسم         اين عقيده با واقعيت همخواني ندارد؛ به      ). جا  همان

 نقش محمدخان اميرنظام زنگنه در كسوت اميرنظامي، تنها به حوزة نبـرد             .در متون نيامده است   
هاي دولتـي نيـز شـد كـه          او پس از پايان نبردها، ايفاگر نقش      . گري محدود نبوده است    و نظامي 

از گذشتة محمـدخان زنگنـه و       . اي براي دور شدن از نقش نظامي اين منصب شد          همين مقدمه 
  . ه و طي مراحل نظامي اطلاعي در دست نيستچگونگي راهيابي او به دارالسلطن

السلطنه مأموريت  ميرزا، نائب هاي زندگاني عباس    با ناآرامي اوضاع خراسان در واپسين سال      
هـاي   نبود دو نيروي توانمنـد بـا توجـه بـه ويژگـي      . مقام به خراسان برود     يافت تا همراه با قائم    

زا پـس از تـرك آذربايجـان، فرزنـدش       ميـر   عبـاس . خاص آذربايجان، به زيان ايـن ناحيـه بـود         
. مقـام سـپرد     ميرزا را جانشين خود كرد و وزارت او را به ميرزا اسـحق بـرادرزادة قـائم                  فريدون

؛ خـاوري   7954: 1380هـدايت،   (محمدخان زنگنه نيز به ايفاي نقش نظامي خود مشغول بـود            
 دسـت يـافتن بـه       شخص ميرزا اسحق با وجود    ). 1/453؛ سپهر، همان،    2/789: 1380شيرازي،  

ميرزا بـه سـبب وجـود ميـرزا           رسد عباس   به نظر مي  . مقام وزارت، چندان دخيل در اوضاع نبود      
الـشعاع    زيـرا همـة امـور نـه تحـت         . ابوالقاسم مجبور به واگذاري چنين سمتي به او شده است         

 محمدخان زنگنه در اين مدت گزارش امور آذربايجـان        . شخص وزير، بلكه به نام اميرنظام بود      
و همـين امـر سـبب       ) 17:1392اقبـال آشـتياني،     (كـرد    و ادوات نظامي را به خراسان ارسال مي       

را به اميرنظام نـسبت     » زمام واقعي كارها  «اقبال  . گر شدن نام او بيش از ديگران شده است          جلوه
ميـرزا بـه خراسـان سـفر      به احتمال اگر اميرنظام همـراه بـا عبـاس   ). جا همان، همان (داده است   

همـة ايـن نكـات      . ماند، اما اين اتفاق رخ نداد       د، كاركرد نظامي اين سمت نيز محفوظ مي       كر  مي
هايي است كه در تبديل اختيارات نظامي اميرنظام به كاركرد ديـواني و دولتـي تأثيرگـذار                   جرقه

  .بوده است
  

  دگرگوني در وظايف و كاركردها
 مذاكره در خاك عثمـاني بـه سـر          شاه، محمدخان اميرنظام كه براي مأموريت و        با فوت فتحعلي  

جـا؛   سـپهر، همـان، همـان   (مقـام خـود را بـه آذربايجـان رسـاند       بـرد، بـا درخواسـت قـائم         مي
با ورود محمدشـاه    ). جا  ؛ اقبال، همان، همان   8145: 1385؛ هدايت،   425: 1370اعتضادالسلطنه،  
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. ميرزا بـاقي مانـد      دونو وزيرش ميرزا ابوالقاسم به تهران، ادارة آذربايجان كماكان در دست فري           
در ايـن ميـان، اقبـال بـدون         ). 17اقبال، همان،   (درواقع، ادارة اصلي تبريز با اميرنظام زنگنه بود         

خان صحبت كـرده      اشاره به نام محمدخان اميرنظام زنگنه، از شخصيت ديگري به نام ميرزا تقي            
در ايـن  . در تبريـز بـود  ركاب محمدخان اميرنظـام زنگنـه    خان هم  در اين برهه ميرزا تقي    . است

كه اقبال نيز در ادامـة   خان در تبريز بود، شكي نيست؛ چنان   موضوع كه در همين زمان ميرزا تقي      
). 18همـان،   (خان را منشي، مستوفي و وزير اميرنظام معرفـي كـرده اسـت                اش ميرزا تقي    نوشته

نـه در ايـن ميـان در        شود اين است كه نقش و كارايي اميرنظام زنگ          سؤالي كه به ذهن متبادر مي     
خـان يـاد كـرده        گيرد؟ چرا اقبال به جاي محمدخان اميرنظام زنگنه از ميـرزا تقـي              كجا قرار مي  

خـان در دربـار       مقـام بـه سـمت تهـران، ميـرزا تقـي             است؟ به گفتة اقبال، پس از حركت قـائم        
 ـ    ميرزا داشت كه قائم     ميرزا همان موقعيت و منصبي را نسبت به فريدون          فريدون سبت بـه   مقـام ن
بايـست بـه جـاي ميـرزا      رسد اقبال مي آيا به نظر نمي   ). جا  همان، همان (ميرزا داشته است      عباس
مقام وزير محمدشاه بـود، اميرنظـام زنگنـه نيـز وزيـر               كرد؟ اگر قائم    خان از اميرنظام ياد مي      تقي

نگنـه را بـه   توان چنين توجيه كرد كه اقبال آشتياني اميرنظام ز     مي. شد  ميرزا محسوب مي    فريدون
در پيوند با ايـن     . خان  دانست و وزير او را ميرزا تقي        ميرزا به نوعي حاكم تبريز مي       جاي فريدون 

موضوع يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه دارندة عنـوان اميرنظـام گرچـه در آذربايجـان                  
ن، او را كنت دوسرسي سفير فرانسه در ايـرا . اقامت داشت، اما منحصر به آذربايجان نبوده است  

مي ناميد كه در كنار اين نقش، حكومت آذربايجان را نيز برعهده » سردار كل قواي مسلّح ايران «
نظر او با نوشتة امانـت كـه معتقـد اسـت اميرنظـام               1).312،  97: 1362كنت دوسرسي،   (داشت  

تـوان چنـين      مـي . گيـرد   فرماندهي نيروهاي وليعهـد را برعهـده داشـت، در تنـاقض قـرار مـي               
گيري كرد كه ارتش آذربايجان به فرماندهي وليعهد، تأمين كنندة قواي نظامي ايـران بـوده                  نتيجه
 .  يعني نيروي نظامي آذربايجان همواره پشتوانة نيروي نظامي ايران بوده است. است

ميـرزا را بـه حكومـت         با انتخاب حاج ميرزا آقاسي به صدارت، محمدشاه برادرش قهرمـان          
سـپهر،  (ميرزا نيز همچنان در دست اميرنظام باقي مانـد            وزارت قهرمان . آذربايجان منصوب كرد  

؛ 8178، 8172، 8170؛ هـــدايت، همـــان، 442-441؛ اعتضادالـــسلطنه، همـــان، 657همـــان، 
؛ اقبــال، 3/131: 1371؛ بامــداد، 247-246: 1373؛ نــادرميرزا، 916،918: 1367اعتمادالــسلطنه، 

بـه بعـد بـه عنـوان        . ق1251امانت نيز او را از سال       اين همان نقشي است كه      ). جا  همان، همان 
با اين تفاوت كـه وظـايف او از نـوع           . كند؛ يعني همان لَله    ياد مي » معلم خصوصي «و  » پيشكار«

                                                 
 ضـمن رياسـت نظاميـان، ارجـاع        معرفـي كـرده و    » افسر ارشد ايـران   « فلاندن نيز در ديدار از تبريز اميرنظام را          .1

  ).131، 76: 1324فلاندن، (درباريان در تمامي امور فوري را نيز به او نسبت داده است 
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بيان كردن لفظ پيشكار از اين      ). Amanat,ibid(اتابك سلجوقي و للة دوران صفوي نبوده است         
. ميـرزا بـود     ش از ايـن تـاريخ پيـشكار فريـدون         اميرنظام پي . تاريخ براي اميرنظام درست نيست    

. خاستگاه نظامي او، تشكيل فوج قهرمانيه در روزگار وزارت در آذربايجان را به نمايش گـذارد               
دار شدن امـور اداري، امـور نظـامي را كماكـان در              آيد كه او با وجود عهده      از منابع چنين برمي   

ة اين سمت به سوي امـور دولتـي شـتاب           مقام، تغيير چهر    پس از كشته شدن قائم    . دست داشت 
ميـرزا    مقام و حاج    آدميت در حالي بر اين باور بود كه اميرنظام در صدارت قائم           . بيشتري گرفت 

كـه  ) جـا   آدميـت، همـان، همـان     (آقاسي، امور لشكري و كشوري را همزمان در دسـت داشـته             
 اين  1).526ضادالسلطنه، همان،   اعت(اعتضادالسلطنه نيز از او به عنوان ذوالرياستين نام برده است           

 . دو نوشته تأييد همان نوشتة كنت دوسرسي است

پس از او   ). 19اقبال، همان،   (آذربايجان بود   » آمر و ناهي امور   «اميرنظام زنگنه در اين مدت      
در اين مدت ميـرزا     . تا چندي از واگذاري اين سمت به ديگري به شكل رسمي صرف نظر شد             

؛ آدميـت،  99، 90، 20-19همـان،   (داد    يف اميرنظامي را نيـز انجـام مـي        خان وزيرنظام، وظا    تقي
ميرزا وليعهد بـود كـه خـود را بـه تهـران               پس از فوت محمدشاه، نوبت ناصرالدين     ). 37همان،  
اين مهم و انتقال وليعهد، هدايت و سركوب مخالفان و فراهم كردن مقـدمات سـفر بـه           . برساند

ميـرزا،    آبـادي پيـشكار ناصـرالدين       خان علـي    االله  ميرزا فضل . تهران، همواره بر دوش پيشكار بود     
ايـن مهـم از   . حال شاه جوان در اين انتقال باشـد    اي در اين امر نداشت تا كمك        چندان سررشته 
او بـه جـاي   . ها در دستگاه آذربايجان حضور داشت  خان به اجرا درآمد كه سال       سوي ميرزا تقي  

ميـرزا  . تاده بود تا شاه جوان را به تخـت سـلطنت بنـشاند            پيشكار پا پيش گذارده و به تكاپو اف       
خان تمامي قدرت خود را به كار بست و توانست ادارة تبريز را تا ورود بـه تهـران از هـر                        تقي

  . جهت، هم ديواني و هم نظامي پيش براند
او . داد كه سمت وزيرنظـامي داشـت        خان همة اين اقدامات را در حالي انجام مي          ميرزا تقي 

س از تجهيز كردن مقدمات جلـوس شـاه، در مـسير سـفر بـه عنـوان اميرنظـام دسـت يافـت           پ
؛ 8402؛ هـدايت، همـان،      99؛ اقبـال، همـان،      148: 1393؛ امانـت،    207: 1357اعتمادالسلطنه،  (

). 68: 1363؛ هـدايت،    103،  43: 1363؛ خورموجي،   71-70: 1366؛ مكي،   193آدميت، همان،   
خان در آذربايجان درجات نظامي را سپري كرده بود، شاه             ميرزا تقي  به عبارت ديگر، از آنجا كه     

با اين عملكرد، واگذاري اين عنـوان  . نيز مصمم شد تا او را به بالاترين مراتب نظامي ارتقا دهد       
از دايرة قدرت وليعهد و تبريز بيرون و به تهران رفـت كـه در نـوع خـود بـدعتي بـه حـساب                         

                                                 
ميرزا آقاسي، نقش وزارت  مقام و همزمان با صدارت حاج   اعتضادالسلطنه در جايي ديگر بعد از كشته شدن قائم.1

  )442: 1370اعتضادالسلطنه، (را به او نسبت داده است 
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مورد » شخص اول ايران«مدتي بعد از ورود به تهران، از سوي شاه خان اندك  ميرزا تقي. آمد مي
امانت، همان، : ، به نقل ازPalmerston به  Farrant؛ نامة197آدميت، همان، (خطاب قرار گرفت 

با اعطاي عناوين جديد الفاظ و عناوين قبلي رنـگ باختنـد و كمتـر مـورد توجـه واقـع             ). 160
خان سبب نشد كه اميرنظامي او به دست           به ميرزا تقي   اعطاي عنوان شخص اول مملكت    . شدند

خـان معمـولاً      شاه، ميرزا تقي    هاي نگاشته شده از سوي ناصرالدين       در نامه . فراموشي سپرده شود  
، 208،  200-199: 1390داود،    آل: ك.ر(مـورد خطـاب واقـع شـده اسـت           » اميرنظـام «به عنوان   

اعتمادالسلطنه، همـان،   (اند     ذوالرياستين نيز ناميده   او را به مانند محمدخان اميرنظام زنگنه      ). 214
در اين مدت، عملكرد ميـرزا      . خان درست است    بخشي از اين نگرش در مورد ميرزا تقي       ). 219
حضور سه سال و اندي در كسوت . خان تا اواخر عمر در شكل صدارت قابل بررسي است      تقي

  .ا دورة اميرنظام زنگنه در سايه قرار داد، مقام اميرنظامي او را در مقايسه ب»شخص اول ايران«
توان گفت امتيازي كه سبب ارتقاي اميركبير به اميرنظامي شد، عملكرد او در راه                با تأمل مي  
از جملة اين عملكردها آن بـود كـه جـو           . كار بود   سازي مقدمات جلوس شاه تازه      تهران و آماده  

املايمات شده بود، آرام كرد و هنگـام  حاكم بر محيط تهران را كه پس از مرگ شاه دستخوش ن 
دانست، در تبريـز نگـه داشـت و     مي» كساني را كه مضر و منافي سلطنت «حركت شاه به تهران     

؛ مكـي،   193؛ آدميت، همان،    151امانت، همان،   (اجازه نداد كه در ركاب شاه عازم تهران شوند          
  ).268: 1384ضمام نوادر الامير، هاي اميركبير به ان ؛ نامه45جا؛ خورموجي، همان،  همان، همان

ميرزا، ديگر اقدامات مفيـد ميـرزا         سازي لشكر و سپاهي به مانند دوران عباس         تجهيز و آماده  
شـدند    طبق رسوم گذشته با حركت شاه، مردمـان سـر راه مجبـور مـي              . خان در اين راه بود      تقي

 را در تـسلط و قـدرت        خان ضمن آنكه امور نظامي      ميرزا تقي . سيورسات ارتش را آماده سازند    
خود داشت، اجازه نداد سربازان به أخذ غنيمت و گردآوري مواد غذايي از مردمان سر راه اقدام 

 او چنان آرامشي برقـرار كـرد و نظمـي را بـه              1).278؛ آدميت، همان،    152امانت، همان،   (كنند  
هـا كـافي بـود تـا          اليتاقدام به اين فع   . انداخت  ارمغان آورد كه نامش لرزه بر اندام سربازان مي        

اعتمادالسلطنه برخلاف ديگـران شـخص ميـرزا      . خان به مقام اميرنظامي منصوب شود       ميرزا تقي 
اعتمادالسلطنه، همـان،  (خان را عامل اصلي درخواست اين عنوان از سوي شاه دانسته است            تقي
اي تشويق بـراي   خان آن هم در آغاز راه شاه جوان، گونه         اعطاي اين جايگاه به ميرزا تقي     ). 207

سازي مقـدمات جلـوس، ميـرزا         هاي او و تلاش براي آماده       وزير كاربلد بود تا به پاس فداكاري      
خان را به اين مقام مفتخر سازد و همين نيز سبب انتقال مقام اميرنظامي از تبريز بـه تهـران                      تقي
 . شد

                                                 
  ).221: 1357اعتمادالسلطنه، (اي از اين موارد را اعتمادالسلطنه بيان كرده است   نمونه.1
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نـوزدهم محـرم    شـاه كـشور در      . خان چندان به درازا نكـشيد       ها و خدمات ميرزا تقي      تلاش
خان را ابلاغ كـرد، امـا همچنـان سـمت اميرنظـامي را بـراي او                   فرمان عزل ميرزا تقي   . ق1268

چون صـدارت عظمـي و وزارت كبـري زحمـت           «: شاه به او نوشت     ناصرالدين. محفوظ داشت 
» ...بايد بكمال اطمينان مشغول امارت نظـام باشـيد  . شما را از آن كار معاف كرديم    ... زياد دارد،   

خان پيش از صدور اين فرمان، از دلسردي          ميرزا تقي ). 689؛ آدميت، همان،    183امانت، همان،   (
او نـُه روز پـيش از بركنـاري خـود، از بـه عهـده               . مهري شاه نسبت به خود آگاه شده بود         و بي 

ثانياً منصب اميرنظامي بود آن هم رفته رفته        ...«: گونه نوشته است    گرفتن قشون به دست شاه اين     
البته جزاي خـدمت نظمـي اسـت كـه          ... پادشاه در ميان قشون است،    .  صورت دستخطهاست  به

خـان در امـور       داري ميـرزا تقـي      سررشته). 686آدميت، همان،   (» ...براي قشون پادشاهي كشيده   
شايد دليل ديگـري    . اش جدا كند    خان را از پيشة جواني     نظامي، مانع از آن بود كه شاه ميرزا تقي        

شاه دل در هواي امير را داشت، اما از تـه دل راضـي                ه كرد آن است كه ناصرالدين     كه بتوان اقام  
. خــان را بــه يكبــاره از صــحنة سياســت بركنــار كنــد و دل اميــر را برنجانــد نبــود ميــرزا تقــي

خان در فرازي از نامة ديگـرش كـه بيـانگر محبـت او بـه                  شاه پس از عزل ميرزا تقي       ناصرالدين
تمام فرامين نظامي و كشوري كه سابقاً به مهر و امضاي شما صـادر           .. .«: ميرزاست، نوشته است  

مـن  ... تنها فرقي كه كرده است اين است كـه        . شد، از اين به بعد هم به مهر شما خواهد بود            مي
در كارهاي نظام ابداً دخالتي نخواهم كرد مگر چيـزي          . كنم  شخصاً به امور غيرنظام رسيدگي مي     

 چرا شاه دستور فرامين، نظامي و       1).213؛ امانت، همان،    694همان،   (»...كه شما مصلحت بدانيد   
كشوري را به اميركبير سپرد و در ادامه تنها از امور نظامي سخن گفت؟ تناقض در اين فـرامين،             

شاه در  ناصرالدين. اي از درماندگي شاه در ميان فشار مخالفان و دلبستگي به اميركبير است   نشانه
خـان نوشـته      ورد پرداخت جيره و مواجب سربازان تحت نظارت ميـرزا تقـي           اي ديگر در م     نامه
نامـة شـيل بـه       (»...جيره و مواجب افواج بايد به حكم و دستور خودتان صادر شـود            ... «: است

  ).216امانت، همان، : پالمرستون، به نقل از
صلحتگزار اي به ميرزا محمدحسين صدر م شاه در نامه    يك روز پس از عزل امير، ناصرالدين      

خان را ياد كرده و دليـل ايـن           گيري داوطلبانة شخص ميرزا تقي      پطرزبورگ، كناره   ايراني در سن  
چون اميرنظام به واسطة كثرت مشاغلي كـه  «: عنوان كرده بود و نوشت    » كثرت مشاغل «اقدام را   
سـاير  به ملاحظة اينكه مبادا اختلالي در امور نظام روي دهد، خود به طيـب خـاطر از                  ... داشت

). 691آدميت، همـان،    (» ...امورات دولتي و مملكتي كه دخل به عمل نظام نداشت، استعفا نمود           
                                                 

به احتمال، مرجع مورد استفادة دو نويسنده دو منبع         .  نثر نگارش دو نامه از سوي اين دو نويسنده متفاوت است           .1
  .مختلف بوده است
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چـون  ...«: اي ديگر به ميرزا جعفر مشيرالدوله همين موارد را تأكيد كرده و نوشته بود               او در نامه  
ه گذاشت ك ـ   كثرت مشاغل و توارد رجوعات عامه ملكيه براي جناب اميرنظام فرصت باقي نمي            

به لوازم شغل و منصب اميرنظامي عساكر منصوره كه شغل اصلي و منصب حقيقي او بود برسد        
از ... او... و از اين جهت ترسيد و احتياط نمود كه خلل و رخنه در امورات قشون حاصل شـود           

بعد از همين تاريخ به امـوري         ساير مشاغلي كه دخلي به امارت نظام نداشت استعفا نمود و من           
  ).692همان، (» ... از نظام است دخل و تصرف نخواهدكه خارج

نخست آنكه همة اين مشاغل، چـه نظـامي و چـه            : سازد  اين فرامين چند نكته را روشن مي      
فراميني كه او را به عنوان شخص اول . شاه در آغار كار به اميركبير داده بود    ديواني را ناصرالدين  

واگذاري چنين اختياراتي پـيش از آن در        . كرد  يمملكت معرفي و اختيارات فراواني نصيب او م       
دوم آنكه مشغول شدن اميركبير به امور ديواني، از توجـه او بـه              . حكومت قاجار سابقه نداشت   

هـا بـا      نمونة برجستة آن، شورش سالار بـود كـه توانـست پـس از مـدت               . امور نظامي نكاست  
اميرنظام پس از صـدارت ميـرزا       شيل نيز از فرمانبرداري لشكر نسبت به        . موفقيت سركوب كند  

چه ) 701-700آدميت، همان،   : نامة شيل به پالمرستون، به نقل از      (آقاخان نوري ياد كرده است      
بايـست    توجهي اميرنظام به قدرت نظامي شده است؟ اگر چنين بود لزوماً مي             اي سبب بي    انگيزه

سوم آنكه  . گذاشتند  ه شورش مي  كردند، يا سربازان سر ب      اين جايگاه را نيز به ديگري واگذار مي       
 1268شاه نامة عزل او از صدارت را در نـوزدهم محـرم   . خان هرگز خود استعفا نداد   ميرزا تقي 

خان از سوي شاه به نمايندگان روس، انگلـيس و            اي كه ميرزا محمدعلي     در نامه . ابلاغ كرده بود  
ندارد، سـخن گفـت     » ... نظام از مشاغلي كه دخل به    ... «عثماني نوشت، از معاف شدن اميرنظام       

  ).701آدميت، همان، (
در اعـلان   . خان اميركبير، ميرزا آقاخان نوري بـه صـدارت منـصوب شـد              با عزل ميرزا تقي   

در جميـع   «. مربوط به صدراعظم جديد، امور نظامي نيز در زمرة اختيارات او گنجانده شده بود             
 بيوتات و عمل قشون و نظام و خـارج          و محاسبات ولايات و   ... امور دولتي و ديواني و ولايتي     

احكـام منـصب و جيـره و مواجـب و      «،  »نظام و مواجب و بروات و فرامين آنها رسيدگي كنـد          
باشـي و     خانه را عاليجاهان آجـودان      مصارف قشون نظام و غيرنظام و توپخانه و قورخانه و جبه          

بعد . ويسند و مهر كنند   باشي و لشكرنويسان موافق قسمي كه دارند، بن         امين لشكر و لشكرنويس   
اين ). 702همان،  (» جناب صدراعظم بنويسند و بعد از مهر و تصحيح معظم اليه به مهر برساند             

يـك روز بعـد شـاه در        ) طور كه در سطور قبـل گفتـه شـد           همان(حكم در حالي صادر شد كه       
ستاده يادداشتي به نمايندگان روس، انگليس و عثماني كه توسط محمدعلي خان وزيرخارجه فر            

. »..اميرنظام را از مشاغلي كه دخل به نظام نداشت معاف و مسلم دارنـد             ... «: شد، اعلام كرد كه   
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در توجيه اين دو نامه كه با اختلاف يك روز نوشته شده بودند، نكتة آشكار آن است كه شـايد                    
پافـشاري  احتمالاً به دليل  . شاه بين صدراعظم سابق و صدراعظم جديد در تنگنا قرار گرفته بود           

مادر و ديگر عوامل دخيل مجبور شده بود همان اختياراتي را كه به ميرزا تقي خان داده بود، به                   
بـا قـول   . ميرزا آقاخان نيز بدهد؛ گرچه شايد در دل هواخواه رياست امير در قشون بوده اسـت           

ه اميـر   كم به اين باور دسـت يافتـه بـود ك ـ            شاه كم   آدميت نيز مي توان همراه شد كه ناصرالدين       
» قدم به قدم آن تـصميم بـه اجـرا درآيـد           ... «بايست از بين برود، اما چاره اي نبود جز آنكه             مي

  ).جا همان، همان(
. خـان در رأس امـور قـشون، جـز شـكل ظـاهري چيـزي در برنداشـت                    وجود ميرزا تقـي   

 به  تازي در دستگاه ديوانسالاري، قصد داشت وزارت لشكر را          صدراعظم جديد در راستاي يكّه    
. خان كـاهش يابـد      پس طبيعي بود كه قدرت و نفوذ ميرزا تقي        . فرزندش داوودخان واگذار كند   

خان و زحماتي كه براي سپاه و انتظام اين قوه كشيده بود، با رشوه و انتصاب                  حضور ميرزا تقي  
خان در اعتراض بـه ايـن موضـوع           ميرزا تقي . طرفداران ميرزا آقاخان نوري سازگار نبوده است      

» ...منصب كننـد    خواهند صاحب   سروپا را با رشوه مي      مردمان بي ... اما منسوبان ايشان  ... «: تنوش
  ).1/3]: تا بي[ملك ساساني،  خان(

 1268 محـرم    26وقايع اتفاقيه اعلان شاه را در روز        . تلاش مخالفان اميركبير به ثمر نشست     
ن و مداخلـه در امـور داخلـه و          از پيشكاري دربار همـايو    ...«خان را     نوشت كه در آن ميرزا تقي     

خارجه و منصب امارت نظام و لقب اتابكي و غير ذلك و كل اشغال و مناصبي كه بـاو محـول                     
ــود ــه، بيــست و شــشم محــرم الحــرام  (عــزل كــرد » ...ب ــايع اتفاقي ؛ 217: 42، نمــره 1268وق

 توسط وزير   فرداي همان روز فرمان بركناري امير از تمام مناصب،        ). 218اعتمادالسلطنه، همان،   
  ).716-715امانت، همان، (هاي روس، انگليس و عثماني اعلام شد  خارجه به سفارت

خان از منصب اميرنظامي، شاه طي دسـتوري اميرنظـامي را منـسوخ و                با بركناري ميرزا تقي   
مقرر فرمودنـد كـه منـصب       ... اعليحضرت«. اعلام كرد كه كسي را به اين سمت منصوب نكنند         

وقـايع اتفاقيـه،    (» ...ران متروك شود و كسي اين اسم و منصب را نداشته باشـد            اميرنظامي در اي  
  ).230: 44، نمره 1268دهم صفرالمظفر 

شاه با وجود اعطاي لقب، در بخشش عنـاوين نظـامي سـختگير               گفته شده است ناصرالدين   
 ـ  ). 579مجدالاسلام كرماني، همان،    (را داشته است    » كمال ملاحظه «بوده و  د چنـين   اين نگاه باي

مورد بازخواني قرار گيرد كه شاه نه در اعطاي تمام القاب نظامي، بلكـه در بخـشيدن برخـي از              
شاهد ديگري نوشته است كه شاه براي جبران كسري بودجه، درصدد           . كرد  گيري مي   آنها سخت 

عنـوان  ). 119: 1377الـسلطنه،     احتشام(برآمده است   » اعطاي لقب و مناصب و درجات نظامي      «
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. داد ام نمونة دقيق و كاملي است كه شاه آن را بـه راحتـي در اختيـار همگـان قـرار نمـي                  اميرنظ
كنـد كـه اميرنظـام بـه شـكلي            بررسي نام دارندگان عنوان اميرنظام، اين واقعيت را مشخص مي         

ها   عنوان اميرنظام تا مدت   . شده است   محدود و معمولاً در بين افراد طراز اول جامعه واگذار مي          
شاه در اقدامي عجيـب، عنـوان         ناصرالدين. ق1274در سال   . اموشي سپرده شده بود   به دست فر  

؛ 8945: 1385هـدايت،   (اميرنظام را با اعطا بـه فرزنـدش، بـه سـاختار نظـام اداري بازگردانـد                  
بخشيدن اين عنوان به يك كـودك، خبـر از انعكـاس روحيـة              ). 3/1757: 1363اعتمادالسلطنه،  

شـيداييِ شـاه كـشور بـه        . اين تنها مـورد اسـتثنائي بـود       . دهد  مياحساسي شاه در اين موضوع      
ميـرزا را بـه ايـن لقـب           خواست قاسـم    اش و فرزند او چنان بود كه مي         اي  همسر صيغه » جيران«

گيري از سلطنت به  پولاك حتي از قصد شاه براي كناره). 423-422امانت، همان، (مفتخر سازد  
اين انتـصاب بـه قـول       ). 290: 1368پولاك،  ( داده است    ميرزا در هفده سالگي او خبر       نفع قاسم 

عنـوان  ). 425امانـت، همـان،     (بـود   » طنزآميز«امانت در مقايسه با صاحبان اين مقام در گذشته          
توانـست فرمانـدهي      ميـرزاي كـودك نمـي       قاسـم . اميرنظام براي يك كودك عنواني بـيش نبـود        

ارها همواره افراد مـورد اعتمـاد و در عـين         به نظر امانت، قاج   . دار شود   اردوهاي نظامي را عهده   
گرچه صـفت مـورد اعتمـاد بـراي ايـن افـراد             . كردند  حال توانا را براي اين سمت منصوب مي       

كاربرد داشت، اما شاه با اين انتصاب نشان داد كه صفت توانا همواره مصداقي بـراي برخـي از                   
 خروج از كاركرد نظامي عنوان      اين واگذاري سرآغازي براي   . دارندگان اين عنوان نظامي نيست    

از ديگر سو، ميرزا آقاخان نوري وزارت لـشكر        . اميرنظام و تبديل آن به لقبي صرف و ساده بود         
؛ بنابراين عنوان اميرنظام در اصـل بـراي         )430همان،  (را نيز به فرزندش داوودخان واگذار كرد        

ميرزا عمرش به دنيا نبـود        ه، قاسم هاي شا   با وجود تمام تلاش   . ميرزا  داوودخان بود نه براي قاسم    
لقب اميرنظام ايـن بـار      . اش از تمامي مناصب عزل شدند       و صدراعظم نيز سقوط كرد و خانواده      

. ق1200هـاي پايـاني دهـة         اي چنـد سـاله، در سـال         با وقفه . ها بدون استفاده باقي ماند      نيز سال 
 ؛  2020-2019لطنه، همـان،    اعتمادالـس (خان علاءالدوله به لقب اميرنظـامي درآمـد           محمدرحيم

ميرزا، دارندگان ايـن   پيش از اعطاي اين لقب به قاسم   ). 380: 1372؛ رياحي،   400بامداد، همان،   
علاءالدوله نخستين كسي بود كه تجربـة چنـين         . عنوان معمولاً تجربة عمليات نظامي را داشتند      

ي آذربايجان يعني قيام    برخي اعطاي اين لقب را به جريان آشفتگي آن روزها         . نقشي را نداشت  
كنند و بر اين باورند كه شاه با فرستادن او به آذربايجان و اعطـاي      شيخ عبيداالله كرُد منسوب مي    

اين لقب به وي، او را هم مجري امـور نظـامي و هـم اختيـاردار امـور اداري ايـن ايالـت كـرد             
تـر از آن بـود        رنگ  داالله كم نقش علاءالدوله در پايان قيام شيخ عبي      ). 51السلطنه، همان،     احتشام(

پـيش از  . كه شاه با دادن اين لقب، او را مسئول سامان امور نظامي و جنگ با شيخ عبيداالله كنـد            
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شـاه، مـأمور پايـان        هاي مياني دوران سلطنت ناصرالدين      علاءالدوله، مشيرالدوله صدراعظم سال   
آفرينـي در ايـن جريـان         نقشاگر شخصي به ملاحظة     . دادن به غائلة شيخ عبيداالله كرد شده بود       

علاءالدولـه  . توانست بوده باشـد  بايست به لقب اميرنظام درآيد، او كسي جز مشيرالدوله نمي     مي
كه برخي در بيان اين واقعه، حتي نامي          كمترين سهم را در پايان دادن به اين واقعه داشت؛ چنان          

هاي پاياني ايـن       علاءالدوله در ماه   حضور). 546: 1389افشار،  (اند    از علاءالدوله به ميان نياورده    
علاءالدوله نخستين شخص قاجاري    . توان توفيق اين جريان را به نام او نوشت          واقعه بود و نمي   

پيـشكار آذربايجـان همـواره      . و نخستين پيشكار آذربايجان بود كه ملقب به اميرنظام شده بـود           
چنـين چيـزي در گذشـته       . ه باشـد  مجري اداري و مالي بود، نه اينكه مسئوليت نظامي نيز داشت          

البته گفتنـي اسـت محمـدخان زنگنـه چنـين عنـواني را همزمـان بـا پيـشكاري          . سابقه نداشت 
. آذربايجان داشت، اما او نخست اميرنظام و پس از آن بـه عنـوان پيـشكار منـصوب شـده بـود              

ايالـت  رود واگذاري اختيارات نظامي و اداري به يك شخص به دليل وضعيت ويژة                احتمال مي 
ميرزا و اطرافيانش در امور اداري بوده  كفايتي مظفرالدين هاي حساس و بي آذربايجان در آن سال 

همـراه شـدن نـام پيـشكار        . باشد كه به اتخاذ چنين تصميمي از سوي شـاه منجـر شـده اسـت               
آذربايجان با لقب اميرنظام، به رسمي تبديل شد كه تا مـدتي پيـشكارهاي آذربايجـان بـه لقـب              

  . آمدند ظام درمياميرن
خان گروسي دومين شخصي بود كه با عنـوان پيـشكار، لقـب               با فوت علاءالدوله، حسنعلي   
هـاي    خان از كارگزاران خوشـنام و پركـار در عرصـه            حسنعلي. اميرنظام نيز به نامش اضافه شد     

بـه پيـشكاري آذربايجـان    . ق1302او در سـال  . نظامي و اداري قاجـار پـيش از مـشروطه بـود           
گروسي اندك مـدتي بعـد   . در اين كسوت بود. ق1309 شد كه تا هفت سال بعد يعني     منصوب

؛ 225،  209: 1361؛ غفـاري،    350،  346،  344: 1389اعتمادالـسلطنه،   (به لقب اميرنظـام درآمـد       
ها بود    مدت. خان روحي تازه بر كالبد اين ايالت دميد         پيشكاري حسنعلي ). 1/362بامداد، همان،   

نظمـي بـه      فكر تهي و اين ايالت برخلاف گذشته رنـگ بـي            وجود افراد خوش  كه آذربايجان از    
به قسمي جناب معزي اليه رفتار و حركت مي نمـود كـه          ... «به تصريح غفاري    . خود گرفته بود  

» ...هـاي بـزرگ شـد    تمام اهالي آذربايجان ياس كلي كه حاصل كرده بودند، مبدل به اميـدواري     
خان در دورة پيشكاري خود در اين ايالت          وردي كه حسنعلي   نخستين م  1).233غفاري، همان،   (

در راسـتاي   . برقرار كرد، تأمين امنيت، آرامش و رفاه نسبي بـراي آذربايجـان و مردمـانش بـود                
همان، (تحقق اين امر، او عزل و نصب حاكمان برخي از ايالات را در دستور كار خود قرار داد                   

                                                 
 نگهداري نموده كه از بدو دولت قاهره، اين مملكـت           آذربايجان را قسمي  ...«:  غفاري در صفحاتي ديگر نوشت     .1

  )257: 1361غفاري، . (»...به اين نظم نبوده
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 شرور، ديگر گزينة او بـراي آذربايجـان بـود كـه ايـن               برخورد با بزهكاران و افراد    ). 231-234
كـن جـان    در عهد من خلافكار و شـرارت ...«جملة . ايالات را دستخوش ناامني قرار داده بودند  

صـراحت و   . ، گويـاي همـين اخـلاق اميرنظـام اسـت          )245همان،  (» برد  به سلامت بيرون نمي   
هـاي سـنگين او    ويارويي با مجازاتجسارت او در كار سبب شد برخي از اين اشرار كه توان ر       

شدت برخورد اميرنظام بـا مـوارد مختلـف         ). 232همان،  (را نداشتند، دست از شرارت بردارند       
ويژه نظارت بر عملكرد كارگزاران و افراد زيردستش چنان بود كه كه كـسي جرئـت تخطـي                    به

همـان،  (كرد    ي مي او همچنين برخلاف ديگر پيشكارها به حساب مالي آنها نيز رسيدگ          . نداشت
243.(  

) ق1309-1302(اش را در آذربايجان به مدت هفت سـال            اميرنظام نخستين دورة پيشكاري   
شـاه بـه اروپـا، مقـدمات اسـتعفا و             همزمان بـا سـفر ناصـرالدين      . ق1306در سال   . سپري كرد 
 دومين سفر شـاه بـه اروپـا مـصادف بـا واگـذاري امتيـاز               . اش از اين ايالت فراهم شد       بركناري

همين موضوع موجبات شورش را در      . انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو به تالبوت بود         
. هاي مهم در مخالفت با عقد اين قرارداد بود   تبريز از كانون  . بيشتر شهرهاي ايران فراهم ساخت    

هـاي    هايي را به ديوارهاي شهر چسباندند و آگهي         مردم تبريز در واكنش به اين موضوع اعلاميه       
كـسروي،  (آنها در اقدامي فراتر نمايندة كمپاني را نيز به شهر راه ندادنـد              . اني را پاره كردند   كمپ

وليعهد از  ). 64-63: 1376؛ براون،   106-96: 1358؛ كدي،   24-23: 1361؛ تيموري،   25: 1385
ديـد، تـن بـه        اميرنظام كه خـود را از بطـن مـردم مـي           . اميرنظام خواست بر مردم سخت بگيرد     

  .  با مردم نداد و در نهايت مجبور به استعفا شدگيري سخت
در . خان پس از بركناري، به حكومت كرمانشاهان، نهاوند و كردستان منصوب شد             حسنعلي

اين ايالات نيز به منظور تأمين آرامش و آسايش مردمان، اجراي مقرراتي را در دستور كار خود                 
شاه، اميرنظام گروسي براي دومين       لدينبا جلوس مظفرا  ). 402-401: 1375سنندجي،  (قرار داد   

پيشكاري او در آذربايجـان، بـا دور اول متفـاوت    . بار به پيشكاري آذربايجان با اين لقب درآمد       
مخبرالسلطنه با اشـاره بـه      . وجود اطرافيان نالايق و سودجو با روحية اميرنظام سازگار نبود         . بود

وليعهـد بـر ضـد اميرنظـام تحريكـات          ... «: هاي نخست، نوشته است     اختلاف آنها در همان ماه    
  ).109: 1344هدايت، (» ...از پيشكاري استعفا كرد... اميرنظام... كرد مي

با قحطي و كمبود نان كـه       . اوج اختلافات وليعهد و پيشكار، در مسئلة نان به وقوع پيوست          
اقـدام بـه احتكـار      مردم در تنگنا قرار گرفته بودند، برخي از متمولان شهر با پـشتيباني وليعهـد                

اي خواهان گشودن انبارهاي غله شد كه كـاري از پـيش              اميرنظام در مكاتبه  . گندم و غلّه كردند   
گفته شده اميرنظام در تحريك مـردم       .در اقدامي ديگر مردم به خانة محتكران حمله كردند        . نبرد

اميرنظام . تافت  نميديد، اقداماتش را بر     وليعهد كه اميرنظام را سد راه خود مي       . نقش داشته است  
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، 85،  68: 1361الملـك،     افـضل (اين بار نيز استعفا كرد و با دستور صدراعظم به كرمـان رفـت               
: 1362السلطنه مـافي،      ؛ نظام 307-306، كتاب اول،    1368؛ سپهر،   366-365؛ بامداد، همان،    354
  ).109، 99؛ هدايت، همان، 256-257

امت داشت، نقش او بيشتر در قالب پيشكار و خان گروسي در تبريز اق در مدتي كه حسنعلي
ركـاب    او پـيش از آن هـم      . كـرد تـا اميرنظـامي در معنـاي نظـامي آن             گري مي   امور اداري جلوه  

آقاي منگور را مجبور به فرار كـرد و لقـب سـالار               مشيرالدوله در فتنة شيخ عبيداالله بود و حمزه       
ايـن موضـوع نـشان دهنـدة آن         . داشتلشكر را نيز داشت، اما از حيث نظامي چندان دخالتي ن          

است كه عنوان اميرنظام ديگر كاركردي به مانند گذشته نداشت، بلكه تنها به صورت يك لقـب                 
  . درآمده بود و بس

بعد از اميرنظام گروسي، محمدباقرخان سردار اكرم به پيشكاري وليعهد بـا لقـب اميرنظـام                
 آخرين دريافت كننـدة لقـب       1.مي بود او نيز صاحب پيشينه و تجارب مختلف نظا       . منصوب شد 

خان قراگوزلو بود كه فاقد تجارب نظـامي و پيـشكاري     اميرنظام بعد از انقلاب مشروطه، عبداالله     
  ).83]: تا بي[؛ دنسترويل، 612: 1367؛ اذكائي، 297-2/296بامداد، همان، (آذربايجان بود 

  
 گيري نتيجه

هاي مقابله بـا مـشكل پـيش     ناصب يكي از راهدر پريشاني فساد اداري قاجار، فروش القاب و م   
ايـن بـار همـة اقـشار        . گير شد   اين پديده در عصر ناصري وارد رقابتي تنگاتنگ و همه         . رو بود 

شمار القاب، القابي مانند اميرنظام به بـستري       در ميان خيل بي   . جامعه خواستار احراز لقب بودند    
ن و بزرگي ايـن عنـوان حتـي بـا وجـود             بايست همچنان شأ    گويي مي . براي رقابت تبديل نشد   

طـور همزمـان بـين چنـدين نفـر و در              لقب اميرنظـام بـه    . شد  مشكلات مالي فراوان رعايت مي    
دهـد كـه ايـن     دقت در نام دارندگان و شهرها نشان مـي       . شهرهاي مختلف دست به دست نشد     

؛ جـز يـك     لقب تنها در دو ايالت مهم آن زمان يعني تبريز و تهران دست به دست شـده اسـت                  
لقـب اميرنظـام از   . مقطع كوتاه كه اميرنظام گروسي با اين لقب به كردسـتان و كرمانـشاه رفـت         

كه نـه مـردم تقاضـاي داشـتن آن را كردنـد، نـه                 القابي بود كه جايگاه خود را حفظ كرد؛ چنان        
همچنين لقب اميرنظام از شاخـصة مـوروثي سـاير          . حكومت اجازة واگذاري آن را به مردم داد       

  . اب نيز دور شدالق
نخـست،  . توان در سه جنبه و مقطع تاريخي بررسي كـرد          طور كلي منصب اميرنظام را مي       به

                                                 
، 140، 9، كتاب دوم، صـص الوقايع مظفري المورخين و مرآت هاي ملك   ياداشتسپهر،  : ك.  براي آگاهي بيشتر ر    .1
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جنبة نظامي اين سمت كه از زمان واگذاري اين عنوان به محمدخان اميرنظـام زنگنـه تـا عـزل                    
پس از . در اين مقطع عنوان اميرنظام رنگ نظامي داشت. گيرد  خان اميركبير را در برمي      ميرزا تقي 

بـا وجـود    . نبردهاي ايران و روس، كاركرد اميرنظام به امور اداري تغيير شتاباني به خود گرفت             
مقطـع دوم، مقطـع   . اين تغيير، همچنان ايفاي نقش نظامي را همراه با امور اداري برعهده داشت       

زي براي  اين روند آغا  . ميرزا بود   كوتاه تشريفاتي شدن اين سمت همزمان با انتصاب محمدقاسم        
مقطع سوم با تغييراتـي گـسترده در كـاركرد، حـوزة     . تغيير اميرنظام از عنوان نظامي به لقب بود      

وظايف و اختيارات اين منصب همراه شد كه با محوريت پيشكارهاي آذربايجان قابـل بررسـي                
  . است
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Abstract 
Titles are one of the most important indicators of recognizing bureaucratic structure. 
The titles of political, military, administrative, and financial issues and their 
understanding of the impact of political, social, and economic developments are a 
double-sided process that should be taken into account in re-examining Iran's social 
and administrative history. The Qajar bureaucracy was a wide range system, and the 
titles in this office had special appellation and functions. One of the special titles of 
the Qajar era was the office of "Amir Nizam”. This title was one of the new military 
titles in the structure of the newly emerged Qajar Army that faced ups and downs 
and changes in the Qajar era. The specific needs of the society of that time led to the 
change of function of the Amir Nizam from military to administrative. The 
developments of the Mid-Qajar era also reduced the Amir Nizam from a high 
official to a mere ceremonial nickname. This article examines the reasons and the 
necessities of this office, looking at the personalities of the holders, duties, and 
functions of this office. 
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  چكيده
هاي مهـم حكومـت قاجـار         پرداخت حقوق كاركنان كشوري و لشكري يكي از چالش        

هاي   ها يا برقراري حقوق     بگيران، تأخير در پرداخت     افزايش روزافزون تعداد حقوق   . بود
هـاي سـنتي    روش. محل، مسئلة پرداخت حقوق را به چالشي بزرگ تبديل كرده بود      بي

پـس از   . يـك نتوانـست ايـن مـشكل را حـل كنـد              و استخدام مستشاران خارجي هيچ    
مشروطيت، دولت و مجلس براي حل اين مسئله سازوكارهاي نظـارتي مـستقل ايجـاد        
كردند تا هم از استفادة نادرست درآمدهاي كشور جلوگيري كنند و هم روند پرداخت               

راستا، ديوان محاسبات با هدف نظارت بر ماليه،        در همين   . حقوق كاركنان تسريع شود   
مسئلة اصـلي   . دادن به اوضاع آشفتة پرداخت حقوق كاركنان تشكيل شد          ويژه سامان     به

اين پژوهش، از يك سو بررسي علت و ضرورت تشكيل ديوان محاسبات و از سـوي                
ولـت  ديگر، بررسي عملكرد آن در نحوة رويارويي با مسئلة پرداخت حقوق كاركنان د            

  .است
دهد كه تـأخير فـراوان در تـصويب قـانون ديـوان               هاي اين پژوهش نشان مي      يافته

جمعان و    نامة داخلي، ناتواني در احضار صاحب       محاسبات، وجود نواقص زياد در نظام     
تسوية حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در ميـان اعـضاي ديـوان و گـسترده بـودن                   

رآمدي ديوان محاسبات و در نهايـت انحـلال         دامنة مسئلة پرداخت حقوق، موجب ناكا     
  .آن شده بود

   ديوان محاسبات، ماليه، دورة قاجار، مشروطيت، اسناد تاريخي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
در منابع تاريخيِ مربوط به دورة آقامحمدخان قاجـار، گزارشـي دربـارة نـاتواني حكومـت در                  

. كافي بودن حقوق آنها در دست نيست      موقع حقوق كاركنان كشوري و لشكري يا نا         پرداخت به 
بودن دولت و نيز تـأمين بـسياري از مخـارج قـشون از طريـق                  ترين دليل آن كوچك       شايد مهم 

بگيران در پـي تـشكيل        ق  شاه و افزايش شمار حقو         كار آمدن فتحعلي    با روي . غنايم جنگي باشد  
تدريج پرداخـت حقـوق       ، به هاي جنگ فرسايشي با روسيه      هاي چهارگانه و نيز هزينه      وزارتخانه

ايـن وضـعيت در دوران   . كاركنان كشوري و لشكري صورتي نامنظم و ناكافي به خـود گرفـت         
مـسلكش، حـاجي ميـرزا        هاي صدراعظم صوفي    و دلبازي   ويژه با دست      حكومت محمدشاه و به   

ميرزا آقاسي بدون توجه به تأمين منابع مـالي، بـه صـورت گـسترده بـراي                 . آقاسي بحراني شد  
نـواب طهرانـي،    (سياري از اشخاص حقوق تعيين كرد و بر حقوق بسياري ديگـر نيـز افـزود                 ب

خـان    شاه و در دورة صدارت ميـرزا تقـي            اين وضعيت در آغاز سلطنت ناصرالدين     ). 80: 1376
افتـاده، كـاهش ميـزان     هاي عقب  اي كه تأمين حقوق تري پيدا كرد؛ به گونه اميركبير ابعاد پيچيده  

ن و قطع حقوق درباريان فاسد، به دغدغة اصلي حكومت تبـديل و باعـث بـروز                 حقوق كاركنا 
روزنامـة كـاوه،    (هاي فراوان با اميركبير شد و زمينة بركنـاري و قتـل او را فـراهم آورد                    دشمني
1287 :3 .(  

بگيـران    روز بر شـمار حقـوق       شاه، روزبه     هاي مختلف در زمان ناصرالدين      تشكيل وزارتخانه 
در ادامه، مطالبـات    ). 2393/232ساكما،  (بزرگي از بودجة سالانة دولت را بلعيد        افزود و بخش      

شـاه، بـر دامنـة بحـران پرداخـت         شده و ضعف حكومت مركـزي در زمـان مظفرالـدين     انباشته
منتقدان ديوان استيفاء، عامل اصلي اين وضعيت را نبود دستگاه نظارتي مقتـدر             . ها افزود   حقوق

فقدان نظارت روشمند بر ماليه موجب شد تا حكـام ولايـات            ). 7258/295ساكما،  (دانستند    مي
با كمك مستوفيان براي اشخاصي كه وجود خارجي نداشتند، حقوق تعيين كنند و يا با تعلل در             

پس از ). 16202/240ساكما، ( بخرند  بگير را به قيمتي بسيار پايين پرداخت حقوق، برات حقوق 
دند با ايجاد اصلاحات و تأسيس سازوكارهاي جديد مالي،         مشروطه، دولت و مجلس تلاش كر     

. نابساماني حاكم بر ماليه را پايان دهند و مسئلة پرداخت حقوق را با اين اصلاحات حـل كننـد                  
به همين منظور، ديوان محاسبات با هدف نظارت بر ماليه و ساماندهي اوضاع آشـفتة پرداخـت                 

  .حقوق تأسيس شد
شد، مسئلة اصلي اين پـژوهش تأمـل در چرايـي تـشكيل ديـوان               با توجه به آنچه كه گفته       

نتيجة اين بررسي   . محاسبات و بررسي اقدامات اين ديوان در برابر مسئلة پرداخت حقوق است           
تواند علل ناكامي حكومت در غلبه بر مسئلة پرداخـت حقـوق كاركنـانش را نـشان دهـد و                      مي
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  .ديابي كن برخي معضلات كنوني پرداخت حقوق را ريشه
تنها پژوهش تاريخي كه تاكنون ديوان محاسبات عصر مشروطه را به صورت مستقل مـورد               

اثـر محمـدجواد    » تحليل عملكرد ديـوان محاسـبات پـس از مـشروطه          «بررسي قرار داده، مقالة     
گيري ديوان محاسبات و موانع كار آن را ارائه كرده            وي شرحي مختصر از شكل    . نيا است   مرادي
سد منابع ناكافي باعث شده است نويسنده نتواند شـرحي جـامع از سـازوكار           ر  به نظر مي  . است

اي كـه در ايـن مقالـه از چـشم            تـرين نكتـه     مهم. ديوان محاسبات و علل ناكامي آن را ارائه كند        
اي بـه انحـلال ديـوان          مانده، تاريخ پايان كار ديوان محاسبات است كه هيچ اشاره           نويسنده دور 

در  ).47-32: 1394نيـا،     مـرادي (ارهاي نظارتي ديگر نـشده اسـت        محاسبات و تأسيس سازوك   
 مواجـب  موانـع  و چـالش «موضوع پرداخت حقوق در دورة قاجار، تنها پژوهش موجود مقالـة     

باشد كه به صـورت مـشترك توسـط محمـدجواد             مي» قاجار دورة كرمانشاهان ايالت در قشون
 اين مقاله، نويسندگان موانع مختلف عـدم  در. نيا و مطلّب مطلبّي به نگارش درآمده است    مرادي

اين اثر تنها به    . اند  هاي كرمانشاه و پيامدهاي آن را بررسي كرده         پرداخت مواجب افواج و سواره    
هاي آن قابل تطبيق با  موضوع قواي نظامي محدودة جغرافيايي كرمانشاه پرداخته، اما برخي يافته

  ).180-165: 1397 مطلبي، نيا و مرادي(بگيران كل كشور است  ساير حقوق
با توجه به آنچه كه گفته شد، در مقالة پيش رو تلا شده است تا با تحليـل محتـواي اسـناد                      
وزارت اقتصاد و دارايي، اسناد بيوتات سلطنتي و مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، ضـمن   

ة تشريح ضرورت تشكيل ديوان محاسبات و ترسيم سـاختار و وظـايف آن، بـه بررسـي مـسئل                  
پرداخت حقوق و اقدامات ديوان محاسبات براي حل اين مسئله پرداخته شود و در نهايـت بـه                  

  اين پرسش پاسخ دهد كه آيا ديوان توانست مسئلة پرداخت حقوق را حل كند يا خير؟ 
  

  پرداخت حقوق در دورة قاجار
ز بودجة  ترين مخارج مالية حكومت قاجاريه بود كه بخش بزرگي ا           پرداخت حقوق يكي از مهم    

 دورة قاجـار، طيـف   1براساس دفاتر توجيهات). 150: 1362جمالزاده،  (شد    كشور صرف آن مي   
اي از خوانين و شاهزادگان قاجار، كاركنان بيوتـات سـلطنتي، اطبـا و جراحـان، سـفرا،                    گسترده

كاركنان كشوري و لشكري، روحانيان و سادات، زنان شاه و درباريان، سران ايلات و طوايـف،                
ان دارالفنون، مستشاران خارجي و مهاجران افغاني و ارمني، از حكومـت حقـوق دريافـت                معلم
بنا بر گفتة دكتر مصدق كه در آن زمـان بـه            ). 1558/232؛ ساكما،   2428/232ساكما،  (كردند    مي

عنوان مستوفي در خدمت شاهان قاجار بود، در اين دوره طبقات زيادي از علما، وزرا، رجال و                 
                                                 

  ).2تصوير شمارة (هاي حكومت در يك سال  سناد هزينه دفاتر ثبت ا.1
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طور كلي چهار عامـل باعـث پرداخـت حقـوق بـه               گرفتند و به    ية كشور حقوق مي   نسوان از مال  
  :شد اشخاص مي

  در ازاي خدمات انجام شده؛ .الف
  به عنوان تخفيف مالياتي؛. ب
  قرابت با مقام سلطنت؛. ج
 بـه وراث او     -اگـر اولاد و عيـال داشـت       -از جهت وراثت؛ زيرا دو ثلث حقوق متـوفي          . د
  ).43 :1364مصدق، (رسيد  مي

اگـر متـوفي وارث     . شـد   بگيران، حقوق آنها بـه بازمانـدگان منتقـل مـي            پس از مرگ حقوق   
شد  سوم حقوق او و در صورتي كه بدون وارث بود، تمام آن توسط دولت ضبط مي داشت، يك

الـسلطان، حقـوق    ويـژه در زمـان صـدارت امـين       در بسياري مـوارد بـه     ). جا  همو، همان، همان  (
شد و اگر متوفي فاقد ورثه بود، حقوق           صورت كامل به ورثه منتقل مي      منصب متوفي به    صاحب

  ).107486/240؛ ساكما، 47: 1361الملك،  افضل(شد  او به بستگان نزديكش داده مي
شـد    سازوكار پرداخت حقوق به اين صورت بود كـه ابتـدا فرمـان يـا حكمـي صـادر مـي                    

نـويس براسـاس فرمـان يـا           بـرات  مستوفيِ، سپس   )107484/240؛ ساكما،   78: 1372فراستي،  (
؛ 107484/240ساكما، (كرد  حكم، برات مواجب را در وجه شخصي صادر و ظَهر آن را مهر مي

كـرد و در       برات را كنترل و صـحت آن را تأييـد مـي            1»دفتر  عزب«، سپس   )110: 1304مصدق،  
وزيـر ماليـه يـا      در ادامه،   ). 107505/240ساكما،  (نوشت    را مي » ملاحظه شد «ظَهر سند عبارت    

كردند و در مرحلة بعد صـدراعظم         الممالك پس از بررسي صحت برات، آن را مهر مي           مستوفي
مرحلة نهايي، تأييد و صحة شاه بود كه پـس از آن بـرات قابـل            . رساند  برات را به مهر خود مي     

  ).25404/240؛ ساكما، 111: 1304مصدق، (شد  وصول مي
حقوق كاركنان كشوري   . گرفت  بزارهاي مختلفي انجام مي   در اين دوره، پرداخت حقوق با ا      

: 1394محمدي و ثمـره حـسيني،       (شد    و لشكري عموماً با استفاده از برات ديواني پرداخت مي         
منصبان را با استفاده از برات تجـارتيِ صادرشـده از             در مواقعي نيز حقوق برخي صاحب     ). 218

هنگـامي كـه    ). 94 بيوتـات سـلطنتي، ص       488آلبـوم   (كردند    ها پرداخت مي    تجار و تجارتخانه  
و » انعـام «داد، دولت با عناوين مختلـف، مثـل           شده كفاف مخارج كاركنان را نمي       حقوق تعيين   

  ). 54768/240ساكما، (كرد  مبالغي به آنها پرداخت مي» مدد معاش«
 در رسـم  . هاي مرسوم پرداخت حقوق در دورة قاجار، اعطاي تيول بـود            يكي ديگر از شيوه   

منصب را هر ساله به يك محل نامعين حواله كنند، يك محل              تيول به جاي اينكه حقوق صاحب     
                                                 

  ). لغتنامة دهخدا( محاسب و مستوفي درجة سوم .1
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كردنـد     شده واگذار مـي     ثابت براي آن تعيين و وصول ماليات آن محل را به جاي حقوق تعيين             
شد؛ زيرا درآمـد ماليـاتي كـه          تدريج باعث ضرر حكومت مي      تيول به ). 4: 1287روزنامة كاوه،   (
؛ به  )4: 1287روزنامة كاوه،   (شد    رسيد، از حقوق اوليه او بيشتر مي        به صاحب تيول مي   تدريج    به

  ).90: 1364مصدق، (همين دليل اين رويه در مجلس اول شوراي ملي ملغي شد 
هـاي    در دورة قاجاريه مانند ادوار گذشته، حقوق ديواني از محل خزانة مركزي يـا ماليـات               

اغلـب هـيچ حقـوقي پرداخـت        ). 110-109: 1304مصدق،  (شد    ايالات و ولايات پرداخت مي    
در جاهـايي   ). 33: 1364مـصدق،   (شد مگر اينكه قبلاً محل پرداخت آن تعيين شده باشـد              نمي

داد، بـراي تـأمين بودجـة پرداخـت           مانند استرآباد كه درآمدهاي مالياتي كفاف مخـارج را نمـي          
عـدة زيـادي از     ). 000076/240سـاكما،   (شـد     حقوق اشخاص، از تهران وجه نقد ارسـال مـي         

پولي شود و در پرداخـت حقـوق          بگيران ساكن مركز، از ترس اينكه مبادا خزانه دچار بي           حقوق
نوشـتند و     هاي دستورالعمل ايـالات و ولايـات مـي          آنان تأثير بگذارد، حقوق خود را در كتابچه       

 او نشوند، محـل     شد، براي اينكه دچار بدحسابي      هرگاه يك والي يا حاكم بدبدهي منصوب مي       
  ).44: 1364؛ مصدق، 100817/240ساكما، (دادند  پرداخت حقوقشان را تغيير مي

پس از پيروزي مشروطيت، برخي تغييرات در سازوكار پرداخت حقوق كاركنان بـه وجـود             
از جمله اينكه مقرر شد حقوق اشخاص پيش از پرداخت به تصويب مجلس شوراي ملـي                . آمد

را مسئول رسيدگي به امـور      » انجمن ماليه «ت، مجلس اول شوراي ملي      در اوايل مشروطي  . برسد
از حقوق  . يكي از اقدامات اين انجمن، تعديل حقوق برخي اشخاص بود         . پرداخت حقوق كرد  

ميليون در سال حقوق داشـتند،        صدهزار نفر كه بيشتر آنها شاهزاده و بزرگان قاجار بودند و يك           
 هـزار،   75الـسلطان      هـزار تومـان، ظـل      115الـسلطنه     ، شعاع براي مثال . مبالغ بسياري كاسته شد   

 هزار مواجـب داشـتند كـه        24 هزار تومان و سالارالدوله و عضدالدوله هر يك          29ميرزا    كامران
  ). 3: 1287روزنامة كاوه، ( هزار مقرر كردند و باقي آن خذف شد 12براي هر يك از آنها 

  
  ضرورت تشكيل ديوان محاسبات

يـا  (الممالك     دورة قاجار فردمحور بود؛ به اين معني كه اگر صدراعظم و مستوفي            مالية ايران در  
انگـاري و     كرد، اما با سهل     افرادي قدرتمند و بادرايت بودند، امور ماليه قوام پيدا مي         ) وزير ماليه 

بـراي مثـال، در زمـان       . رفت  ضعف هر يك از آنها نظام مالي كشور تا آستانة فروپاشي پيش مي            
بگيران كه اغلب از نزديكان او بودنـد، باعـث            رزا آقاخان نوري افزايش شمار حقوق     صدارت مي 

برهم خوردن تعادل بين مداخل و مخارج كشور شد و ماليه در آستانة ورشكستگي قرار گرفت                
ترين معضلات    نبود سازوكار نظارتي مستقل يكي از اصلي      ). 431-422: 1356آدميت و ناطق،    (
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ين دوره، چرخة صدور حقوق به صورتي بود كـه بـراي تمـامي اشـخاص                در ا . مالية ايران بود  
ترين مـسائلي     از جمله مهم  . آمد  دخيل در آن امكان سودجويي، سوءاستفاده و تخلّف فراهم مي         

كرد، موارد زيـر      رو مي   به  كه در نبود نظارت مستقل بر پرداخت حقوق، حكومت را با چالش رو            
  :بود

 حقوق ديواني بدون تخصيص اعتبار براي كسي برقـرار          هرگاه: محل   برقراري حقوق بي   -
شد؛ بـراي     بگير براي وصول آن با مشكلات زيادي مواجه مي          يافت، حقوق   شد يا افزايش مي     مي

ها، بدون توجه به توان مالي دولت         مثال، حاجي ميرزا آقاسي اغلب با درخواست افزايش حقوق        
). 253: 1340واتـسن،   (شـد     ي بـسيار مـي    كرد و اين كار باعث بروز مشكلات مـال          موافقت مي 

محـل بـه      هزار تومان برات بـي    15براي پرداخت حقوق افواج حدود      . ق1292كه در سال      چنان
ايـن  ). 7390/295سـاكما،   (كرمانشاه حواله شد كه حاكم آن ولايت از پرداخت آنها ناتوان بود             

هـايي كـه پـس از         راتيعني ب . شد» برات كهنه «وضعيت در نهايت سبب به وجود آمدن مسئلة         
هـاي كهنـه يـا        ميـزان بـرات   ). 7430/295ساكما،  (گذاشت چند سال هنوز وصول نشده بودند        

  ). 75: 1394شوستر، (ها تومان برآورد شده است  محل در اوايل دورة مشروطه ميليون بي
تـدريج بـه       در اين دوره، تأخير در پرداخت قواي نظـامي بـه           : تأخير در پرداخت حقوق    -

گيري، تحصن و     در نتيجة اين وضعيت، قواي نظامي به دزدي و رشوه         . تعارف تبديل شد  امري م 
نشيني بـه دليـل تـأخير در پرداخـت            شاه بست   در زمان ناصرالدين  . شدند  شورش سوق داده مي   

نشيني، اغلب پس از رسيدن خبر آن به شاه،       به علت پيامدهاي سياسي بست    . حقوق رواج يافت  
). 7397/295سـاكما،   (كـرد     نشينان را صادر مي     اخت سريع حقوق بست   او دستور پيگيري و پرد    

گاهي اوقات نيز حكومت براي جلوگيري از اغتشاش قواي نظامي، از تجار استقراض و حقوق               
اين وضـعيت عـلاوه بـر ايجـاد نـاامني، باعـث             ). 54764/240ساكما،  (كرد    آنها را پرداخت مي   

ا حكومت اغلب بـا كمـك قـواي نظـامي ماليـات را              شد؛ زير   ها نيز مي    اخلال در وصول ماليات   
لرد كرزن بر اين باور است كـه در دورة قاجـار بخـش              ). 051928/240ساكما،  (كرد    وصول مي 

در ). 1/261: 1380كـرزن،   (رفـت     زيادي از حقوق قواي نظامي به جيـب حكـام ولايـات مـي             
 را بـه مبلغـي بـسيار        بگير برات حقوقش    شد حقوق   بسياري مواقع، تأخير در پرداخت باعث مي      

دهد كه در زمـان محمدشـاه قاجـار، بـرات مواجـب بـه بهـاي                   شواهد نشان مي  . كمتر بفروشد 
تأخير در پرداخت   ). 397: 1361الملك،    افضل(شد    دهم آن توسط تجار غربي خريداري مي        يك

 خـان همـواره از   براي مثال، ميـرزا ملكـم  . حقوق سفرا نيز از مشكلات دائم حكومت قاجار بود 
كـرد و معتقـد بـود         انجاميد، گلايه مي    تأخير ارسال حقوقش كه گاه حدود يك سال به طول مي          

). 291: 1350مقـامي،     قـائم (كنـد     پولي سفير ايران به حيثيت سفير و كـشور لطمـه وارد مـي               بي
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هاي آغازين پس از مشروطيت، چند مورد خودكشي كاركنان دولت بـه دليـل                در سال همچنين  
  ).54784/240ساكما، (ب گزارش شده است عدم دريافت مواج

مـصدق،  (سازي يكي از موارد اصلي تخلف مستوفيان بود           مواجب: سازي   پديدة مواجب  -
توانست براي فرزند خـود بـا اسـامي مختلفـي چـون       براي نمونه، يك مستوفي مي    ). 50: 1364

روايـت  ). 2/77: 1380كـرزن،   (خـان مواجـب تعيـين كنـد           آقا و على    ملاعلى، ميرزا على، على   
: سـازي حكايـت دارد      السلطنه دربارة اين موضوع، به وضوح از وضعيت اسـفناك مواجـب             عين

كه سابقاً نويسنده ميرزا حسن مستوفى قزوين بود آوردنـد بـه            ] را[ديروز بروات ميرزا عنايت     «
مـلا  ] بـه اسـم   [خـودش گـاهى     . قريب چهارصد تومان نقد، سى خروار جنس بـود        . مهر رسيد 

يك پسر دارد ميـرزا     . االله  دار، گاهى عنايت   برد و گاهى ميرزا عنايت سررشته      مرى مى عنايت مست 
جا ميرزا حسين، دو جـا هـم مـلا حـسن و مـلا حـسين                   جا ميرزا حسن بود، يك        يك. حسين

  ).2/1204: 1374السلطنه،  عين(
درت نفوذ نيز به انجام اين تخلف مبـا         ها، ديگر مقامات صاحب     البته براساس برخي گزارش   

كـه تعـداد      گرفتنـد؛ درحـالي      نفر مواجب مي   120براي مثال، براي يك فوج به تعداد        . كردند  مي
، 1328مشروح مـذاكرات مجلـس شـوراي ملـي، دورة دوم،            ( نفر بود    80سربازان آن فوج تنها     

  ).88جلسة 
بگيـر دوسـوم حقـوق بـه      طور كه گفته شـد، پـس از مـرگ حقـوق         همان:  حقوق متوفي  -

سوم آن را دولت بـراي مـصارفي چـون افـزايش حقـوق                يافت و يك    ختصاص مي بازماندگان ا 
هاي زيـادي     سازوكار حاكم بر اين عمل به صورتي بود كه سوءاستفاده         . كرد  كاركنان استفاده مي  

؛ يا خانوادة متوفي    )059441/240؛ ساكما،   100817/240ساكما،  (شد    توسط مستوفيان انجام مي   
هـا حقـوق او را بـه صـورت كامـل              به دليل نبود نظارت تا مدت     بگير،    بدون اعلام فوت حقوق   

  ). 100816/240ساكما، (كرد  دريافت مي
ها، ايالات و ولايات       حسابرسي مالي وزارتخانه   :جمعان  سازي مباشران و صاحب      حساب -

بـه ايـن صـورت كـه قبـل از نـوروز هـر سـال، مـستوفيان                   . شد  نيز توسط مستوفيان انجام مي    
ها از درآمدها،     كردند و پس از كسر هزينه      تي و مخارج خود را در دفاتر ثبت مي        درآمدهاي ماليا 

در پايان، دفاتر آنها توسط مستوفيان مركز بررسـي و          . فرستادند  اضافة آن را به خزانة مركزي مي      
توانـستند    از آنجا كه حكام ولايات مي     ). 1/393: 1371مستوفي،  (شد    صحت آنها تأييد يا رد مي     

هـا وجـود      ا از نزديكان خود انتخاب كنند، امكان هر گونه فساد در ايـن حـسابرسي              مستوفيان ر 
منصبان به جاي پرداخت ماليات، با تهية         ؛ به اين صورت كه صاحب     )7258/295ساكما،  (داشت  

كردنـد   هاي غيرواقعي، بدهي خود را تـسويه يـا خـود را طلبكـار دولـت مـي             فهرستي از هزينه  
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شـد    ايـن كـار بيـشتر توسـط حكـام ولايـات انجـام مـي               ). 3/551: 1362السلطنه مـافي،      نظام(
شاه تا استقرار مشروطيت، رسيدگي به       از اواخر دورة ناصرالدين    ).2/1127: 1374السلطنه،    عين(

گرفت و در اين مـدت بـه    جمعان به صورت نامنظم انجام مي      محاسبات مالي ولايات و صاحب    
سـاكما،  (مانـد      حقوق در دست مردم بـاقي مـي        واسطة نرسيدن محاسبات، اغلب بروات ارباب     

هـاي    اين وضعيت به بحراني شـدن اوضـاع ماليـه منجـر شـد و يكـي از زمينـه                   ). 16202/240
پس از پيروزي مشروطه و تشكيل مجلس شـوراي ملـي، نظـارت      .گيري مشروطه نيز بود     شكل

با اين همـه،    . رفت دادن به اوضاع كشور، در اولويت قرار گ         بر پرداخت حقوق به منظور سامان     
در دو سال نخست بعد از مشروطيت نيز امور مالي كشور كماكان آشفته بود و به گفتة يكـي از                    

مـشروح  (» شـود   مـي  خـرج  چـه  و شـود   مـي  داده حوالـه  چه كه نيست معلوم هيچ«نمايندگان  
بنـا بـر همـين ملاحظـات، برخـي      ). 1، جلـسة  1326مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة اول،   

 اصـلاح  مـا  امـور ماليـه    نباشـد  محاسـبات  ديـوان  تـا «ان به اين نتيجه رسيده بودند كه        نمايندگ
  ). 1، جلسة 1326مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة اول، ( »شود نمي

  
  ساختار اداري ديوان محاسبات

يكي از مستـشاران ماليـه، قـانون ديـوان          » مسيو بيزو «نمايندگان مجلس شوراي ملي به پيشنهاد       
دليـل ايـن انتخـاب آن بـود كـه قـانون             . بات كشور ايتاليا را به عنوان الگو انتخاب كردند        محاس

مـشروح مـذاكرات    (تـر بـود       كشورهاي ديگر كامـل    محاسبات ديوان قوانين مذكور در قياس با   
 قـانون تـشكيل ديـوان       22براسـاس مـادة     ). 53، جلـسة    1328مجلس شوراي ملي، دورة دوم،      

] داشـتن . [1«: دن براي عضويت در ديوان مذكور عبـارت بـود از          محاسبات، شرايط انتخاب ش   
 شـرايط   .3؛   سن چهل براي رياست كل و سن سـي اقـلاً بـراي سـاير اعـضاء                 .2 ؛تبعيت ايران 

مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي،     (» شود  عمومي كه براي كليه مستخدمين دولت معين مي       
نماينـدگان مجلـس     مـشاغل دولتـي و       براساس قانون، صاحبان  ). 212، جلسة   1329دورة دوم،   

بلدي، از حضور در ديوان محاسبات هاي ايالتي و ولايتي و      شوراي ملي و سنا و اعضاي انجمن      
مشروح (د پس از قبول عضويت ديوان مزبور از شغل خود استعفا دهن  محروم بودند؛ مگر اينكه     

 ).212، جلسة 1329مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة دوم، 

انتخاب شـد، ولـي در      » ادارة محاسبات «براي اين سازوكار نظارتي عنوان      . ق1327در سال   
بنـا بـر تـصويب مجلـس        ). 16202/240سـاكما،   (تغيير يافت   » ديوان محاسبات «همان سال به    

شوراي ملي قرار شد كميسيون ماليه اعضاي ديوان محاسبات موقتي را انتخاب كند تا آنها پيش                
مشروح مذاكرات مجلس شـوراي ملـي، دورة دوم،         (ه كار كنند    از تصويب قانون ديوان شروع ب     
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ديوان محاسبات مـشتمل بـر يـك رئـيس كـل، دو رئـيس محكمـه، چهـار                 ). 53، جلسة   1328
 و رئيس دفتر بـود  1مستشار، هفت مميز، سه محرر و يك مستمع، ضابط، انديكاتورنويس، ثبات 

  ).16202/240ساكما، (
توانست ديگـر كارمنـدان       ن محاسبات، وزارت ماليه مي     قانون تشكيل ديوا   13براساس مادة   

مشروح مـذاكرت مجلـس شـوراي ملـي،         (ديوان محاسبات را به صلاحديد خود استخدام كند         
هـاي وزارت ماليـه بـه صـورت مـستقيم بـا ديـوان         برخي اداره ). 135، جلسة   1328دورة دوم،   

نگـاري بـا       بود كـه وظيفـة نامـه       »دفتر انشاء «ها    يكي از اين اداره   . كردند  محاسبات همكاري مي  
تمامي مكاتباتي كه اين اداره بايد انجام       . هاي وزارت ماليه را برعهده داشت       ها يا اداره    وزارتخانه

ادارة ديگر، شعبة   ). 083201/240ساكما،  (شد    داد، از سوي ديوان محاسبات به آنها ابلاغ مي          مي
ك را مـورد بررسـي قـرار دهـد و     هاي مـشكو   اين اداره وظيفه داشت حقوق    . كشف حقوق بود  

سـاكما،  (الهويه و بلاصاحب را براي ضبط به وزارت ماليـه معرفـي كنـد        حقوق متوفي، مجهول  
ادارة اجراي ديوان محاسبات نيز وظيفة استرداد حقـوق غيرقـانوني را برعهـده              ). 100816/240
ان محاسبات به   ساختار كلي، حقوق سالانه و تعداد اعضاي ديو       ). 059504/240ساكما،  (داشت  

  :شرح جدول زير بود
  )16202/240ساكما،  (ها، حقوق و تعداد كاركنان پيش از تصويب قانون پست

  تعداد  حقوق سالانه  سمت
   نفر1   قران1100  رئيس ديوان
   نفر2   قران1000  رئيس محكمه

   نفر4   قران900  مستشار
   نفر5   قران500  مميز اول
   نفر2   قران300  مميز دوم
  -   قران350  عمستم

  -   قران350  رئيس دفتر
   نفر3   قران250  محرر
  -   قران300  2ضابط

  -   قران250  انديكاتورنويس
  -   قران200  ثبات
  -   قران200  ناظم

                                                 
  .كرد كارمندي كه نامه را در دفتر ثبت مي .1
  .بايگان .2
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، 1500، رؤسـاي محـاكم      2000در قانون تشكيل ديوان محاسبات، حقوق ماهانة رئيس كل          
مـشروح  (ان در نظـر گرفتـه شـده بـود      قـر 1000 و دفتردار كل     800، مميزين   1200مستشاران  

در تمامي ايـالات و ولايـت نيـز    ). 211، جلسة 1329مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة دوم،    
سـاكما،  (كردند  هاي وزارت ماليه به صورت مستقيم با ديوان محاسبات همكاري مي   برخي اداره 

059453/240 .(  
  

  شرح وظايف ديوان محاسبات
ديوان محاسبات مأمور به    «ن اساسي مصوب مجلس شوراي ملي،        متمم قانو  102براساس اصل   

معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب كليه محاسبين خزانه اسـت و مخـصوصاً        
 تغيير ،مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرره تجاوز ننموده

 ـ           ه مـصرف برسـد و همچنـين معاينـه و تفكيـك             و تبديل نپذيرد و هر وجهى در محل خـود ب
آورى خواهـد      اوراق سند خرج محاسبات را جمع      ،محاسبه مختلفه كليه ادارات دولتى را نموده      

كرد و صورت كليه محاسبات مملكتى را بايد به انضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراى                
بـا توجـه بـه      ). 1سة  ، جل ـ 1324مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة اول،        (» ملى نمايد 

اي بـراي آغـاز بـه كـار           نامه  اينكه قانون ديوان محاسبات خيلي دير تدوين و تصويب شد، نظام          
نامة مصوب كميسيون ماليه به       وظايف و تكاليف ديوان براساس نظام     . ديوان  تدوين و اجرا شد     

  :شرح زير بود
 ـ      . 1 ات از حكـام و غيـره كـه    رسيدگي و تفريغ محاسبات كلية مباشرين ماليه ايالات و ولاي

 هنوز رسيدگي نشده؛

ئيـل از دفتـر گذشـته و يـا از خـود               تجديد نظر در محاسباتي كه در سنه ماضـيه پيچـي          . 2
 اند؛ ميرزا مفاصا گرفته محمدعلي

استرداد حقوقي كه در مجلس مقدس مقطوع شده و در سنه ماضيه مجدداً برقـرار كـرده                 . 3
سـاكما،  (ضـيه از اصـل ماليـات برقـرار شـده بـود       بودنـد و همچنـين حقـوقي كـه در سـنه ما     

16202/240.( 

وزارت ماليه به منظور تـسريع وظـايف ديـوان محاسـبات، ليـستي از اسـامي پيـشكاران و                    
متصديان امور ماليه كل كشور را تهيه كرد تـا در زمـان حـسابرسي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                       

 از احضار در جلسات حـسابرسي بـه         در صورتي كه مباشرين ماليه پس     ). 16202/240ساكما،  (
سـاكما،  (توانـست هـر روز بـه شـش پرونـده رسـيدگي كنـد                  شدند، ديوان مي    موقع حاضر مي  

روند انجام وظايف ديوان به اين صورت بود كه براي حسابرسي از مباشـرين و               ). 16202/240
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لكردشـان  كرد آنها را احضار كنـد تـا دربـارة عم            اشخاص ديگر، از وزارت ماليه درخواست مي      
براي مثال، در اوايل رجـب سـال   ). 23365/240؛ ساكما، 034226/240ساكما، (پاسخگو باشند  

 ديوان محاسبات از وزارت ماليه خواست معتضدالدوله يا نمايندة او، براي رسـيدگي بـه                1328
وزارت ماليـه بـه   ). 93598/240سـاكما،   (هاي سه سالة كرمانشاه در ديوان حاضر شوند           حساب
كرد كه براي حسابرسي، در ديوان محاسبات حاضـر شـوند             جمعان ابلاغ مي    ن و صاحب  مباشري

  ).034226/240ساكما، (
ها، بـدهكاران مـد نظـر خـود را بـا              در برخي موارد خود ديوان محاسبات براي حسابرسي       

رفتنـد و   بسياري از آنها خود بـه ديـوان نمـي   ). 53260/240ساكما،  (كرد    ارسال نامه احضار مي   
نامـة معتبـر در       نماينده بايد همراه بـا وكالـت      . كردند  ي حسابرسي نمايندة خود را معرفي مي      برا

رفتند   در مواردي كه بدهكاران زير بار بدهي نمي       ). 61093/240ساكما،  (يافت    ديوان حضور مي  
توانست با پـشتيباني وزارت ماليـه، شـخص           داد، ديوان مي    اي بين آنها و ديوان رخ مي        يا مناقشه 

در ديوان . ق1327، در سال )گز دره(براي مثال، مسعودخان مباشر درجز    . كار را توقيف كند   بده
توقيف شد و در نهايت با تعهد وزارت داخله مقرر شد در يك موعد مشخص حساب خود را                  

قانون هم به ديـوان محاسـبات اجـازه         ). 47318/240ساكما،  (تصفيه كند يا دوباره توقيف شود       
شده براي حـسابرسي حاضـر نـشد، نـصف            جمع در زمان تعيين       كه صاحب داد در صورتي      مي

، 1329مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملـي، دورة دوم،        (حقوق و مدد معاش او را ضبط كند         
داد، ديوان پـس از بـازجويي از    در مواردي كه اختلاف حساب بين دو نفر رخ مي       ). 215جلسة  

 و خلاصة مـذاكرات را بـراي وزارت ماليـه ارسـال             آنها و نيز پس از بررسي دفاتر مالي، نتيجه        
شـد،    در مواردي كه پس از حسابرسي، كسي بدهكار اعلام مي         ). 046406/240ساكما،  (كرد    مي

  ).083201/240ساكما، (شد  ديوان با دادن فرصت چندروزه خواهان استرداد مطالبات مي
، )61093/240اكما،  س ـ(افزون بر حسابرسي ايالات و ولايـات، محاسـبة بودجـة سـلطنتي              

و محاسبة ماليـات امـلاك اشـخاص        ) 84103/240ساكما،  (حسابرسي سنوات بيوتات سلطنتي     
  . هاي ديوان محاسبات بود ترين فعاليت از مهم) 083201/240ساكما، (

هـا، از ديگـر وظـايف         رسيدگي به پرداخت حقوق اشخاص و پيگيري علل تأخير پرداخت         
ديوان محاسبات وظيفة تـصديق صـحت حقـوق         ). 000076/240ساكما،  (ديوان محاسبات بود    

بـر ايـن اسـاس، ديـوان بـا ادارة           ). 083201/240سـاكما،   (ديواني اشخاص را برعهده داشـت       
ــي   ــه م ــشور مكاتب ــاطق مختلــف ك ــوق اشــخاص در   محاســبات من ــارة ثبــت حق ــرد و درب ك

  ).100817/240ساكما، (گرفت  هاي مالي استعلام مي دستورالعمل
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  سبات و مسئلة پرداخت حقوقديوان محا
با آغاز به كار ديوان محاسبات، كار نظارت بر سازوكار پرداخت حقـوق و سـامان دادن بـه آن                    

هـايي بـراي    يكي از تحولات مهم پـس از مـشروطيت، تـدوين تعرفـه          . مورد توجه قرار گرفت   
ريافـت حقـوق   ها را پـيش از د  بگيران ملزم بودند اين تعرفه هر يك از حقوق. بگيران بود   حقوق

نام صاحب حقوق و اسامي ورثه، نام پدر، سن، اسم طايفه يا خـانواده، نـام محـل                  . تكميل كنند 
و مـدرك  ) شخـصي يـا مـوروثي   (تولد، محل اقامت، مبلغ حقوق، شغل، نام اداره، نوع حقـوق            

). 49698/240سـاكما،   ؛  1تـصوير شـمارة     (شد    ها ذكر مي    در اين تعرفه  ) فرمان يا حكم  (حقوق  
بگيران ملزم بودند براي تكميل تعرفة حقوق ديواني خود، به دفتر محاسبات كل مراجعـه             حقوق

كردنـد، از     كنند و بنا بر اعلان وزارت ماليه، اشخاصي كه اطلاعات تعرفه را اشتباه تكميـل مـي                
ديوان محاسبات تأكيـد بـسياري      ). 49698/240ساكما،  (شدند    حقوق يك سال خود محروم مي     

اي بـه ادارة محاسـبات        به همـين منظـور، در نامـه       . بگيران داشت   صات حقوق بر پر كردن مشخ   
هاي   وزارت امور خارجه، برقراي حقوق ديواني براي اشخاص را منوط به پر كردن كامل تعرفه              

  ).89810/240ساكما، (حقوق دانست 
هاي صادر شده و استرداد وجوه از كساني كه به صورت غيرقـانوني حقـوق                 بررسي حقوق 

ديـوان وظيفـه داشـت حقـوق        . فت كرده بودند، از وظايف اصـلي ديـوان محاسـبات بـود            دريا
) 059504/240ساكما، (اشخاصي را كه برخلاف قانون مصوبة مجلس برقرار شده بود، لغو كند             

بـه ايـن    . هاي غيرقانوني جايزه تعيين شد      و حتي به همين منظور، براي كشف و گزارش حقوق         
كند و آن گزارش پس  د شخصي حقوق غيرقانوني دريافت ميدا  صورت كه هر كس گزارش مي     

). 059454/240سـاكما،   (شد    شد، عشر حقوق ضبط شده به كاشف داده مي          از بررسي تأييد مي   
  ).100816/240ساكما، (شد  عشر كشفيات به صورت نقدي و جنسي به كاشف پرداخت مي

داد   محاسبات مربوطه نامه مي   هاي    ديوان محاسبات پس از دريافت گزارش كاشفان، به اداره        
گـزارش  ). 059455/240سـاكما،   (كـرد     و اطلاعات دفتري مواجب اشخاص را درخواست مـي        

كـرد كـه فـلان        براي مثال، كاشف در گزارش خود اذعان مـي        . كاشفان مضامين مختلفي داشت   
شـد در صـورت     گيرند و ملتزم مي شخص متوفي است و وارث ندارد و حقوقش را ديگران مي      

در يكي از مـوارد، كاشـف       ). 089808/240ساكما،  (درستي گزارشش از عهدة خسارت برآيد       نا
 گزارش داد كه بعد از مرگ صاحب حقوق، فرمان جديد براي اعطاي مواجب به بازمانده صادر               

بررسـي  ). 057867/240سـاكما،   (گيـرد     كه شخص ديگري مواجب را مـي        نشده است، درحالي  
  :ه نوع تخلف در حوزة پرداخت حقوق وجود داشتكم س دهد دست شواهد نشان مي

سوءاستفاده در برداشت حقوق اشخاص متوفي، يكي از تخلفات رايج در : حقوق متوفي. 1
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سـوم    طور كه گفته شد، در دورة قاجار پس از وفات حقـوق بگيـر، يـك                 همان. دورة قاجار بود  
گر بـه وارث انتقـال      سوم دي   شد و در صورت وجود وارث، دو        حقوق او توسط دولت ضبط مي     

كردند و  بگير، مرگ او را گزارش نمي ها پس از مرگ حقوق در موارد بسياري، خانواده. يافت مي
هـا، ديـوان    بنـا بـر يكـي از گـزارش    . كردنـد  ها حقوق كامل او را براي خود وصول مـي  تا سال 

ند كـه   هاي خود توانست چندين حقوق مربوط به افراد متوفي را كشف ك             محاسبات در بررسي  
صاحبان آنها بين چهار تا پانزده سال پيش فوت كرده بودند؛ حـال آنكـه حقوقـشان هـر سـال                     

در نمونة ديگر، ديوان محاسبات كـشف كـرد كـه بـا             ). 100816/240ساكما،  (شد    پرداخت مي 
شده   وجود گذشت نُه سال از مرگ شخصي به نام سكينه خانم، حقوق وي همچنان وصول مي               

در موارد ديگر، حقـوق اشـخاص متـوفي بـراي كـساني برقـرار        ). 100816/240ساكما،  (است  
خـان    براي مثال، وقتي كه مشخص شد حبيب      . بگير نداشتند   گونه نسبتي با حقوق     شد كه هيچ    مي

قاجار فوت كرده و از هشتاد تومان حقوق او چهل تومان ضبط شده و مابقي در حق فردي بـه                    
ت نه با قاجاريه بستگي دارد، ديوان دسـتور ضـبط آن            نام ربابه برقرار شده است كه نه قجر اس        

همچنين در صورتي كـه وراث اشـخاص متـوفي          ). 100817/240ساكما،  (حقوق را صادر كرد     
ســاكما، (شــد  بگيــر بودنــد، حقــوقي كــه بــه آنهــا ارث رســيده بــود، ضــبط مــي خــود حقــوق

همكـاري  ديوان محاسبات پس از مشكوك شدن حقوق برخـي اشـخاص، بـا              ). 100816/240
بگير در قيد حيات است يا   ادارة محاسبات تحقيقاتي براي مشخص شدن اين موضوع كه حقوق         

  ).059448/240ساكما، (داد   وفات كرده، انجام مي
 يكـي از كارهـاي مهـم ديـوان محاسـبات كـشف و بررسـي                 :الهويـت     حقوق مجهـول  . 2
 اين صـورت كـه بـا اسـامي          اين تخلف از گذشته رايج بود؛ به      . الهويت بود   هاي مجهول   حقوق

هاي حقوق، ايـن    پس از مشروطه و رواج تعرفه     . شد  مختلف براي يك شخص حقوق صادر مي      
هـا بـا اسـامي صـاحبان          ديوان محاسبات با بررسي صورت تعرفـه      . تخلف عملاً امكانپذير نبود   

دهد ديـوان محاسـبات       شواهد نشان مي  . توانست تخلف صورت گرفته را كشف كند        حقوق مي 
ها موفق ظاهر شود و حقوق متخلفان را كشف و ضـبط كنـد    ست در بسياري از اين پرونده توان

به ديوان محاسبات گزارش شد كه . ق1329براي مثال، در اواسط سال   ). 059441/240ساكما،  (
كـه آن   هشتاد تومان به اسم ميرزا رضا نامي به خرج دستورالعمل فارس منظـور شـده؛ درحـالي       

بعـد از تحقيقـات ديـوان مـشخص شـد ميـرزا سـيد               . شـته اسـت   شخص وجـود خـارجي ندا     
خانه، اين حقوق را به اسم ميرزاخان براي پسر خود صـادر كـرده                محمودخان مستخدم تلگراف  

سـاكما،  (السلطان ارائه كـرد كـه در آن دسـت بـرده بـود           او براي اين كار حكمي از امين      . است
ديوان ايـن فرصـت را      . شتباه ضبط شود  ممكن بود در اين بين حقوق برخي به ا        ). 16202/240
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سـاكما،  (داد تـا بـا تأييـد هويتـشان، دوبـاره حقـوق خـود را برقـرار سـازند                       به اشخاص مـي   
059449/240.(  

حقـوق  . يكي از مقاصد ديوان، استرداد وجه حقوق بلاصـاحب بـود          : حقوق بلاصاحب . 3
العمل پرداخـت حقـوق     بگير در كتابچة دسـتور      شد كه نام حقوق      مي  بلاصاحب به حقوقي گفته   

كرد؛ يا برخي سودجو با كمك مستوفيان آنها          ثبت شده بود، اما كسي براي وصول آن اقدام نمي         
هـا از     وزارت ماليه اعلام كرده بود كه به دليل مختصر بـودن برخـي قـبض              . كردند  را وصول مي  

حقيقـات  در يك نمونـه، مطـابق ت      ). 088985/240ساكما،  (پوشي كرده است      استرداد آنها چشم  
ديوان محاسبات دو حقوق بلاصـاحب در آذربايجـان كـشف و دسـتور توقيـف آنهـا بـه ادارة                     

اي بـه      در نامـه   1328الحجـه      ذي 24در  ). 89810/240سـاكما،   (محاسبات آن ايالت صادر شد      
ديوان محاسبات آمده است شخصي حقوق ديواني داشته و چند سـال قبـضي بـراي او صـادر                   

 بلاصاحب قلمداد كرده، آن شخص پـس از اثبـات هويـت درخواسـت     نشده، ديوان او را جزو  
همچنين در مواردي حقوق برخـي اشـخاص بـه          ). 100816/240ساكما،  (برقراري مجدد دارد    

سـاكما،  (كـرد     شد كه پـس از شـكايت، ديـوان دوبـاره بـه آنهـا رسـيدگي مـي                    اشتباه ضبط مي  
اختلاف دربارة پرداخـت مواجـب      ق،  1329براساس قانون وزارت ماليه در سال       ). 89810/240

 در مـواردي    همچنـي، ). 54785/240ساكما،  (شد    اشخاص، در ادارة محاكمات ماليه بررسي مي      
شـد    كرد، آن حقوق دوباره براي صاحبش برقـرار مـي           كه ادارة محاسبات حقوقي را تصديق مي      

سه سالة خود   خانه بابت حقوق       ادارة فراش  1328براي مثال، در محرم     ). 100816/240ساكما،  (
خـان    ديـوان محاسـبات بـا احـضار نيرالـسلطان و سـيد ابوالقاسـم              . از نيرالسلطان شكايت كرد   

  ).84103/240ساكما، (مستوفي، به بررسي آن پرداخت 
با گزارش كاشفان يا بدون آن، در صورتي كه ديوان محاسبات به حقوق شخصي مـشكوك                

كرد كه آن شخص حكم يا فرمـاني بـراي            ميشد، از ادارة محاسبات آنجا استعلام و بررسي           مي
دريافت حقوق دارد يا خير؟ يا اينكه حقوق او در دستورالعمل آن محل ثبت شده است يا خير                  

  :؟ براي مثال)089808/240ساكما، (
  اداره سررشته كل وزارت ماليه

 هزار دينـار حقـوق      دو تومان و شش     و  الحكماء مبلغ سي    خان ولد مرحوم سلطان     ميرزا مهدي 
دارد و به خرج اصفهان منظور بوده، خواهشمند است مقـرر فرمائيـد رجـوع بـه دسـتورالعمل                   
نموده، معين نمائيد كه اين حقوق باز بخرج آمده است يا خير؛ چنانچه بـه خـرج دسـتورالعمل      

  ).100817/240ساكما، (اصفهان نيامده، بهر كجا كه تبديل شده، معلوم و مرقوم فرمائيد 
شد، از ادارة محاسـبات هـر ولايـت           بات به حقوق اشخاص مشكوك مي     وقتي ديوان محاس  
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ساكما، (خواست تمام اطلاعات دفتري مواجب اشخاص مورد نظرش را براي ديوان بفرستد               مي
حـاكم كاشـان،    » الدولـه   مكـرم «براي مثال، ديوان محاسبات در بررسي حساب        ). 059453/240

ادارة ). 059458/240سـاكما،   ( را نپـذيرفت     الحكما  يكي از مخارج بابت پرداخت مواجب امين      
محاسـبات ايــالات و ولايــات وظيفــه داشــتند در صـورت درخواســت ديــوان محاســبات، بــه   

سـاكما،  (هاي دستورالعمل مراجعه و وضعيت حقـوق برخـي اشـخاص را معـين كننـد                   كتابچه
ادي از آن   و سـو  كردنـد    در مواردي كه نياز بود، به دفاتر سررشته مراجعـه مـي           ). 059460/240

ها، خلاصة بـرات مواجـب يعنـي نـام            در اين سررشته  . كردند  داشتند و به ديوان ارسال مي       برمي
؛ سـاكما،   2تـصوير شـمارة     (شـد     كننده و تـاريخ آن درج مـي          گيرنده، مبلغ حقوق، نام پرداخت    

پس از اعلام نتيجة ديوان محاسبات مبني بر وجـود تخلـف، ادارة اجـراي ديـوان                 ). 1554/240
  ).059504/240؛ ساكما، 059452/240ساكما، (گرداند  ن بروات يا وجه آنها را باز ميعي
  

  سرانجام ديوان محاسبات
هاي مثبتي در حل مسئلة پرداخت حقوق كاركنـان           گونه كه گفته شد، ديوان محاسبات گام          همان

هـا توانـست حـساب اشخاصـي چـون           در موضـوع حـسابرسي    . كشوري و لـشكري برداشـت     
طان، معتضدالدوله، موقرالدولـه، مستـشارالممالك و مديرالـسلطنه را تـسويه و وجـوه               مشيرالسل

واريز وجوه به خزانه، به صورت مستقيم بـر         ). 16202/240ساكما،  (بسياري را عايد خزانه كند      
بگيـران آمـار دقيقـي در         در موضوع تخلف حقوق   . پرداخت حقوق كاركنان تأثير مثبت گذاشت     

توجهي  دهد كه در اين موضوع نيز ديوان توانست بخش قابل          نشان مي دست نيست، اما شواهد     
براساس اسناد وزارت ماليه، ديوان محاسبات از آغاز كار تا سال    . از وجوه را به خزانه بازگرداند     

 خروار جـنس از صـاحبان حقـوق متخلـف           550هزار تومان نقد و     17توانست حدود   . ق1327
  ).16202/240ساكما، (استرداد كند 

طور كلي، برخي موانع باعث شد در نهايت ديوان محاسبات نتواند به اهداف اصلي خود                 به
از زمان آغاز به كار ديـوان       . ترين مانع، تصويب ديرهنگام قانون ديوان محاسبات بود         مهم. برسد

اولـين بـار در سـال     . تا تصويب قانون آن، به دليل تعلل مجلس چنـد سـال بـه طـول انجاميـد                 
مـشروح  (لس شوراي ملي مذاكراتي براي تشكيل ديوان محاسبات انجـام شـد             در مج . ق1326

ديوان پيش از تصويب قـانونش،      ). 275، جلسة   1326مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة اول،       
و در نهايت قانون تشكيل آن حدود سـه         ) 47318/240ساكما،  ( آغاز به كار كرد      1327در سال   

مـشروح مـذاكرات مجلـس شـوراي        ( مجلس رسيد     به تصويب  1329 صفر   23سال بعد، يعني    
رسد مشغلة فراوان مجلـس در دورة دوم و نيـز        به نظر مي  ). 215، جلسة   1329ملي، دورة دوم،    



 ...امين محمدي/ )ق1329- 1327(ن محاسبات و مسئلة پرداخت حقوق در دورة قاجار ديوا / 132

خيال آسودة نمايندگان بابت آغاز به كار ديوان بدون تصويب قـانون، از عوامـل تعلـل آنهـا در        
دم تـصويب قـانون ديـوان       ق، ع ـ 1328در اواسـط    . تصويب قانون ديوان محاسبات بوده اسـت      

گيري برخي نمايندگان مجلـس شـد         محاسبات منجر به تهديد اعضاي ديوان به استعفا و موضع         
عـدم تـصويب قـانون      ). 72، جلـسة    1328مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملـي، دورة دوم،         ( 

ديوان محاسبات موجب نارضايتي برخي نمايندگان مجلس شده بود؛ زيرا آن را خـلاف قـانون                
از ). 79، جلـسة  1328مشروح مذاكرات مجلـس شـوراي ملـي، دورة دوم،    (دانستند   سي مي اسا

سوي ديگر، وجود برخي نواقص در قانون ديوان محاسبات باعث ايجاد موانع در انجام وظايف 
اعضاي ديوان محاسبات براي حل موانع كـار خـود بارهـا بـا مجلـس                . اعضاي ديوان شده بود   

 آغـاز شـد     1329ات براي اصلاح نواقص ديوان محاسبات، از سرطان         مكاتب. مكاتبه كرده بودند  
تـوان بـه      هايي كه ديوان به مجلس ارائه داد، مـي          ترين درخواست   از مهم ). 16202/240ساكما،  (

  :موارد زير اشاره كرد
هاي سـابق خـود، حـق رفـتن بـه مأموريـت را                كلية مباشرين ماليه قبل از تفريغ حساب      . 1
  .ندارند
ي كه اولياي دولت مأموريت يكي از مباشرين را قبل از تفريغ حـساب صـلاح                در صورت . 2

الوكالت معين و به ديوان محاسبات معرفي كند تـا بـه              بدانند، بايد آن مباشر يك نفر وكيل ثابت       
  . حساب او رسيدگي شود

ديوان محاسبات اگر سه مرتبه مباشري را احضار كند و حاضر نشود، حق دارد كه حكم                . 3
  ). 16202/240ساكما، (طالبة باقي تحت كتابچه از آن مباشر شود به م

 جـوزا سـال     27توجهي مجلس به مشكلات ديوان محاسبات ادامه داشـت تـا اينكـه در                 بي
 ديوان در مكاتبه با وزارت ماليه اعلام كرد در صورتي كه مجلس توانـايي رفـع نـواقص                   1329

سـاكما،  (دهنـد     صورت اعضاي ديوان اسـتعفا مـي      در غير اين    . ديوان را ندارد، آن را منحل كند      
تـر و     در زمان وزارت مشيرالدوله، درصدد بودند قانون ديوان محاسبات را عملي          ). 16202/240
  ).3/229 :  1384مستوفي، (تر كنند، اما پس از تغيير كابينه اين مسئله فراموش شد  ساده

ف قـدرت اجرايـي در برابـر    يكي ديگر از موانع ديوان محاسبات در انجام وظـايفش، ضـع         
جمعـان قـديم و       ديوان در نامه به وزارت ماليه دربارة بدهي صـاحب         . نام بود   بدهكاران صاحب 

السلطنه، شاهزاده فرمانفرما، علاءالدوله،  الدوله، نظام توجهي به حسابرسي آنها، از جمله آصف     بي
ميـرافخم اعـلام كـرد ايـن        الدولـه، مجـدالملك، ظهيرالدولـه و ا         ظفرالسلطنه، فخرالملك، اقبـال   
كه مبالغ بسياري از دولت در دسـت          اند؛ درحالي   اند حساب نداده    اشخاص به هر جا حاكم شده     

 به وزارت ماليه پيشنهاد كرد بـراي تلنبـار نـشدن            1329 حمل   27ديوان محاسبات در    . آنهاست
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سابرسي هاي جديد مورد ح هاي قديمي متوقف شود و پرونده ها، رسيدگي به حساب حسابرسي
  ). 16202/240ساكما، (قرار گيرند 

نخـست، خـودداري برخـي از آنهـا از     . ديوان به دو دليل در حسابرسي مباشرين ناكام بـود      
پاسخگويي و تحويل اسناد مـالي؛ دوم مـرگ برخـي مباشـرين؛ كـه حـسابرسي را غيـرممكن                     

برسي حاضـر   هاي ديوان محاسبات، معدود مباشريني كه براي حسا         براساس گزارش . ساخت  مي
از جملة اين   . شدند ديوان نتواند هيچ مبلغي را عايد خزانه كند          شدند، با ترفندهايي باعث مي      مي

ترفندها كه در گذشته نيز رايج بود، خريداري برات مواجـب بـا نـرخ تومـاني چنـد شـاهي و                      
  ).16202/240ساكما، (محاسبة آن با ديوان با توماني يك تومان بود 

هـاي مـالي      ديگر كه باعث تأخير بسيار در انجـام رسـيدگي بـه پرونـده             يكي از موانع مهم     
شـده ماننـد دسـتورالعمل ولايـات و      شد، عدم دسترسي ديوان محاسبات به اسناد ماليِ ثبـت          مي

گرفـت، ولـي از    در اين زمان، ديوان ثبت اسناد را از ادارة سررشته كل مي     . هاي ركابي بود    برات
سـاكما،  (كـرد     در آنها بنوسيد، به سختي از آنهـا اسـتفاده مـي           آنجايي كه حق نداشت يادداشتي      

. ديوان بارها در مكاتبات خود خواستار حل اين مشكل شد، اما راه به جايي نبرد              ). 16202/240
شده ادامـه     حتي تا آخرين روزهاي فعاليت ديوان محاسبات، مجادله بر سر استفاده از اسناد ثبت             

اي به وزارت ماليه، به دليل آنچه كـه كوتـاهي             كل در نامه    اري  د  ، خزانه 1329 ثور   24در  . داشت
سـاكما،  (دانـست، معتـرض بـود         موقع اين اسناد ثبـت شـده مـي          ديوان محاسبات در تحويل به    

045098/240.(  
ترين عامل ضعف ديوان محاسبات را بايد نداشتن تخصص اعضاي آن در زمينـة امـور                  مهم

لس كه وظيفة انتخاب اعضاي ديوان را برعهـده داشـت،          كميسيون مالية مج  . مالي كشور دانست  
. 1: بدون توجه به تخصص و تجربه، يازده نفر از افراد محل امانـت و ديانـت را انتخـاب كـرد              

. 5مـشير اكـرم؛     . 4خان شـيرازي؛      ميرزا قاسم . 3آقا سيد عبدالرحيم خلخالي؛     . 2عميدالحكماء؛  
ميـرزا قاسـمخان    . 8اكبرخان؛     علي  ميرزا. 7مستوفي؛  خان    العابدين  ميرزا زين . 6الممالك؛    مؤتمن  

ــدير حــضور؛  ــا ســيدمحمد كمــره. 9م ــا؛ . 10اي؛  آق ــرزا محــسن . 11حــسين آق ســاكما، (مي
دهد كه بـسياري از آنهـا بـدون           بررسي پيشينة اعضاي ديوان محاسبات نشان مي      ). 16202/240

خان عميدالحكماء     سيد ابراهيم  براي مثال، ميرزا  . پشتوانة تخصصي و تجربي انتخاب شده بودند      
او ابتدا رئيس ديوان محاسبات شد و در ادامه به معاونت وزارت            . در پزشكي تحصيل كرده بود    

الدوله را عامل ورود او بـه ديـوان محاسـبات              او با ميرزا حسن وثوق      برخي دوستي . ماليه رسيد 
ش از مـستوفيان بنـام عـصر        عبداالله مستوفي كه خـود و خانـدان       ). 81: 1385علوي،  (اند    دانسته

در امـور اداري يـك عـامي محـسوب        «قاجار بودند، دربارة او به اين نكته اشاره كرده است كه            
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). 2/319 : 1371مـستوفي،   (» ها روي كار آمـده بـود        طلبي دموكرات   شد كه به واسطة فرصت      مي
م وزارت هـم    عميد الحكماء كه بعـدها عميدالـسلطنه و بـه مقـا           «: مستوفي دربارة او گفته است    

رسيد، البته در اواخر دوره زندگى خود مرد زرنگ كارآزمودة باثروتى شده بـود، ولـى در ايـن                   
هـا    وقت كه بايد كارهاى محاسباتى پنج شش سال اخير حل و تسويه و به قول خود دموكرات                

هاى گذشته از عاملين آن دوره پس گرفته شود، اين آقاى رئيس ديوان محاسبات و  حيف و ميل
بـاز هـم اگـر كـارى پـيش          ! توانستند صورت بدهنـد؟ مـسلماً هـيچ         ين معاونش چه كارى مي    ا

. هاى سابق بود كه به عضويت ديوان محاسبات برقـرار شـده بودنـد               رفت، از همان مستوفي     مي
حرفى خود و آقاى معاون با خشونت و سوءظن بيجاى خويش، جز             آقاى رئيس به متانت و كم     
). 2/319 : 1371مـستوفي،  (» كردنـد  از جريان طبيعى، كـارى نمـي  ها   خارج كردن عمل مستوفي   

خواهاني   او از مشروطه  . يكي ديگر از اعضاي مهم ديوان محاسبات سيد عبدالرحيم خلخالي بود          
  به استخدام وزارت ماليه درآمد و بدون هيچ سـابقه         . ق1327بود كه بعد از فتح تهران، در سال         

عبـداالله مـستوفي او را      ). 75: 1385علوي،  (سبات شد   و تخصصي خيلي زود رئيس ديوان محا      
اسـت   امين، ولي در عين حال فاقد كفايت براي تصدي رياست ديوان محاسبات معرفـي كـرده         

  ).3/2   : 1371مستوفي، (
، )048794/240سـاكما،   (كه بسياري از محاسبات ولايات ناتمام مانده بود           سرانجام درحالي 

انحلال ديـوان محاسـبات را تـصويب كـرد و قـرار شـد               . ق1329وزارت ماليه در شعبان سال      
پـس  ). 045098/240ساكما،  (هاي ديگر ارجاع شوند       اجزاي آن براي صرفه در بودجه، به شغل       
داري كل براي تحويل گرفتن اسناد خرج و نگهـداري            از انحلال ديوان، يك نفر از طرف خزانه       

قـرار شـد پـس از رفـع نـواقص           ). 045098/240ساكما،  (داري تعيين شد      آنها در آرشيو خزانه   
مـشروح  (قانون ديوان محاسبات توسط هئيت دولت، اين ديوان دوباره به كار خود ادامه دهـد                

؛ حــال آنكـه تــشكيل دوبــارة ديــوان  )25، جلــسة 1333مـذاكرات مجلــس ملــي، دورة سـوم،   
  .محاسبات، پس از انقراض حكومت قاجار و در زمان سلطنت رضاشاه صورت گرفت

  
  گيري نتيجه
اي بـود كـه امكـان         قاجـار بـه گونـه      ة سازوكار پرداخت حقوق در دور     گفته شد، طور كه    همان

خير در پرداخت حقوق،    أت،  محل  برقراري حقوق بي   .سوءاستفاده و تخلف در آن بسيار زياد بود       
ترين تخلفـاتي    از مهم ان  جمع ن و صاحب  يسازي مباشر  حسابنيز  سازي و     مواجب ةپديدرواج  
سـيس ديـوان محاسـبات بـراي     أ كه باعث شد پس از مشروطه دولت و مجلـس بـه فكـر ت       بود

متمم  در آن تشكيل كه ديوان محاسبات. دپرداخت حقوق باشنسازوكار ويژه    به ،نظارت بر ماليه  
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 اين ديوان وظيفـه   . كار كرد ه   آغاز ب  .ق1327 سال در بود، شده بيني  پيش مشروطه اساسي قانون
را جمعان و مباشرين و امـلاك خـصوصي           ، صاحب هاي دولتي   اداره ،ها نهداشت تمامي وزارتخا  

 با وجـود اينكـه ديـوان        .سامان دهد  و در عين حال به وضعيت پرداخت حقوق          حسابرسي كند 
حساب برخـي حكـام و مباشـرين مـالي برداشـت و توانـست برخـي                  هاي مثبتي در تسويه    گام
 بـه دليـل     ،كنـد و عايـد خزانـه      را ضبط    بسياري   ه در پرداخت حقوق را كشف و وجو       اتتخلف

احـضار   ناتواني در    ،نامه  وجود نقايص بسيار در نظام     ،عواملي چون تصويب ديرهنگام قانون آن     
 اعـضاي ديـوان در امـور مـالي           تخصصي  ضعف نام و    صاحب برخي بدهكاران حساب    و تسويه 
  .منحل شد ، گذشته بود آن از تصويب قانونماهچند تنها كه   سرانجام درحالي،كشور
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  تصاوير

                    

  )49698/240ساكما، ( تعرفة ارباب حقوق :1تصوير شمارة 
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  )1554/232ساكما،  ( ثبت حقوق اشخاص در دفاتر سررشته:2تصوير شمارة 
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  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

 و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشدة دوران          افكار اجتماعي ،  )1356( آدميت، فريدون و هما ناطق       -
  .انتشارات آگاه:  تهرانقاجار،

 تصحيح منصوره اتحاديه و سـيروس سـعدونديان،         التواريخ،  افضل  ،  )1361(الملك، غلامحسين      افضل -
  .نشر تاريخ ايران: تهران

  .انتشارات كتاب تهران: ، تهرانگنج شايگان، )1362( جمالزاده، محمدعلي -
  .نشر ماهي:  ترجمة حسن افشار، تهران،اختناق ايران، )1394(ستر، مورگان  شو-
:  تصحيح حبيب يغمايي و ايرج افشار، تهـران        رجال عصر مشروطيت،  ،  )1385( علوي، سيد ابوالحسن     -

  اساطير
، تـصحيح مـسعود سـالور و        الـسلطنه   روزنامة خاطرات عين  ،  )1374(ميرزا سالور     السلطنه، قهرمان    عين -

  .اساطير: ، تهران2افشار، جايرج 
  .موسسة پژوهش و مطالعات فرهنگي:  تهرانهاي دورة قاجار، ها و رقم فرمان، )1372( فراستي، رضا -
هـاي ميـرزا     گـزارش : هـاي تـاريخي    اسناد و نامه  «،  )1350فروردين و ارديبهشت  (مقامي، جهانگير      قائم -

 -281، صـص 31، ، شـمارة  هاي تاريخي رسيبر مجلة، »الملك به وزارت خارجه ايران    خان ناظم  ملكم
330.  

: ، تهران2 و 1، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، ج ايران و قضية ايران   ،  )1380( كرزن، جورج ناتانايل     -
  . 5انتشارات علمي و فرهنگي، چ

 پيام،  »برات  بررسي اسناد برات و شبه    «،  )1394پاييز  و زمستان     ( محمدي، امين و مرضيه ثمره حسيني        -
  .258 -216، صص26، دورة دوم، سال هشتم، شمارة بهارستان

 ايالـت  در قـشون  مواجـب  موانـع  و چـالش «، )1397تابـستان  (نيا، محمدجواد و مطلّب مطلبي   مرادي -
  .180 -165، صص2، سال دوم، شمارة فصلنامة مطالعات تاريخي جنگ، »قاجار دورة كرمانشاهان

فـصلنامة  ، »تحليل عملكرد ديوان محاسبات پـس از مـشروطه  «، )1394تابستان (نيا، محمدجواد      مرادي -
  .47-32، صص98 شمارة گنجينة اسناد،

، 3،  2،  1 ج شرح زندگاني من يـا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دورة قاجاريـه،             ،  )1371( مستوفي، عبداالله    -
  .انتشارات زوار: تهران

  .مطبعه تمدن: ، تهران ايراناصول قواعد و قوانين در ممالك خارجه و، )1304( مصدق، محمد -
:  به كوشـش ايـرج افـشار، تهـران         خاطرات و تأملات دكتر محمد مصدق،     ،  )1364 .......................... (-

  .محمدعلي علمي
، تـصحيح  الـسلطنه مـافي،    خان نظـام    اسناد و خاطرات حسينقلي   ،  )1362(قلي    السطنه مافي، حسين     نظام -

  .2نشر تاريخ ايران، چ: ان، تهر3معصومه مافى و ديگران، ج
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نشر تـاريخ   : داوود، تهران    به كوشش سيدعلي آل    دستور الاعقاب، ،  )1376( نواب طهراني، ميرزا مهدي      -
  .ايران

  ].نا بي]: [جا بي[، ترجمة عباسقلي آذري، تاريخ قاجار، )1340( واتسن، رابرت گرنت -
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Abstract 
Paying salaries of civil and military officials was one of the main challenges of the 
Qajar government. The increasing number of payrolls, delays in payments, or 
salaries without financial credentials has made the problem a major challenge. 
Traditional methods and recruiting foreign advisers could not solve this problem. 
After the Constitutional Revolution, the government and the parliament set up 
independent oversight mechanisms to resolve this problem to prevent the loss of 
income of the country and to speed up the payment of employees' salaries. In the 
same vein, Divan-e Mohasebat was formed to control finances, especially 
organizing in the turbulent situation of employees' salaries. The main issue in this 
research is the study of the cause and necessity of the establishment of Divan-e 
Mohasebat on the one hand and its performance in the way of dealing with the issue 
of paying the salaries of government employees on the other.   
Findings of this study indicate that there are many delays in the adoption of Divan-e 
Mohasebat law, high deficits in the internal regulation, the inability to summon 
officials and reckoning their account, the lack of expertise and experience among 
members, and the widespread scope of the issue of pay-as-you-go, resulting in 
inefficiency of Divan-e Mohasebat and, eventually, its dissolution. 
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  1المقدس برّجان دربارة زمان فتح بيت بررسي پيشگويي ابن
  

  2پورحامد نظر
  7/6/98: تاريخ ارسال
  5/11/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
. يكي از موضوعات قابل توجه در مطالعات تاريخي، پيشگويي وقـايع تـاريخي اسـت              

الدين داده بود و منبـع   المقدس در ماه رجب را به صلاح    الدين بشارت فتح بيت     زكي  ابن
هدف ايـن   . وم عنوان كرد  برّجان ذيل آيات ابتدايي سورة ر       پيشگويي خود را تفسير ابن    

المقـدس و چگـونگي       برجّـان دربـارة زمـان فـتح بيـت           پژوهش، بررسي پيشگويي ابن   
تحليلـي و براسـاس منـابع       -ايـن مقالـه بـا روش اسـنادي و توصـيفي           . محاسبة اوست 

  .اي به رشتة تحرير درآمده است كتابخانه
او بـا   . فاني بـود  برّجان تأمل در آيات قرآن كريم با رويكرد عر          مبناي پيشگويي ابن  

هـاي     ماهه و دوره   1000هاي    او دوره . كرد  پيشگويي مي » دوائر التقدير «كاربست نظرية   
او آيات ابتدايي سـورة روم را نـاظر بـه           . دانست  هاي مهمي مي     را دوره  7مبتني بر عدد    

پيروزي مسلمانان در زمان خليفة دوم، پيروزي       : دانست  المقدس مي   سه پيروزي در بيت   
 7000پايـان مـاه     . (ق584و پيروزي مسلمانان در ماه چهارمِ سال        . ق489در  مسيحيان  

) عـج (او معتقد بود اين آيات پيروزي نهايي مسلمانان با ظهور حضرت مهـدي   ). قمري
المقدس يك سال زودتـر از زمـانِ          پيشگويي او دربارة فتح بيت    . دهند  را نيز بشارت مي   

همزمان با فتح   ) عج(او دربارة ظهور امام زمان    البته پيشگويي   . شده واقع شده بود     تعيين  
  .المقدس، محقق نشد بيت
  الدين زكي المقدس، دوائر التقدير، ابن برّجان، پيشگويي، بيت  ابن:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
بر همين اساس، يكـي از موضـوعات        . يكي از آرزوهاي انسان كسب آگاهي دربارة آينده است        

منظور از پيشگويي، خبـر دادن      . ي، پيشگويي وقايع تاريخي است    قابل توجه در مطالعات تاريخ    
؛ 277: 1388؛ عميـد،    4/5234: 1373دهخـدا،   (از اخبار و حوادث آينده پيش از وقوع آنهاست          

. بينـي متفـاوت اسـت       نگـري و پـيش      البتـه معنـاي پيـشگويي بـا آينـده         ). 1/917: 1360معين،  
بيني به معناي حـدس دربـارة وقـايع           نده و پيش  گذاري آي   نگري مربوط به تدبير و سياست       آينده

هـايي    يكي از پيـشگويي   ). 28: 1371شفيعي دارابي،   (آينده براساس علل و قراين موجود است        
المقـدس بـه دسـت        كه در منابع تاريخي نقل شده و به وقوع نيز پيوسته، مربوط بـه فـتح بيـت                 

متوفـاي  (الـدين دمـشقي        زكـي  بـن   الـدين   اين پيشگويي از زبان محـي     . الدين ايوبي است    صلاح
. الـدين بـود     او اديب، قاضي شافعي، اهل دمشق و مورد احترام صـلاح          . نقل شده است  ) ق598

او در . به عنوان قاضـي و حـاكم حلـب منـصوب كـرده بـود       . ق579الدين او را در سال        صلاح
، ايــن شــعر را در مقابــل 579 صــفر 18الــدين در  گراميداشــت فــتح حلــب بــه دســت صــلاح

فـي  القلعـة الـشهباء     و فتحك   «: المقدس در ماه رجب داد      الدين خواند و خبر از فتح بيت        صلاح
). 4/229: 1364خلكـان،     ؛ ابـن  21/360: ق1414ذهبـي،   (» صفر، مبشرّا بفتوح القدس في رجب     

أخذتـه مـن تفـسير      «: گويـد، گفـت     الدين پرسيده شد اين مطلب را از كجا مي          زكي  وقتي از ابن  
  ).4/230: 1364خلكان،  ابن(» ألم غلبت الروم في أدني الارض: ه تعاليبرّجان في قول ابن

، جريان را به اين صورت بيان كرده است كه تفسيرِ   الروضتينگفتني است ابوشامه در كتاب      
او در تفـسير سـورة روم ايـن         . بن جهبل فقيه شافعي رسـيد       برّجان به دست مجدالدين      ابن قرآنِ

زمـاني كـه    . شـود   المقدس فتح مـي     روم مغلوب و بيت   . ق583 مطلب را ديد كه در رجب سال      
المقدس با مشخص كردن زمان       اي حاوي بشارت به فتح بيت       حلب فتح شد، مجدبن جهبل نامه     

بـن    الـدين   فقيه عيسي آن را به سلطان گفت و براي قاضي محي          . آن نوشت و به فقيه عيسي داد      
فعمـل قـصيده مـدح      «قيـق و اعتمـاد بـه آن،         الدين پـس از تح      زكي  ابن. الدين نيز نقل كرد     زكي

و فتَحكمُ حلبا بالسيف في صـفر، قـضي لكـم        : السلطان بها حين فتح حلب في صفر و قال فيها         
البته اين بيت به اين صورت نيز نقل        ). 111-3/110: 1422ابوشامه،  (» بافتتاح القدس في رجب   

ابوشامه، همان،  (»  القدس في رجب   و فتَحكمُ حلبا بالسيف في صفر، مبشرّ بفتح       «: شده است كه  
الـدين اولـين      زكـي   المقدس را فتح و ابن      بيت. ق583الدين در     چهار سال بعد، صلاح   ). جا  همان

/ 21: 1414ذهبـي،  (الـدين ايـراد كـرد     المقدس و در حضور صلاح    خطبه نماز جمعه را در بيت     
  ).4/230: 1364خلكان،  ؛ ابن358-360

ان، در ديگر منابع تاريخي با ارجاع به منابعي كـه بيـان شـد،               برّج  گزارش اين پيشگوييِ ابن   
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اين داستان را بيان » نكته غريبه«ذيل عنوان البداية و النهايةكثير در  براي مثال، ابن. نقل شده است
و صــاحب كتــاب ) 40/55؛ 36/416: 1413(ذهبــي ). 12/327: 1407كثيــر،  ابــن(كــرده اســت 

  .اند نيز به اين پيشگويي اشاره كرده) 6/549: 1406عماد حنبلي،  ابن (شذرات الذهب
برّجان ذيـل آيـات ابتـدايي سـورة روم بيـان              منابع تاريخي منشأ اين پيشگويي را تفسير ابن       

برّجـان توضـيحي ارائـه        اند، اما دربارة مبنا و چگـونگي و روش محاسـبة آن توسـط ابـن               كرده
  .اندنداده

 تـرين مهـم  از اندلـسي و   عارفـان و مفـسران     از  يكـي  )م1141 /ق536 متوفـاي  (برّجان  ابن
 بـن   عبـدالرحمن  بن  عبدالسلام ابوالحكم او كامل نام. است اندلس فكري و علمي هايشخصيت

 وصـف  در. است الاشبيلي الاندلسي الافريقي المغربي اللخمي عبدالرحمن، محمدبن الرجال  أبي
 عنـوان  بـا  را او ذهبـي  ).365 :2007 القـاري،  (»الزاهد الصالح الفقيه الشيخ«: شده است  گفته او
) ق658 متوفاي (ابار ابن. )20/72: 1414ذهبي، (كرده است  معرفي »القدوه العارف الامام الشيخ«

 اهل زاهد و  متكلم، محدث، مفسر، در معرفي او از عناوين     برّجان،  ابن حال  شرح نويسندة اولين
تأكيد  و عالم به علم قرائات بود     برّجان  ابن ).2/292: 2008ابار،    ابن( كرده است     استفاده تصوف

 برسـد  برتـر  انسان، يا همان قرائت    و عالمَ كتاب از تام بصيرت به كند تلاش بايد قاري كردمي
مــشهور بــوده اســت » غزالــي انــدلس«او گــرايش عرفــاني داشــت و بــه ). 5 :1380گريــل، (
)Bowering, 2016: 7-8 .(مريـدون  «پيـشوايان  از و مـسرّه  ابـن  عرفاني مكتب پيرو برّجان ابن«، 

 »الخلـه « و »المريـه « تصوف مكتب بنيان دو عريف  ابن و او. بود اندلس غرب صوفية از گروهي
 دورة شـاخصِ  هـاي چهـره  از يكـي  برّجـان   ابـن  ).2/225: 1424خطيب،    ابن(بودند   اندلس در

تنبيـه الافهـام   هم او تفسير بزرگ و م). 373 :2007القاري، (آيد  مي شمار در اندلس به   موحدون
 نام دارد كـه در پـنج جلـد چـاپ شـده              الي تدبر الكتاب الحكيم و تعرّف الآيات و النبأ العظيم         

مزيـدي،  (ترين تفاسيري است كه در غرب اسلامي نگاشـته شـده             اين تفسير يكي از مهم    . است
 ديگـر او  تفسير). Lopez, 2017: 82(هاي متعددي از آن ارائه شده است  و تصحيح) 29: 1434

 در  تنبيـه الافهـام   المقـدس را در        او پيشگويي فـتح بيـت      . نام دارد  ايضاح الحكمه باحكام العبره   
 نيـز بـه آن اشـاره        ايضاح الحكمـه  تفسير آيات يك تا پنج سورة روم به تفصيل بيان كرده و در              

  .كرده است
ان اشـاره شـده،   برّج طور كه گفته شد، با وجود آنكه در منابع مختلف به پيشگويي ابن       همان

بر اين اساس، هدف ايـن      . ولي روش و مبناي پيشگويي او استخراج، شرح و تبيين نشده است           
المقدس، ذيل آيات ابتدايي سورة روم و         برّجان دربارة زمان فتح بيت      مقاله بررسي پيشگويي ابن   

دنبـال  در اين راستا، مؤلـف پـژوهش حاضـر بـه     . باره است  مبنا و چگونگي محاسبة او در اين    
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برّجـان چگونـه براسـاس آيـات ابتـدايي سـورة روم، فـتح         ابـن : پاسخ به اين سؤالات است كه     
اورشليم را پيشگويي كرده است؟ مبناي او در اين پيشگويي چيست؟ آيا واقعاً ايـن پيـشگويي                 

  شده، محقق شده است؟ در زمان گفته 
برّجان و همچنـين اهميـت       بررسي و پاسخ به اين سؤالات با توجه به اهميت و جايگاه ابن            

اين مقالـه بـه روش اسـنادي و         . نگاران به آن، مهم و ضروري است        پيشگويي او و توجه تاريخ    
  .اي به رشتة تحرير درآمده است تحليلي و براساس منابع كتابخانه-توصيفي

علمـي   اطلاعات منابع انجام شده در   وجوي  جست براساس تحقيق بايد گفت   پيشينة دربارة
 برجان،  ابن پيشگويي دربارة عربي يا فارسي زبان به پژوهشي تاكنون  به دست آمد كه    اين نتيجه 

 آثاري كه بـه زبـان      حوزة در. است نشده انجام به صورت ضمني،   چه و به صورت مستقل   چه
 مقالـة  يكي،. شده است  يافت مقاله اين مسئلة با مرتبط مورد دو اند،  انگليسي به نگارش درآمده   

كـرده   بررسـي  داده و  گـزارش  را بـاره  ايـن  در عربي  ابن و برجان  ابن پيشگويي كه است »بِلوِر«
 مبناي اما داده، توضيح را برجان ابن محاسبة چگونگي بلور. )Bellver, 2014: 252- 286(است 

 آيـات  در تدبرِ و نفس تهذيب طريق از غيب عالم از اطلاع و عرفاني رويكرد بر مبتني كه را او
) عج(مهدي حضرت ظهور دربارة برجان  ابن پيشگويي همچنين او. نكرده است  بيان بوده، قرآن
 آن از و اشـاره  آن بـه  گـذرا  به صـورت   برجان،  ابن متن و عبارات ذكر بدون و نداده توضيح را

 پيـشگويي  انـد   كـرده  تأييـد  كـه  بعـدي  مسلمان علماي گفتة به اعتماد با بلور. كرده است  عبور
 را. ق583 سـال  برجان  ابن كه بر اين گمان بوده    است، شده محقق دهش  گفته   زمانِ در برجان  ابن
 تـصور  ايـن  نيـز براسـاس    را خود توضيحات و كرده پيشگويي المقدس  بيت فتح سال عنوان به

 عبـارات  كـه  شـده اسـت      مـشخص  رو  پـيش    مقالـة  در كـه  صورتي در (داده است    ارائه اشتباه
 چنـد  كـه  است »يوسف كاسويت « يگر مربوط به  د نوشتة). است. ق584 سال به ناظر برجان  ابن

-Casewit, 2017: 294(اسـت   داده اختـصاص  برجـان  ابن پيشگويي به را خود كتاب از صفحه

 ضـمني  طور  به او، مبناي دربارة و كرده بيان خلاصه طور  به را برجان  ابن محاسبة شيوة او). 302
 امـام  ظهـور  دربـارة  برجـان   ابـن  بـارات ع به اي  اشاره هيچ اما كرده، اشاره او عرفاني رويكرد به

 را. ق583 سال برجان  ابن كه شده اشتباه تصور اين گرفتار نيز كاسويت. نكرده است ) عج( زمان
  .است كرده پيشگويي المقدس بيت فتح سال عنوان به

 بررسـي  پـژوهش  مؤلـف ايـن    اصـلي  دغدغة كه است آن اثر دو اين با حاضر مقالة تفاوت
 تأليفـات  بـر  تأكيـد  با و جامع مستقل، صورت به المقدس،  بيت فتح ربارةد برجان  ابن پيشگويي

 ايـن  تحقـق  عـدم  يـا  اسـت تحقـق    شده تلاش همچنين. است اصلي متن عبارات و برجان  ابن
  .قرار گيرد شده مورد بررسي گفته  زمانِ در پيشگويي
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در ايـن مقالـه،     از آنجا كه اين پيشگويي براساس تفسير آيات ابتدايي سورة روم بيان شده،              
برّجان در تفـسير ايـن        مرور شده و سپس ديدگاه ابن      برّجان  ابن ابتدا توجه مفسران به پيشگويي    

  .آيات و پيشگويي او تببين و بررسي شده است
  
  برّجان توجه مفسران به پيشگويي ابن. 1

، بـه   )آيـات اول تـا پـنجم ايـن سـوره          (برخي مفسران ضمن تفسير آيات ابتـدايي سـورة روم           
بن عمـر بقـاعي در        براي مثال، ابراهيم  . اند  برّجان توجه داشتند و به آن اشاره كرده         يشگويي ابن پ

برّجان بر مبناي دوائـر التقـدير اشـاره كـرده             طور كلي به پيشگويي و محاسبة ابن        تفسير خود به  
 بـه پيـشگويي     روح المعـاني  محمـودبن عبـداالله آلوسـي نيـز در          ). 5/595: 1427بقاعي،  (است  
المقدس از آيات سورة روم اشـاره كـرده، ولـي چگـونگي               برّجان و استخراج سال فتح بيت       ابن

او در جاي ديگري از تفسير خود، پس        ). 1/106: 1415آلوسي،  (محاسبة او را بيان نكرده است       
برّجان و تحقق آن پس از مرگش، بيان كرده است كه ابوجعفربن زبيـر                از اشاره به پيشگويي ابن    

كرده و نـسبت بـه    برّجان برخي امور غيبي را از قرآن كريم استخراج مي       بوده كه ابن   بر اين باور  
برّجان اشاره     نيز به پيشگويي ابن    بحر المحيط در تفسير   ). 11/22همان،  (آنها اطلاع داشته است     

برّجـان از آيـات ابتـدايي سـورة روم، زمـان و روز فـتح          شده و مؤلف آن بيـان كـرده كـه ابـن           
عربي   همچنين ابن ). 375 -374/ 8؛  1/59: 1420ابوحيان،  (ا استخراج كرده است     المقدس ر   بيت

، براساس علم جمل )ق583(المقدس   پس از محاسبة سال فتح بيتمن الرحمنرحمة در تفسير 
برجان قد ذكر ذلك في كتـاب         و كان ابوالحكم عبدالسلام ابن    «: ، گفته است  »الم«و عدد حروف    

  .برّجان اشاره نكرده است ، ولي به روش و مبناي محاسبة ابن)3/341: 1410عربي،  ابن(» له
خلكـان در ايـن بـاره و اينكـه منبـع ايـن                غازي فقط به گـزارش ابـن        در تفاسير معاصر، آل   

االله   همچنـين آيـت   ). 1/41: 1382غـازي،     آل(برّجان بوده، اشاره كرده است        پيشگويي تفسير ابن  
برّجـان و   ، بـه پيـشگويي ابـن   روح المعـاني ارجـاع بـه   سيد مصطفي خميني در تفسير خود بـا         

المقدس از آيات سورة روم اشاره كرده، ولـي چگـونگي محاسـبة او را                 استخراج سال فتح بيت   
 نيـز دربـارة     الاساس في التفسير  صاحب كتاب   ). 299-2/298: 1418خميني،  (بيان نكرده است    

بـن برّجـان فـي تفـسيره فـتح            اسـتخرج ابـوالحكم عبدالـسلام     «: اين موضوع فقط گفتـه اسـت      
: 1424حـوي،  (» من قوله تعالي الـم غلبـت الـروم     خمسمائة ثلاث و ثمانين وسنةالمقدس   بيت

2/700.(  
برّجان، توجه برخي دانشمندان را حتي قبـل از تحقـق پيـشگويي          البته توانايي پيشگويي ابن   

اديـب  ) ق537متوفـاي   (بـن نـاجر       براي مثال، از عبدالرحمن   . المقدس جلب كرده بود     فتح بيت 
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بن برّجان ما يحدث الـي يـوم          الحكم  يستخرج من تفسير ابي   «: بزرگ مصري، نقل شده است كه     
  ).559: 1426سيوطي، (» القيامه

) طور كه در مقدمه بيان شـد        همان(بدين ترتيب، بايد گفت هرچند در برخي منابع تاريخي          
، ولـي روش و       برّجان اشاره شده     ابن به پيشگويي ) كه در اين قسمت مرور شد     (و برخي تفاسير    

در نوشتة حاضـر، بـر اهميـت و ضـرورت بررسـي             .  نشده است   مبناي محاسبة او توضيح داده    
  .برّجان تأكيد شده است پيشگويي ابن

  
  برّجان دربارة آيات ابتدايي سورة روم تفسير ابن. 2

 همـين اسـاس، ابتـدا       بـر . برّجان پيشگويي خود را ضمن تفسير اين آيات بيان كـرده اسـت              ابن
هاي مستخرج از اين آيات بيان شده و سپس به تبيـين و بررسـي آن             ديدگاه او دربارة پيشگويي   

  .ايم پرداخته
  
  المقدس هاي مسلمانان در بيت ها و شكست پيروزي. 2-1

هـاي مـسلمانان در سـرزمين         هـا و شكـست      برّجـان ايـن آيـات دربـارة پيـروزي           از ديدگاه ابن  
. پـذيرد  دانند، نمي او نظر مفسراني را كه طرف ديگر را ايرانيان مي. گويند ميالمقدس سخن     بيت

معتقد است اين آيـات از دو      ) 5 -4: روم(» و يومئذ يفرح المومنون بنصر االله     «او با استناد به آية      
شـوند؛ نـه      ها خوشـحال مـي      دهند و مسلمانان به واسطة اين پيروزي        پيروزي مسلمانان خبر مي   

) 5: روم(» و هـو العزيـز الـرحيم     «برّجان بـا تأكيـد بـر عبـارت            ابن. وميان و مسيحيان  پيروزي ر 
و «: گيرنـد   كند كه مسيحيان مورد رحمت خاص خداونـد و نـصرت او قـرار نمـي                 استدلال مي 

» و هـو العزيـز الـرحيم      : بمرحومين في قوله  ) ص( بمحمد ¸ليست الروم بعد اعراضهم عن الدعو     
بـه اسـلام را     ) ص(از ديدگاه او وقتي مسيحيان دعوت پيامبر اسلام       ). 4/327: 2013برّجان،    ابن(

رد كردند، دليلي نداشت كه مسلمانان از پيـروزي مـسيحيان خوشـحال شـوند و خداونـد نيـز                    
كـه در آيـة پـنجم       » الرحيم«بنابراين با توجه به اسم      . بشارتي دربارة مسيحيان نازل نكرده است     

بـه معنـاي   » الرحيم«ادن از پيروزي مسيحيان نيست؛ زيرا       ذكر شده، غرض نهايي خداوند خبر د      
انما يعبر باسـم   «: كند  اي به مؤمنان يعني مسلمانان عطا مي        كسي است كه هدايت و رحمت ويژه      

انمـا البـشري و     ... عن حكـم رحمتـه منـه بـالمؤمنين        » الرحمه«عن معني انتقامه و باسم      » العزه«
عزيزٌ ينتقم من اعدائـه رحـيم   «از آنجا كه خداوند    ). 4/327: 2013برّجان،    ابن(» للمؤمنينالرحمة
است، خبر از پيـروزي مـسلمانان و شكـست مـسيحيان داده             ) 494: 2016برّجان،    ابن(» باوليائه
  .است
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دهند كـه دو   المقدس خبر مي برّجان معتقد است اين آيات از سه پيروزي و غلبه در بيت        ابن
  :لق به روميان استپيروزي متعلق به مسلمانان و يكي متع

  
» اولهن غلبه الصحابه ايـاهم «: المقدس در زمان خليفة دوم     پيروزي مسلمانان و فتح بيت    . الف

هـو  «: را ناظر به اين پيروزي دانسته اسـت » غُلبت الروم «او عبارت   ). 4/325: 2013برّجان،    ابن(
عمـربن الخطـاب غلـبهم    منه عن التقدير المقدر لظهور الكائن، فكان ذلك زمـان  بشارة إخبار و   

او در توضـيح    ). 4/324: 2013برّجان،    ابن(» المقدس عن ايديهم    علي بلاد الشام و استخرج بيت     
خبـر داده، معتقـد اسـت       » بـضع سـنين   «زمان اين واقعه و اينكه خداوند تحقق آن را در فاصلة            

از ديدگاه اهل . ستبر سه تا نُه دلالت دارد و اين واقعه در همين فاصله زماني رخ داده ا» بضع«
؛ 8/15: 1988منظـور،     ابـن (عددي بين سه تا نُه يـا سـه تـا ده اسـت               » بضع«لغت نيز منظور از     

فـارس،    ؛ ابـن  4/300: 1362؛ طريحـي،    129: ش1332؛ راغب اصـفهاني،     1/198: 1355قرشي،  
ت دانـست و هـر هف ـ       برّجان آغاز محاسبه را زمان نزول اين آيه در مكه مي            ابن). 1/257: 1404

المقـدس در     بر اين اساس، او فاصلة نزول آيه و فتح بيت         . سال را يك سال در نظر گرفته است       
يعني (سال معرفي كرده كه با معيار جديد او         ) 4×7 (=28و  ) 3×7 (=21زمان خليفه دوم را بين      

شود و با عبارت بضع سنين سازگار  ، بين سه تا چهار سال مي)هر هفت سال به عنوان يك سال  
و كان نزول هذه السوره بمكه، فكان ذلك فـي داخـل بـضع اسـابيع سـنين علـي رأس                      «:است

  ).4/324: 2013برّجان،  ابن(» عشرين إلي ثمان و عشرين سنه
  

: 2013برّجـان،     ابـن (» و الغلبة التـي لهـم اليـوم ثانيـه          «:المقدس  شكست مسلمانان در بيت   . ب
را ناظر به شكست مسلمانان در سال » غلبونو هم من بعد غلبهم سي«برّجان عبارت  ابن). 4/325

برّجان ادامه داشـته      داند كه اين تسلط تا زمان ابن        المقدس مي   و تسلط مسيحيان بر بيت    .  ق 489
عـام  ... ثـم اديلـوا بغلبـه       ... ثم كانت للمسلمين كره فانتزعوا عن ايديهم ما كانوا اخذوه           «: است
). جـا  همو، همان، همان(» المقدس الشام و علي بيت، فغلبوا علي أرض  و اربعمائة  و ثمانين    تسعه

به اين صورت كه زمان اين      . دانسته است   او تحقق اين وعده را نيز در فاصلة زماني بضع سنين            
سپس هر سال را معادل هزار      . كند  گرد مي . ق500دانسته و آن را به سال         . ق489رخداد را سال    

يعني هر هزار ماه به     (ه اين واقعه با معيار جديد او        ماه تقويم عرب در نظر گرفته و بيان كرده ك         
رخ داده و مـشمول بـضع       )) 500×12 (=6000يعني ماه   (، در پايان سال ششم      )عنوان يك سال  

التي هي من ألف شهر من شـهور العـرب،          السادسةو ذلك عند آخر السنة      «: سنين نيز شده است   
  ).جا همو، همان، همان(» الخمسمائة سنةس التي سادس ايامها رأ» في بضع سنين«تصديقاً لقوله 
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را نـاظر بـه پيـروزي       » سـيغلبون «برّجان عبارت      ابن :المقدس  پيروزي مسلمانان و فتح بيت    . ج
و «: دانـسته اسـت   ) كه مشغول نوشتن تفسير بـود     . ق522يعني پس از سال     (مسلمانان در آينده    

: 2013برّجـان،     ابـن (» م ثالثـه ثلاثـه    بقي الوعد الكريم بأنّهم سيغلبون، فرجعت هذه الغلبه علـيه         
يـا همـان مـاه    ) با معيار هر هزار ماه يك سال(او زمان اين پيروزي را پايان سال هفتم     ). 4/325

يعنـي  ) چهـار مـاه  (= سال و ثلث سال    583 تقويم قمري پيشگويي كرده است كه پس از          7000
و  سـنة     و ثلاث و ثمانين    خمسمائةالثم إلي تمام    «: خواهد بود .  ق 584مطابق با ماه چهارمِ سال      

: 2013برّجـان،     ابـن (» خمـسمائة  تمام سبع سنينها و نحن في عام اثنتـين و عـشرين و                سنة ثلث
بر اين اساس، او    . داده است   به عبارت ديگر، اين فتح، هزار ماه پس از اتفاق قبلي رخ             ). 4/325

د و پيشگويي سـوم در آينـده        ان  معتقد است دو رخداد اول كه قرآن پيشگويي كرده، محقق شده          
، )دوازده مـاه قمـري    (تواند بر سال معمولي       بنابراين از ديدگاه او سالِ قرآني مي      . شود  محقق مي 

  .هفت سال معمولي يا هزار ماه قمري دلالت داشته باشد
) بـضع سـنين   ( كريم زمان رخداد اين وقايع را بيان نكرده و فقط به فاصـلة آنهـا                 قرآنالبته  

و رخداد » دوائر التقدير«برّجان با روش خاص خود و براساس نظرية  است، ولي ابناشاره كرده 
اي مقدرات الهي، محاسـبات مربوطـه را انجـام داده و زمـان پيـروزي سـوم را                     اي و دوره    دايره

مبناي او در اين محاسبه در بخـش تبيـين و بررسـي             . براساس آيات قرآن پيشگويي كرده است     
  .شود توضيح داده مي

كـه در مقدمـه بيـان       ( بـاره     اي بين گزارش منابع تاريخي در اين        ر اينجا لازم است مقايسه    د
المقدس در ماه     برّجان، فتح بيت    براساس متن تفسير ابن   . برّجان انجام شود    و متن تفسير ابن   ) شد

او نام ماه را بيان نكرده، بلكه فقط گفته است بعـد از             . پيشگويي شده است  . ق584چهارم سال   
اگر آغاز سال قمري از ماه محـرم در نظـر گرفتـه شـود، مـاه                 .  سال و چهار ماه از هجرت      583

الاول در    يعني ربيع ) ص(شود، ولي اگر آغاز سال از زمان هجرت پيامبر          الثاني مي   چهارم آن ربيع  
بدين ترتيـب، گـزارش   ). Bellver, 2014: 266-267(شود رجب  نظر گرفته شود، ماه چهارم مي

برّجـان نـسبت      را به ابـن   . ق583در مقدمه بيان شد و در آن پيشگويي فتح در سال            تاريخي كه   
علت اشتباه آنها   . را مد نظر داشته است    . ق584برّجان سال     اند، درست نيست و درواقع ابن       داده

زكـي و     شود كه ابـن     علاوه بر اين، روشن مي    . باشد» و ثلث سنه  «ممكن است غفلت از عبارت      
اند، آغاز سال قمـري را زمـان دقيـق             را به عنوان زمان فتح پيشگويي كرده       كساني كه ماه رجب   

  .اند اند و چهار ماه را محاسبه كرده الاول در نظر گرفته هجرت، يعني ماه ربيع
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  )عج(پيروزي نهايي مسلمانان با ظهور حضرت مهدي. 2-2
ن در اين آيات را   ق، بشارت پيروزي مسلمانا   584المقدس در سال      او پس از پيشگويي فتح بيت     

: دانـسته اسـت     مـرتبط   ) عج(، با ظهور حضرت مهدي    )ص(با استفاده از حديثي از پيامبر اسلام      
يملأ الارض عدلاً و قسطاً كما ملئـت جـوراً و ظلمـاً             : و ذكر المهدي فقال   ) ص(قال رسول االله  «

ت الـروم فـي أدنـي       غُلب ـ«فيكون تقدير الكـلام     . ... فيكون ذلك إخباراً عن غلبتنا لهم يومئذ      » ...
إخبار عن غلبه المسلمين لهم     » سيغلبون في بضع سنين   «أي في الثالثه    » الارض و هم بعد غلبهم    

: 2013برّجـان،   ابن(» بالامام العدل رضي االله عنه و عنا و قد جاءت الاخبار بذلك و الله المستعان       
وارد شـده،   ) عـج (مهديبدين ترتيب، او با تأكيد بر رواياتي كه دربارة ظهور حضرت            ). 4/326

و به رهبري او نيز     ) عج(را ناظر به پيروزي نهايي مسلمانان با ظهور حضرت        » سيغلبون«عبارت  
  .دانسته است

» الله الامر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله            «برّجان همچنين در تفسير       ابن
انان و روميان، پيـروزي نهـايي       هاي مسلم   ها و شكست    تأكيد كرده است كه پس از اين پيروزي       

اخبر جـل ذكـره بمـا يكـون         «: خواهد بود ) عج(متعلق به مسلمانان و به رهبري حضرت مهدي       
لهذه الامه و عليها من وقائعها مع الروم، ثم اشار الي اقتراب الانقراض من آخـر وقائعهـا و هـي                    

  ).4/326: 2013برّجان،  ابن(» غلبه المسلمين اياهم مع الامام المبشر به
 نيز در تفسير سورة روم پيـروزي وعـده داده شـده در              ايضاح الحكمه او در تفسير ديگرش     

في بضع سنين، هذا مستقبل، قال      «: دانسته است   مرتبط  ) ع(اين آيات را با ظهور حضرت مهدي        
لو لم يكن الدنيا الا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتي يلي رجل مـن عترتـي                  ) ص(رسول االله 
  ).494: 2016برّجان،  ابن(» لي اسمي يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماًاسمه ع

را پيشگويي نكرده و فقط معتقـد اسـت ايـن آيـات             ) ع(برّجان سال ظهور حضرت     البته ابن 
البته با توجه به عبارت . و پيروزي نهايي مسلمانان را نيز بشارت داده است       ) عج(ظهور حضرت 

و . ق584المقـدس در      رسد او احتمالاً زمـان فـتح بيـت          در نقل قول اول، به نظر مي      » في الثالثه «
) بالامـام العـدل  (المقـدس را بـه دسـت او     را همزمـان و حتـي فـتح بيـت    ) عج(ظهور حضرت 

  .دانسته است مي
  
  برّجان تبيين و بررسي پيشگويي ابن. 3

يك امر فوق طبيعي است، اما اين       برّجان، از آينده اطلاع يافتن يك خرق عادت و            از ديدگاه ابن  
امر محال نيست؛ زيرا ممكن است امري براي برخي ناديدني و براي ديگران قابل مشاهده باشد               

)Casewit, 2017: 297 .(كـريم در تأييـد امكـان پيـشگويي و     قـرآن برّجـان مـواردي را از    ابن 
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قـايع آينـده را بـه بنـدگان         توانـد علـم و      كرده است كه خداوند مي      بيني آينده بيان و تأكيد        پيش
براي مثال، در تفسير سورة يوسف بيان كرده است كه خداوند به يعقوب             . اش عطا كند    برگزيده

برّجان تأكيد كـرده   ابن). 3/87: 2013برّجان،  ابن(علم نبوت داده بود و او از آينده اطلاع داشت         
اش    علم خود را به بنـده      است كه فقط خداوند عالم به غيب است و در برخي موارد، بخشي از             

  ).131: 2016برّجان،  ابن(كند  عطا مي
المقـدس را     او براساس نظام فكري خود، تفسير جديدي از اين آيات ارائه داده و فتح بيـت               

  .اين بخش به تبيين و بررسي پيشگويي او اختصاص دارد. پيشگويي كرده است
  
  مبناي پيشگويي. 3-1

محاسبة او براسـاس    . اسبة عدديِ حروف يا علم حروف نيست      برّجان مبتني بر مح     پيشگويي ابن 
برّجان معتقد اسـت علـم    ابن). Casewit, 2017: 297(علم نجوم يا موقعيت ستارگان نيز نيست 

علم آن نزد خداست و به هر كس به هر اندازه كه بخواهـد              . آيد  به آينده با تحقيق به دست نمي      
دثه االله من حوادث تكـون فـي الاسـتقبال فـذلك امـر االله               اما تعرّف الامر و ما يح     «: كند  عطا مي 

). 666: 2016برّجـان،     ابن(» فلا مطمع في التحقيق في ذلك     ... يكشف االله منه ما شاء لمن يشاء        
بنابراين تنها راه ممكن براي اطلاع از       .  كريم تجلي لوح محفوظ است     قرآنبرّجان    از ديدگاه ابن  

 كـريم اسـت     قـرآن قايع آينده، استخراج معاني نهفته در       لوح محفوظ و عالم غيب و همچنين و       
از نظر او، انسان با اطلاع از لوح محفوظ از ). Casewit, 2017: 299؛ 1/162: 2013برّجان،  ابن(

او تأكيـد   . شود و لوح محفوظ همان اقتضائات اسماء و صفات الهي اسـت             امور غيبي مطلع مي   
توانـد ملكـوت را       خداوند در دل او قـرار داده، مـي        كرده است انسان با تقويت بذر معرفتي كه         

و علـي الحقيقـه فمـا اللـوح         «: مشاهده كند و نسبت به امور مختلف علم حـضوري پيـدا كنـد             
فتجد المومن للبـذره    . ... المحفوظ الا ما اقتضته اسماء االله تعالي و صفاته و افعاله و امره و نهيه              

فيـستفتح الابـواب و تنتهـي الـي العـرش العظـيم             .... التي في قلبه من المعرفه يصدقها بالايمان        
برّجـان كـه      بنابراين براساس نظام معرفتي ابن    ). 61-2/60: 2010برّجان،    ابن(» فيشاهد الملكوت 

آيد كه شامل معرفت نـسبت بـه وقـايع            عرفاني است، معرفت حقيقي از اين طريق به دست مي         
آينده به وسيلة تفكر و تأمـل در آيـات الهـي            به عبارت ديگر، شناخت وقايع      . شود  آينده نيز مي  

برّجان پيشگويي خود را ضمن تفـسير       بر اين اساس، ابن   . آيد  همراه با تهذيب نفس به دست مي      
 استخراج كرده و رسيدن بـه      قرآناو روش محاسبة خود را از آيات        .  كريم بيان كرده است    قرآن

اين مبناي پيشگويي او تأمـل در آيـات         بنابر. دانسته است   اين مرحله را مشروط به صفاي باطن        
  . كريم با رويكرد عرفاني بوده استقرآن
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رسيده و پيشگويي خود را براسـاس آن ارائـه          » دوائر التقدير «برّجان با اين مبنا به نظرية         ابن
شـوند و     اي محقـق مـي      اي و دوره    او معتقد است مقدرات الهـي بـه صـورت دايـره           . داده است 

او دربارة ابتداي سوره روم تأكيد كرده است كه بـا اطـلاع             . شود  ي مي حكمت الهي در آنها جار    
و ... حكمه االله جل ذكره في دوائر التقدير «: توان وقايع آينده را پيشگويي كرد       ها مي   از اين دوره  

» لما أخبر عن الروم أنهم غلبوا في أدني الارض و هو بلد الـشام، كـان أخبـارا منـه عمـا يكـون           
بر اين اساس، براي تبيـين ايـن پيـشگويي، لازم اسـت ديـدگاه او                ). 4/323: 2013برّجان،    ابن(

  .دربارة دوائر التقدير روشن شود
  
  دوائر التقدير. 3-2

هاي مسلمانان، نظرية دوائر التقـدير را بـه كـار گرفتـه               برّجان در توضيح شكست و پيروزي       ابن
دانسته و فهم كامل    » تدوار الدوائر  « نيز اين آيات را مربوط به      ايضاح الحكمه او در تفسير    . است

او معتقد است   ). 495: 2016برّجان،    ابن(معرفي كرده است    » ايصال العلم بدوائر الافلاك   «آن را   
اي   اي و دوره    مقدرات الهي به صورت دايـره     . وقايع و اتفاقات جهان، تجلي مقدرات الهي است       

را بـراي ايـن     » دوائر افلاك «و  » لتقديردوائر ا «شوند و بر همين اساس نيز او اصطلاح           محقق مي 
اي   از ديدگاه او، همـة تجليـات در جهـان خلقـت بـه صـورت دوره                . برده است   ها به كار      دوره
دوائـر افـلاك تـستدير    «: شوند گيري مي باشند كه از طريق حكمت و امر الهي تقدير و اندازه         مي

» ر حكمَ االله جـل جلالـه تـدور بحكمتـه     و إنمّا دوائ  «؛  )5/40: 2013برّجان،    ابن(» بامره و تدبيره  
او توضيح داده است كه طبق حكمـت الهـي، همـة اتفاقـات              ). 531-5/530: 2013برّجان،    ابن(

جميع مجاري حكمه االله تبـارك و تعـالي         «: هايي است كه مقدر شده است       جهان براساس دوره  
كم امره فـي الارض و فـي     علي ذلك اح  ... في الدنيا و الاخره جاريه علي دوائر محكمه التداور          

  ).1/73: 2010برّجان،  ابن(» السماء
هـاي خـدا      هـا و نـشانه      او افلاك را آيه   . باشند  اي مي   برّجان، وقايع جهان دوره     از ديدگاه ابن  

معرفي كرده و معتقد است بين چرخش افلاك و حوادث ذيل آن ارتباط وجود دارد و براساس                 
» افـلاك تـستدير بـامر االله جـل ذكـره تخبـر عـن غيـب           «: توان خبر از حوادث آينده داد       آن مي 

و من تدبر دوائر التقدير في اختلاف الليل و النهار          «: او معتقد است  ). 3/166: 2013برّجان،    ابن(
برّجـان،    ابن(» عساه أن يقف علي بعض العلم بذلك و ما يحصل من ذلك           ... و اختلاف الازمان    

ي وقايع آينده با تأمل بر دوائـر التقـدير امكانپـذير            بر اين اساس، پيشگوي   ). 4/325-326: 2013
  .است

. اسـت ) دوائر محكمه (ها    برّجان مبتني بر دوائر التقدير و تناسب و ثبات دوره           پيشگويي ابن 
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انـد و الگوهـاي تـاريخيِ قابـل محاسـبه و       گيـري  از ديدگاه او، دوائر التقدير ثابت و قابل اندازه   
ا كه فرايند متنـاوب حـوادث، وابـسته بـه دوائـر التقـدير اسـت،          از آنج . دهند  بيني ارائه مي    پيش
توان يك الگوي تاريخي از آن اسـتخراج كـرد و براسـاس آن و مـدت زمـان گـردش ايـن                         مي

 ,Bellver؛ Casewit, 2017: 296؛ 458: 2016برّجـان،   ابـن (ها، وقايع را پيـشگويي كـرد    دوره

2014: 259-260.(  
هاي آيات ابتدايي سورة روم از آنها اسـتفاده            در بيان پيشگويي   برّجان  دوائر التقديري كه ابن   

. است) در مورد دوم و سوم(و دورة هزار ماهه ) در مورد اول مسلمانان(كرده، دورة هفت ساله     
ها را توضيح نداده و فقط از آنها استفاده كرده، ولي در تفـسير                او در تفسير سورة روم اين دوره      

او براي دورة هزار ماه قمري اهميـت بـسياري          . را توضيح داده است   سورة قدر تا حدودي آنها      
، دورة  )3: قـدر (»  مـن ألـف شـهر      ليلة القدر خيرٌ  « كريم فرموده    قرآنقائل بوده و براساس اينكه      

هـاي    عـلاوه بـر آن، دوره     . ترين دورة تقدير در نظر گرفته اسـت         هزار ماه قمري را معيار بزرگ     
هاي وقايع جهـان براسـاس عـدد          او معتقد است دوره   . ده است مبتني بر عدد هفت را مطرح كر      

كـذلك اكثـر    «: هفت و هزار و مضربي از آنهاست؛ براي مثال دورة هفت روزه يـا هفـت هفتـه                 
» موجودات العالم علي سبعه و حكمها علي الاسبوعات فسبعه في سبعه أو في سبعه اسـبوعات               

ة هفت هزار ماهه دانسته كه حاصل محاسـبة         او دورة بزرگ را دور    ). 5/524: 2013برّجان،    ابن(
سبعة ايام الف   الفينا  «: شود   سال و ثلث سال مي     583هفت يوم و هر يوم هزار ماه است و معادل           

برّجان،  ابن(» شهر سبعة ألف شهر لا محاله و مدتها خمسمائة سنه و ثلاث و ثمانون سنه و ثلث سنه
المقدس را نيز در پايان مـاه    پيشگويي فتح بيت   طور كه بيان شد، او      همان). 525 -5/524: 2013
  .دانسته است  قمري 7000

در آيـة   » خيـر «برّجان تأكيد كرده است كه اگر معادل عددي و مقـدار              نكتة جالب اينكه ابن   
مشخص بود، زمان پايان اين دوره و اين جهان و وقوع قيامـت نيـز قابـل                 » خيرٌ من ألف شهر   «

داشـته و آشـكار       داوند علم به زمان قيامت را نـزد خـود نگـه             محاسبه و پيشگويي بود، ولي خ     
و من هنا استأثر االله بعلم الساعه لا يعلم ما هو           .... فلا ندري ما هي مدة هذا الخير        «: نكرده است 

  ).806: 2016؛ همو، 5/525: 2013برّجان،  ابن(» مقدار مدة الخير المذكور
  
  تحقق پيشگويي او. 3-3

المقدس و پيروزي مـسلمانان، در مـاه چهـارمِ سـال              كرده بود كه فتح بيت    برّجان پيشگويي     ابن
او تـاريخ   . المقـدس   دهد؛ به عبارت ديگر هزار ماه پس از غلبة صليبيان بر بيـت              رخ مي . ق584

 ماه را 1000گرد كرده و .  ق500بيان كرده و آن را به    . ق489المقدس را     تسلط صليبيان بر بيت   
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  . استآغاز كرده. ق500از سال 
هـزار    نخست آنكه اين فتح كمي قبل از دورة شـش         . باره چند نكته قابل توجه است       در اين   

برّجان بـراي مطابقـت آن بـا دوائـر التقـدير و               ، ولي ابن  )5940يعني در ماه    (ماهه رخ داده بود     
تـوان گفـت      براساس اين نكتـه مـي     .  گرد كرده است   500 را به    489محاسبه وقايع بعدي، سال     

دوائر التقدير هرچند ممكن است مطابق با واقع باشد، اما وقايع جهان ممكن است دقيقـاً                نظرية  
المقـدس توسـط صـليبيان مـشاهده          گونه كه در مورد زمان فتح بيـت         مطابق با آنها نباشد؛ همان    

  .شود مي
المقدس توسط    بيت. المقدس به دست مسلمانان است      تر دربارة پيشگويي فتح بيت      نكتة مهم 

المقدس را فـتح كـرد و          بيت 583او در ماه رجب     . فتح شد ) ق589متوفاي  (دين ايوبي   ال  صلاح
: 1385اثيـر،     ؛ ابـن  5/361: 1408خلـدون،     ابـن (المقـدس تحـت تـسلط مـسلمانان درآمـد             بيت
برّجان در زمان بيان شده محقق نـشد، بلكـه دقيقـاً يـك سـال                  بنابراين پيشگويي ابن  ). 11/549

پوشي باشد و بتـوان بـا مـسامحه گفـت             ه شايد اين ميزان خطا قابل چشم      البت. زودتر اتفاق افتاد  
  .پيشگويي او محقق شده است

طور دقيق محقق نشد، امـا پيـشگوييِ مـاه آن          نكتة جالب اينكه هرچند پيشگوييِ سال آن به       
در هر صـورت، بـشارت   . محقق شد) الاول در نظر گرفته شود اگر آغاز سال، ربيع(يعني رجب  

. المقدس در ماه رجب را داده بود، محقق شـد   الدين بشارت فتح بيت     لدين كه به صلاح   ا  زكي  ابن
همزمـان بـا فـتح      ) عـج (برّجـان دربـارة ظهـور امـام زمـان           البته روشن است كه پيشگويي ابـن      

  . المقدس محقق نشد بيت
  
  گيري نتيجه

الـدين داده و      صلاحالمقدس در ماه رجب را به         الدين بشارت فتح بيت     زكي  با توجه به اينكه ابن    
برّجان در تفسير آيات ابتدايي سـورة روم معرفـي كـرده بـود،                منبع پيشگويي خود را تفسير ابن     

هـا    برّجان معتقد است اين آيات دربارة پيروزي        ابن.  بررسي شد  تنبيه الافهام در   برّجان  تفسير ابن 
برّجـان،    پيـشگويي ابـن   . هاي مسلمانان و مسيحيان است و ارتباطي با ايرانيان نـدارد            و شكست 

مبتني بر محاسبة علم حروف يا علم نجوم نيست، بلكه مبناي پيشگويي او تأمل در آيات قـرآن                  
پيـشگويي خـود و محاسـبة       » دوائر التقدير «او با كاربست نظرية     . كريم با رويكرد عرفاني است    

 اسـت وقـايع و      او معتقد . را توضيح داده است   » بضع سنين «فاصلة اين وقايع و سازگاري آن با        
اي محقق    اتفاقات جهان، تجلي مقدرات الهي است كه براساس دوائر التقدير و به صورت دوره             

از ديدگاه او، پيشگويي وقايع آينده با تأمل بر دوائر التقـدير و زمـان آنهـا امكانپـذير                   . شوند  مي
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  .دانست ي ميهاي مهم هاي مبتني بر عدد هفت را دوره هاي هزار ماهه و  دوره او دوره. است
پيـروزي  : دهنـد   المقـدس خبـر مـي       برّجان معتقد است اين آيات از سه پيروزي در بيت           ابن

المقدس و پيروزي   المقدس در زمان خليفة دوم، شكست مسلمانان در بيت          مسلمانان و فتح بيت   
او با  . ق584المقدس در ماه چهارمِ سال        ق، پيروزي مسلمانان و فتح بيت     489مسيحيان در سال    

المقـدس را     حتساب هر هفت سال به عنوان يك سال، فاصلة بين نزول قرآن و فـتح اول بيـت                 ا
المقدس به دست مسيحيان به سال   او با گرد كردن سال فتح بيت      . دانست  مشمول بضع سنين مي   

و همچنين در نظر گرفتن هر هزار ماه به عنوان يك سال، ايـن غلبـه را در پايـان سـال                      . ق500
المقدس به دست مسلمانان را هزار ماه بعد و           ر همين اساس، فتح دوبارة بيت     ب. دانست  ششم مي 

پيشگويي كرده و بر اين اساس، سـال شـشم و           . ق584 يعني ماه چهارمِ سال      7000در پايان ماه    
اگر آغاز سال   . او نام ماه چهارم را ذكر نكرده است       . گيرند  هفتم در محدودة بضع سنين قرار مي      

الثاني،ولي اگر آغاز سال از زمان        شود ربيع   در نظر گرفته شود، ماه چهارم مي      قمري از ماه محرم     
  .شود رجب الاول در نظر گرفته شود، ماه چهارم مي يعني ربيع) ص(هجرت پيامبر

را به  . ق583بنابراين گزارش تاريخي كه در مقدمه بيان شد و در آن پيشگويي فتح در سال                
را مـد نظـر داشـته       . ق584برّجـان سـال       يست و درواقع، ابن   اند، درست ن    برّجان نسبت داده    ابن

همچنين . در متن تفسير باشد   » و ثلث سنه  «ممكن است علت اين اشتباه غفلت از عبارت         . است
الدين كه ماه رجب را به عنوان زمان فتح پيشگويي كرده، آغاز سال قمري                زكي  مشخص شد ابن  

  . نظر گرفته استالاول در را زمان دقيق هجرت، يعني ماه ربيع
و پيروزي نهايي   ) عج(برّجان معتقد است اين آيات، ظهور حضرت مهدي         علاوه بر اين، ابن   

مـرتبط  ) عـج (المقدس را با ظهور حـضرت مهـدي         دهند و فتح بيت     مسلمانان را نيز بشارت مي    
المقـدس را بـه دسـت         رسد او اين دو واقعه را همزمان و حتي فتح بيـت             به نظر مي  . دانست  مي
  .دانست مي) بالامام العدل(دي مه

برّجان، اين نتيجـه حاصـل شـد كـه پيـشگويي او               دربارة تحقق يا عدم تحقق پيشگويي ابن      
المقدس به دست مسلمانان، يك سال زودتر از زمان تعيين شده محقق شد، امـا                 دربارة فتح بيت  

فـت پيـشگويي او     توان با مسامحه گ     پوشي باشد و مي     رسد اين ميزان خطا قابل چشم       به نظر مي  
برّجان و به تبع      در هر صورت، اين فتح در ماه رجب رخ داد و پيشگويي ابن            . محقق شده است  
البته روشن است كه پيـشگويي او دربـارة ظهـور           . الدين به وقوع پيوست     زكي  آن، پيشگويي ابن  

  .المقدس محقق نشد همزمان با فتح بيت) عج(امام زمان 
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Abstract 
Predicting historical events is one of the most important topics in historical studies. 
Ibn Zaki al-Din announced the conquest of Jerusalem in the month of Rajab to 
Saladin, saying that he derived this prediction from Ibn Barrajan's commentary on 
the early verses of the Surah Ar-Rum. The purpose of this study is to examine Ibn 
Barrajan's prediction of the time of the conquest of Jerusalem and how it was 
calculated. The method of this study is descriptive-analytical and based on library 
resources. 
The basis of Ibn Barrajan's prediction is the contemplation of the verses of the Holy 
Quran with a mystical approach. He predicts with the application of the theory of 
"Dawa’ir al-Taqdir" (cycles of determination). He views 1000-month cycles and 7-
based cycles as important cycles. In his view, these verses state three victories in 
Jerusalem: Victory of Muslims in the time of the Second Caliph, Victory of 
Christians in 489 A.H., and the victory of the Muslims in the fourth month of 584 
A.H. (End of the 7000 lunar months). He also believes that these verses herald the 
final victory of Muslims with the advent of the Mahdi (A.S.). His prediction of the 
conquest of Jerusalem happened a year earlier than the appointed time. Also, his 
prediction of the advent of Imam Mahdi (A.S.) did not come true at the time of the 
conquest of Jerusalem. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

 165-193صفحات / 1398، زمستان 134، پياپي 44سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 

 
در دورة ) طرهان( استان لرستان هاي ارتباطي بخش غربي راه

  هاي آغازين اسلامي ساساني و سده
  1)با تأكيد بر مسيرهاي بهاره(

  
  2وند يونس يوسف

  3جواد نيستاني
  18/4/98: تاريخ ارسال
 30/9/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي   غرب استان لرسـتان، از راه      در جنوب   » طرحان/طرهان«مسيرهاي تاريخي ولايت    

ترين اين مسيرها، محور ارتباطي كرمانـشاه بـه    از مهم. رتردد و مهم بودپ اي منطقه برون
هـاي آغـازين اسـلامي اسـت كـه آثـار معمـاري               خوزستان در دورة ساسـاني و سـده       
هـاي   اهـداف پـژوهش حاضـر، مطالعـة قابليـت      .ارزشمندي در آن ساخته شده اسـت 

اي منطقـه در چگـونگي      هو  و  ارتباطي منطقة طرهان و بررسي تأثير جغرافيا، اقليم و آب         
رويكـرد تحقيـق    . انتخاب مسيرها و تحليل سازمان فضايي بناهاي مرتبط بـا آن اسـت            

وجـو در منـابع       ها با مطالعة ميـداني و جـست        تحليلي است و گردآوري يافته    -تاريخي
دهـد كـه وضـعيت جغرافيـايي و      نتايج تحقيق نـشان مـي   .اي انجام شده است كتابخانه

ايـن راه  . دو مسير بهاره و پـاييزه در منطقـه شـده بـود     گيري اقليمي منطقه سبب شكل
غـرب ايـران از       ارتباطي علاوه بر برقراري ارتباط خوزستان با مناطق شـمال و شـمال              

هـاي آن نيـز      طريق طرهان، نقش زيادي در برقراري امنيت ناحيـه و پايـداري اسـتقرار             
 فرش هاي سنگ  ي از جاده  از ديگر نتايج اين پژوهش، شناسايي بخش زياد       . داشته است 

ها سـاخته    ها و كاروان     منظور حفاظت از راه    كه به –در مناطق كوهستاني، تعدادي قلعه      
/ سـرا   انبـار، كـاروان    آب رفاهي،  -راهي با كاركرد خدماتي    هاي بين  ، ايستگاه -شده بودند 

 ـ            منزلگاه و همچنين كتيبه    ژوهش هايي از دوره اسلامي است كه براي اولين بار در اين پ
  .اند شناسايي و معرفي شده

 شناختي، مسيرهاي بهاره هاي ارتباطي، شواهد باستان طرهان، راه: هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2019.27054.2051( شناسه ديجيتال .1
  Yyvand@gmail.comشناسي دوران اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس؛   دانشجوي دكتري باستان.2

  Jneyestani@modares.ac.ir؛ )نويسندة مسئول(شناسي دانشگاه تربيت مدرس   دانشيار گروه باستان.3
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  مقدمه
هـاي   در ميانـة رودخانـه     غـرب اسـتان لرسـتان و       در جنـوب    » طرحان/طرهان«ولايت تاريخي   

از گذشته تاكنون   موقعيت راهبردي اين منطقه در غرب ايران،        . واقع است  ،»كشكان«و  » سيمره«
اي ايـن    منطقـه   روند ارتبـاط بـرون     .پرتردد قرار داده است    اي منطقه  هاي برون  آن را در مسير راه    

    ادامــــه يافتــــهنــــواحي، از دورة پــــيش از تــــاريخ آغــــاز شــــده، در دوران تــــاريخي
)Goff, 1971: 131-134امروزه . و در دورة اسلامي به اوج رسيده است) 44: 1384گر،   شيشه؛

هاي اصلي ارتباطي جنوب به شمال و غرب كشور و همچنين يكـي از مـسيرهاي اصـلي                   دهجا
هـاي مهمـي كـه در دورة ساسـاني و            از راه . گذرد فلات ايران به كشور عراق، از اين منطقه مي        

كرده، راهي بوده است كه خوزستان را به كرمانشاه و غرب ايـران        اسلامي از اين ناحيه عبور مي     
اين مسير در جنوب كرمانشاه از جادة خراسان . ساخته است  خراسان مربوط ميو شاهراه بزرگ   

جـدا  ) شـد  كه در دورة اسلامي با عنوان جادة حج و همچنين راه عتبـات شـناخته مـي                (بزرگ  
نزديكي منطقة  سبب   به  . ساخت  شد و غرب ايران را از طريق طرهان به خوزستان مرتبط مي             مي 

و ) هـاي آغـازين اسـلامي      ون در دورة ساساني و بغداد در سـده        تيسف(طرهان به مراكز سياسي     
رودان و خوزستان در جنوب و كرمانـشاه و           ميان(موقعيت راهبردي آن در بين نواحي اقتصادي        

. ، برقراري امنيت اين راه و ساخت ابنية مرتبط با آن امري حياطي بوده اسـت               )همدان در شمال  
العبـور و    هـاي صـعب     عـوارض طبيعـي نظيـر كـوه        ويژگي بارز جغرافيايي اين منطقـه، وجـود       

   بـوده    اصـلي گـسترش ايـن راه        هاي خروشان سيمره و كشكان است كه همواره مـانع           رودخانه
هاي  سازان دورة ساساني و سده      هاي معماران و راه    شناختيِ تلاش  شناسايي شواهد باستان  . است

ات جالـب توجـه در مطالعـات        آغازين اسلامي براي غلبه بـر ايـن موانـع طبيعـي، از موضـوع              
نويسان به اين مـسيرها و آثـار معمـاري آن، از              اشارة برخي سفرنامه  . شناسي منطقه است    باستان

گـزارش مـأمور    ). 1362راولينـسون،   (جمله راولينسون در دورة قاجار بـسيار ارزشـمند اسـت            
از بخـشي از جـاده      اي از دورة قاجار به هنگام گذر از طرهان به سيمره و بازديـد وي                  ناشناخته

نـام بـرده اسـت    » جـاده خـسرو  «اهميـت دارد كـه از آن بـا عنـوان       » لـَه   مه«فرش در كوه      سنگ
كه در اواخر دورة قاجار از طريـق مـرز          » چريكوف«همچنين  ). 91: 1395جغرافياي ناشناس،   (

فـرش   عراق وارد ايران شد، از همان مسير مأمور ناشناس قاجاري گذشته و درباره جادة سـنگ               
پس از يك وقفـة طـولاني و طـي          » استين«). 99: 1358چريكوف،  (له سخن گفته است       كوه مه 

 بـر روي رودخانـه سـيمره پرداختـه اسـت              در غرب ايران، به معرفي دو پـل         سفرهاي اكتشافي 
)stine,1940.( ميرزا كريمي كه هنگام سفرهاي استين به نمايندگي از دولـت ايـران بـا او                  بهمن

پنـاه نيـز    حميد ايـزد  ). 1329كريمي،  (ب مفيدي دربارة منطقه منتشر كرده است        همراه بود، مطال  
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ضمن بازديد از برخي آثار معماري موجود در اين راه، گزارش و تصاوير ارزشمندي از آن آثار                 
وي براي مستند كردن آثار مطالعه شده، از متون تـاريخي و جغرافيـايي   . تهيه و ارائه كرده است   

 نقـشة يـك     راه و رباط در ايران،    در كتاب   پيرنيا  ). 15-7: 1363ايزدپناه،  (ست  بهره كافي برده ا   
پيرنيا و  (گذشته است    رو از دزفول تا سيروان را ترسيم كرده كه از ولايت طرهان مي             راه كاروان 

، تنها به نام بـردن از پـل         هاي قديمي ايران    پل محمدعلي مخلصي در كتاب      ).140: 1370افسر،  
: 1379مخلـصي،   (در ذيل جدولي در انتهاي كتاب اكتفـا كـرده اسـت             » پله    يس«و  » نمشت  چم«

منظـور    پلـه بـه      نمـشت و سـي      هـاي چـم    هاي معماري پل    احمد پرويز نيز دربارة ويژگي    ). 389
نمـشت و     هاي چـم    منوچهر احتشامي از پل   ). 1381پرويز،  (گذاري آنها سخن گفته است        تاريخ
، توضـيحات وي در  )38: 1386احتشامي، (ني نام برده است هاي دورة ساسا  عنوان پل   پله به   سي

ايـن نقـد بـر    . ميرزا كريمي و ايزدپناه ارائـه شـده اسـت    هاي بهمن   اين باره، با استناد به گزارش     
هاي محققان پيشين وارد است كه در تمام مطالعات ميداني انجام گرفته، بـه بقايـاي آثـار                    نوشته

؛   ارتباط با يكديگر نگريسته شده اسـت        به بناهاي منفرد و بي     مثا  تاريخي موجود در اين مسير به     
اي مرتبط با هم و راه ارتباطي وكاركردهاي          حال آنكه به سازمان فضاييِ اين آثار، شامل زنجيره        

افـزون بـر ايـن، از تـأثير اقلـيم و            . آن در يك مجموعه واحد اطلاعاتي، تـوجهي نـشده اسـت           
عناي الگوي پراكنش بناهاي وابـسته بـه آن نيـز غفلـت             جغرافياي منطقه در گزينش مسيرها و م      

شناختي و بناهاي مـرتبط       شواهد باستان . 1: در اين پژوهش سه پرسش مطرح است      . شده است 
هـاي ارتبـاطي و    تأثير جغرافيا و اقليم منطقه در انتخاب مسير       . 2با آن در اين مسير كدام است؟        

هـاي امـروزي    هاي قديمي بـا جـاده   ن تطابق راهميزا. 3بناهاي وابسته به آن چگونه بوده است؟  
هـاي مطـرح شـده        رويكرد پژوهش براي دستيابي به اهداف و پاسخ به پرسـش          چگونه است؟   

اي انجـام شـده      تحليلي و گردآوري اطلاعات به دو روش مطالعة ميـداني و كتابخانـه            -تاريخي
  .است

  
  وضعيت جغرافيايي منطقه

 كيلـومتر  28560از مـساحت  % 80راس قرار دارد و حـدود  كوه زاگ  استان لرستان در مركز رشته    
ولايـت طرهـان بخـش      ). 10: 1384ياري و همكـاران،     (دهد   مربعي آن را كوهستان تشكيل مي     

ايـن  . شـود  را شـامل مـي    ) 1هاي امروزي كوهدشت و رومشكان     شهرستان(غربي استان لرستان    
                                                 

تا قبل از آن    . گردد  برمي 1392در تقسيمات سياسي كشور به سال       » شهرستان«عنوان    تاريخ تأسيس رومشكان به    .1
 مورد وجه تسميه رومشكان، در بين مردم منطقه دو          در. رفت  شمار مي   رومشگان بخشي از شهرستان كوهدشت به     

دانند و به وقوع جنگي بـين قـواي روم و    شكَن مي برخي آن را برگفته از روم     . روايت شفاهي متفاوت مطرح است    
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جنوب به پلدختر و از غرب بـه رود         منطقه از شرق به رودخانة كشكان، از شمال به نورآباد، از            
مرطـوب لرسـتان و داراي تابـستان گـرم و            اين ناحيه بخشي از اقليم نيمه     . سيمره محدود است  

ه   كوه).41: 1393رضائي بنفشه و كاكاوند،     (زمستان معتدل است     رِن، وِزن     هاي مـ يـار،   لـَه، سرسـ
هاي طبيعي    ترين عارضه   كان، مهم دن، داگله، هنجس و خياران در كنار رودهاي سيمره و كش           سه

در منابع تاريخي و جغرافيايي . اند هاي ارتباطي بوده  اند كه همواره موانعي در مسير راه        اين ناحيه 
افزون . طرحان بر سر راه ارتباطي شوش به ماسبذان اشاره شده است          / به موقعيت منطقه طرهان   

شهرهاي پررونقي چون سيمره و سيروان      با  » قذق مهرجان  «هاي ماسبذان و     بر اين، وجود ايالت   
: 1373مـاركوارت،  ( دهندة اهميت نقش ارتباطي آن اسـت   در شمال و جنوب اين منطقه، نشان    

  ). 218: 1373؛ لسترنج، 37
  

  هاي متون تاريخي گزارش
خردادبـه   انـد؛ ابـن     كرده  طور گذرا به اين مسير اشاره      نويسان و مورخان دورة اسلامي به      جغرافي
ابودلف، در قـرن    ). 33: 1370خردادبه،   ابن( شيروان تا سيمره را چهار چاپار آورده است          فاصلة

 هنگام گذر از سيروان به سـيمره، از طرهـان گذشـته و از پـل                  دهم ميلادي و به   / چهارم قمري 
ميان سيمره و طرحان پلي بـزرگ،       «: به نوشتة او  . بزرگي بين سيمره و طرهان سخن گفته است       

يـاقوت نيـز از پـل       ). 61: 1342خزرجي،  (برپاست كه دو برابر پل خانقين است        زيبا و عجيب    
   يـاقوت (نام برده اسـت     » هاي عالم  از عجايب پل  ... «بزرگي در ميانة سيمره و طرهان، با عنوان         

يـاد كـرده    » جـادة خـسرو   «چريكوف در دورة قاجار از اين مسير با نـام           ). 407: 1362حموي،  
). 102-99: 1358چريكوف،  (روند   بستان مي  صيمره به بيستون و طاق      است كه از طريق آن از       

زماني كه شهري در سـيمره بـوده، بـه          «بنا بر توصيف مأمور ناشناختة دوره قاجار، از اين مسير           
اند كه مـارپيچ     ، در وسط كوه راهي درست كرده      )رومشكان(جهت نزديكي سيمره به رامشگران      

اند و اكنون در بعضي جاها اثـر   فرش كرده  نشيب را سنگاست و از سنگ و گچ است و فراز و 
گوينـد ايـن راه در زمـان         انـد و مـي     چين كرده  طور سنگ   سه ساجن كوه را همين    . آن پيدا است  

فرش امروزي، نزد مردم      مسير سنگ ). 92: 1395جغرافياي ناشناس،   (» خسرو ساخته شده است   
                                                                                                                   

كنند كه در آن روم شكست خورده است و از آن پس اين نـام بـراي اشـاره بـه ايـن                        ايران در اين منطقه اشاره مي     
اين دليل كه مردمان ساكن اين منطقـه          كنند؛ به    برخي به ارتباط آن با رو مشكان اشاره مي        .  رفته است   كار  منطقه به 

اند و براي اشاره به آنهـا        كرده هاي پر از آب استفاده مي      هاي سيمره و كشكان از مشك      براي عبور از روي رودخانه    
ة قاجار گفته است اين منطقه از اول جاي خنياگران          البته محمودميرزا شاهزاد  . از لفظ رو مشكان استفاده شده است      

) رومـشگان (و اهل طرب خسروپرويز بوده و موسوم بود به رامشگران و به دليل كثرت استعمال، حال به اين نـام            
  ).12: 1388ميرزا،  محمود(مشهور است 
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  .شود شناخته مي» مرورِه/ ميرو رِه«محل با نام 
 به موقعيت جغرافيايي طرهان كه در حد فاصـل سـيروان و سـيمره قـرار دارد و                  با توجه 

طرهـان، راه سـيروان بـه       -سيروان و سيمره  -فرش در مرز طرهان    هاي سنگ   ها و جاده   وجود پل 
در اسناد مربـوط    . گذشته است    از منطقة طرهان مي    -خردادبه از آن نام برده      كه ابن -شهر سيمره   

در حد فاصل رومشكان و كوناني اشاره شده اسـت كـه در             » ناژينه«شاريه، به شاهراه    به دورة اف  
 شناسـايي   -با نام راه ناژينه نزد مردم محلي      -فرش   بررسي نگارندگان، بخشي از اين جادة سنگ      

نام قاطرچيان ساكن در منطقـه اشـاره          در سندي ديگر مربوط به همين دوره، به گروهي به           . شد
آيد كه اين گروه با نگهداري استر و ساير حيوانـات، در             واي سند چنين برمي   از محت . شده است 

امـروزي  رسـد روسـتاي        به نظر مـي    1.دادند  مواقع لزوم آنها را به مسافران و كاروانيان كرايه مي         
  .اليه غربي دشت رومشكان، يادگاري از روستاي سند مذكور است واقع در منتهي» قاطرچي«
  

  ختيشنا هاي باستان يافته
ها، بريدگي   چين شده، پل   در مطالعة ميداني نگارندگان از منطقة مورد نظر، آثاري از جادة سنگ           

راهـي،   هـاي بـين      هاي كوچـك و ايـستگاه      ها، بنا  كوه جهت ساختن راه، بقاياي ساختماني قلعه      
: ك.ن (2انبار و ميل راهنما شناسايي شد كه جايابيِ آنها در نقـشه آمـده اسـت         سراها، آب   كاروان

  ).1نقشه شمارة 
 بـا آثـار سـفالي       3»هيمان«نام   در حد فاصل شهر سيمره تا رودخانه آن محوطه بزرگي به               

رسد اين محوطه بارانـداز شـهر بـوده           نظر مي   به  . دورة ساساني و اوايل دورة اسلامي قرار دارد       
گـذرد و در     نمـشت مـي    بعد از اين محوطه، راه از روي پل چم        ). 93: 1394محموديان،  (است  

هـاي كـوه     شود؛ يك شعبة آن به سمت شرق و از طريق دامنه           نمشت دو شعبه مي    شمال پل چم  
اين همان مسيري است كـه آن را  مـسير پـاييزة ايـن محـور ارتبـاطي                   . رود لَه به پلدختر مي    مه

مشكان لَه وارد رو   رود و پس از عبور از كوه مه        شاخة ديگر اين راه به طرف شمال مي       . ايم  ناميده
اين مسير همان مسير بهاره است كه در منابع از آن بـا             . رسد سراي زاغه مي    شود و به كاروان    مي

) 102-99: 1358چريكوف،  ؛  92: 1395جغرافياي ناشناس،   (عنوان جاده خسرو ياد شده است       
                                                 

ختيـار نگارنـدگان قـرار داده       شناسـي در ا    آموخته كارشناسي ارشد باستان    اين اسناد را آقاي امير منصوري دانش       .1
  .شود است كه از ايشان سپاسگزاري مي

يكـي محوطـه    ) احتمـالاً شـهري   (هاي يادشده، دو محوطة بـزرگ         در بازديد از اين راه ارتباطي، علاوه بر سازه         .2
 ـ   اين محوطه. شناسايي شد» لهَ وريو مه«نام در  اي بي  چيابور در دشت رومشكان و ديگر محوطه       اييزة هـا در مـسير پ

  . اين محور ارتباطي قرار دارند
3. Hyman 
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  . شود شناخته مي» ميرو ره«و امروزه با نام 
  
  )پل، پل او برده قُله( نمشت  پل چم

ن پل در پنج كيلومتري شمال شهر سيمره و در محور ارتباطي شهر سيمره بـه طرهـان واقـع                    اي
هـاي فوقـاني شـماري از        بيشتر ساختمان پل در زير رسوبات مدفون شده و تنها قسمت          . است
پل بـا مـصالح     ). 1تصوير(هاي آن در ساحل شمالي رودخانه باقي است          ها و برخي از طاق     پايه
امتـداد جـانبي پـل در    . كوب ساخته شده اسـت   نيم  و گچ ) ه مقدار محدود  ب( سنگ و آجر      لاشة

ره و در سمت جنـوب هـم بـه سـوي         فرش ميرو    ضلع شمال به سمت رومشكان و جادة سنگ       
دهم ميلادي با گذر از اين پل به سيمره رفتـه           / ابودلف در قرن چهارم قمري    . شهر سيمره است  

يـاقوت  ). خزرجـي، همـان   (ن سخن گفته اسـت      و از موقعيت آن در حد فاصل سيمره و طرها         
هاي جهـان    حموي نيز از عظمت و شگفتي اين پل در شگفت مانده بود و آن را از عجايب پل                 

 متـر و از دوره      264بـه نوشـتة اسـتين، طـول عرشـة پـل             ). ياقوت حموي، همان  (دانسه است   
هاي اين پـل   يژگياحمد پرويز با مقايسة ساختمان و و      ). :216Stein,1940-212(ساساني است   

آباد و پل اروز قير، آن       هاي دورة ساساني، همچون پل خسرو در بيستون و پل خرم           با برخي پل  
  ).94: 1381پرويز، (را از آثار اواخر دورة ساساني تا اوايل دوره اسلامي در منطقه دانسته است 

 

 
  نگارندگان: خذمأ. نقشه موقعيت راه و  پراكنش آثار شناسايي شده در مسير آن: 1نقشه
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  Google Earth: مأخذ. نمشت  چم پل: 1تصوير

  
اين قلعة بـزرگ    . رسيم مي» شكر« نمشت و طي يك كيلومتر مسافت، به قلعة          پس از پل چم   

،  ساختمان قلعه با تبعيت از شكل طبيعي تپه    . با نُه برج مدور بر روي يك پشتة طبيعي قرار دارد          
در بررسي نگارندگان از سطح و پيرامون       .  ساخته شده است   كوب  سنگ و ملات گچ نيم      با لاشة 

كمبود سفال بر سطح قلعه، نشان از استفادة        . زحمت چند قطعه سفال به دست آمد       اين قلعه، به    
هـاي مـدور و انـدك قطعـات سـفالي پراكنـده در               هاي معماري، برج   ويژگي. موقت از آن دارد   

مأمور ناشناس دوره قاجـار بـدون ذكـر    . اني استپيرامون قلعه، حاكي از تعلق آن به دورة ساس    
  جغرافيـاي (دانـسته اسـت      از خادمـان خـسروپرويز      » شـكر اصـفهاني   «مأخذي قلعه را جايگاه     

ــناس،  ــامي  ). 38: 1395ناش ــاركرد نظ ــز ك ــتين ني ــت   -اس ــدس زده اس ــراي آن ح ــي ب    امنيت
)Stein, 1940:208 .(نمشت چم ديكي آن به پل شكر، با توجه به نز رسد كاركرد قلعه   نظر مي به

  .حفاظت از پل و راه ارتباطي بوده استفرش ميرو ره،  و وجود آثاري در امتداد جاده سنگ
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  نگارندگان: مأخذ. پلان و نماي عمومي قلعة شكر: 2تصوير

  
  فرش موسوم به ميروره  جادة سنگ

كنـد و از كـوه بـالا       ادامه پيدا مي  لَه   ماهورهاي جنوب كوه مه      پس از قلعه شكر، راه در امتداد تپه       
 متري زمين و بـا مـصالح       4 در عمق    8×3در ابتداي شروع سربالايي، يك سازه به ابعاد         . رود مي

هاي آن با چنـد لايـه سـاروج          لاشه و ملات گچ ساخته شده كه در قسمت داخلي، ديوار           سنگ  
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كـه ايـن سـازه در آن سـاخته          اي   منطقه. انبار داشته است    اندود گرديده و به احتمال كاركرد آب      
دليـل غلظـت زيـاد امـلاح،         هاي فصلي هم به      معدود چشمه . شده، فاقد منابع آب شيرين است     

رود، بـراي    در ادامة اين مسير كه از شيب بسيار تند كوه بالا مي           ). 3تصوير(شرب است     غيرقابل
چـين بـين     نگعـرض راه س ـ   . انـد  چيني مـسير كـرده     ها و سنگ   ايجاد راه، اقدام به برش صخره     

در بيـشتر  ). 4تـصوير (رسـد   متـر و طـول آن هـم بـه دو كيلـومتر مـي              دويست تا سيصد سانتي   
در برخـي  . انـد  چين و بدون اسـتفاده از مـلات كـار شـده     صورت خشكه ها به   ها، سنگ  قسمت
هـاي   ايـن جـاده عـلاوه بـر ارزش    . رسـد   بيش از دو متـر مـي    ها به  چيني ها ارتفاع سنگ   قسمت
سازي در دوران گذشـته اسـت كـه بيـشتر            فرد از فن راه     به    اي منحصر    تي آن، نمونه  شناخ باستان
بـراي ايجـاد جـاده و مـسير عبـور در            . هاي آن بدون استفاده از ملات اجرا شده اسـت          قسمت
هاي زيـرين ايجـاد      گاهي براي سنگ    هايي در صخره، تكيه    ها، با ايجاد شكاف    ها و پرتگاه   صخره

هـايي كـه يـك       در قـسمت  . انـد   اي بر روي آن قرار داده        ماهرانه  شيوة  ا را به    ه كرده و بقية سنگ   
  هاي بزرگ استفاده شده تـا از ايـن طريـق از شـسته              سنگ  طرف آن دره و پرتگاه است، از تخته       

در طول مسير و در فواصل مختلف، در كنـار راه       . شدن و خرابي راه بر اثر سيل جلوگيري شود        
سنگ با ملات گـچ سـاخته         لاشة   اي با مصالح     هاي كوچك يك يا دو اتاقه      ها، سازه  و بر سر پيچ   

باتوجه به كوچك   . ها شناسايي شد   لَه شش نمونه از اين سازه      از ابتدا تا بالاي كوه مه     . شده است 
تـوان   چين، كـاركرد آنهـا را مـي    شان در كنار راه و جاده سنگ  ها و موقعيت   بودن ابعاد اين سازه   
  ).4تصوير(ت از راه و همچنين اسكان موقت مسافران و كاروانيان دانست نگهداري و حفاظ

  

  
  نگارندگان: مأخذ. فرش ميرو ره انبار كنار جاده سنگ آب: 3تصوير
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. لَه هاي كنار آن در كوه مه فرش ميرو ره و پلان يكي از سازه بخشي از جادة سنگ: 4تصوير

  نگارندگان: مأخذ
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  ارگَهدي/ منزلگاه ديارگاه
ه     » ديارگَه«فرش ميرو ره، به محوطه        راه در ادامة مسير جاده سنگ      لـَه در ارتفـاع      بر فراز كـوه مـ

اين محوطـه در يـك موقعيـت اسـتراتژيك قـرار دارد و در       . رسد  متري از سطح دريا مي     1600
انداز آن شهر سيمره در جنوب، دشت جايدر در جنوب شـرق، قلعـه كُهـزاد در غـرب و                     چشم

آثار اين محل شـامل يـك       .  روشني قابل ملاحظه است     زاغه در شمال به    مشكان و تپه    دشت رو 
باشد و يك خـاكريز       دست آن مي    سازة ديدباني در بلندترين نقطه، يك سازة استقراري در پايين         

اليه خروجي يك درة كوچك اسـت كـه ايـن محوطـه در آنجـا شـكل گرفتـه اسـت                       در منتهي 
هاي سـفالي دورة اشـكاني و        در سطح اين محوطه، داراي ويژگي     هاي پراكنده    سفال). 5تصوير(

در فاصلة دويست متري شرق اين سازه، چند گور كه در اثر حفاري قاچاقچيـان        . ساساني است 
هاي اطراف اين گورها قطعـات اسـتخوان و          در خاك .  شدت تخريب شده بود، شناسايي شد       به

ه         » هديارگا«اهميت منزلگاه   .  ديده شد   هاي سفال  تكه لـَه و   به دليل واقع بودن آن بر بالاي كـوه مـ
ها و مسافران،    رساني به كاروان    شهر است كه علاوه بر خدمات      مشرف به دشت رومشكان و دره     

پس از عبور از محل ديارگه، راه وارد دشت رومشكان          . كرده است  امنيت منطقه را نيز تأمين مي     
  .رسد اه زاغه ميمنزلگ /سراي شود و در مركز دشت به كاروان مي

  

  
  نگارندگان: مأخذ. محوطه ديارگاه بر بالاي كوه مله: 5تصوير
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  سراي زاغه كاروان
آنچه از سـاختمان اصـلي بنـا در         . در مركز دشت رومشكان قرار دارد     » زاغه تپه«بناي موسوم به    

 متـر اسـت     55×65كليات ساختاري آن قابل شناسايي است، يـك فـضاي مـستطيلي بـه ابعـاد                 
هايي از دو اشكوبه بودن بنا وجود دارد، اما آنچه كه از كالبد بنـا بـر                  شواهد و نشانه  ). 6ويرتص(

محـور  . هاست  اي از ساختارهاي اشكوب بالا در بعضي بخش         جاي مانده، اشكوب پايين و پاره     
الگـوي  . غربي است و اضلاع آن تقريباً با جهات اصلي برابر است          -طراحي و ساخت بنا شرقي    

جنـوبي و   -ها و فضاها به فراخـور نيـاز و در جهـت شـمالي              گرا است و اتاق    رونساخت آن د  
 كـار    مصالح بـه  . اند شده گرا ساخته شده و با هم مرتبط         غربي در درون اين فضاي درون     -شرقي

برخي اين بنـا را     . كوب است  ، آجر با ملاط گچ نيم     )سنگسنگ و قلوه   لاشة  (رفته در بنا، سنگ     
ــاي  ــو شــهري از دورةبقاي  ، كــاخي از دوره ساســاني)De Morgan, 1985: 208( ايلامــي ن

)Schmidt, 1989:9; Stein,1940:220 ( انـد   اي از دورة ساسـاني دانـسته   و آتـشكده)  ،ايزدپنـاه
اي، نشانگر آن است     هاي معماري بنا و مطالعة آن در بافت منطقه         ، اما ويژگي  )317-316: 1363

رتباطيِ شهر كهن سيمره و شهرهاي شمالي استان خوزستان         يي در محور ا   سرا  كاروانكه اين بنا    
هاي پراكنده در عرصه       كار رفته و سفال     عناصر معماري، مصالح به   . به منطقة طَرحان بوده است    

هـاي ميانـة      دهد كه دورة اولية ساخت بنا ساساني است و تا اواخر سده             و پيرامون اثر، نشان مي    
 . استشده دوران اسلامي از آن استفاده مي

  
  نگارندگان: مأخذ. سراي زاغه پلان و نماي عموي كاروان: 6تصوير



 177 / 98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

        
 

  دن قلعه سه
سـراي زاغـه      بر روي ارتفاعات بلند كوه سدن در چهار كيلومتري شـمال كـاروان            » دن سه«قلعة  

پلان قلعـه بـا پيـروي از عـوارض طبيعـي شـكل گرفتـه و طـرح آن سـاده اسـت                        . واقع است 
هايي در اضلاع شرقي و غربـي، دو          از يك ديوار طويل و قطور، ورودي       نآمعماري  ). 7تصوير(

معماري قلعه با اسـتفاده از  . مدور تشكيل شده است    ها و سه برج نيمه     اتاق در مجاورت ورودي   
طرح قلعة سدن همچون ساير قلعه هاي كوهستاني،        . است لاشه و ملاط گچ ساخته شده        سنگ  
اي كـه در     گونـه  ها ساخته شده اسـت؛ بـه          ارتفاعات و ناهمواري   گيري از شرايط طبيعي    با بهره 

موقعيـت ايـن قلعـه      . خـورد  معماري اين قلعه الگو و نظم هندسـي مشخـصي بـه چـشم نمـي               
 در  1»گـوربني «فـرش     سراي زاغه، جـاده سـنگ       اي است كه به دشت رومشكان و كاروان        گونه به

فـرش موسـوم بـه        جادة سنگ  .در سمت شمال اشراف دارد    » توخوشكه«سمت جنوب و دشت     
رسد، اين قلعه براي تأمين امنيت        نظر مي   به  . گذرد گوربني از فاصله دويست متري اين قلعه مي       

هـاي معـدود بـه دسـت آمـده از             قطعه سفال . مسافران و كاروانيان اين مسير ساخته شده است       
راه، . سـلامي اسـت    ساساني تـا دوران ا      الجيشي آن از دورة    ، حاكي از اهميت سوق      محوطه قلعه 

شـود و پـس از طـي ده كيلـومتر بـه              پس از عبـور از كنـار قلعـه سـدن، وارد توخوشـكه مـي               
  . رسد شورابه مي/سولابه

  

  
فرش موسوم به  جاده سنگ. 1382پرويز، : مأخذ. دن دن بر بالاي كوه سه قلعة سه: 7تصوير

  نگارندگان: مأخذ. گوربني مجاور آن
  

  هقلعه نيز/ قلعه شورابه
كليت ساختاري بنـا    . ترين قسمت آن ساخته شده است      اين قلعه بر بالاي كوه داگله و در مرتفع        
                                                 

شكل تغيريافتة گبري براي اطلاق آثـار بـه دوره ساسـاني و             ) Gower(از دو كلمه گوُِر     ) Gowrbani( گوربني   .1
  .به معني جاده و بند تشكيل شده است) Bani(بني
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اي است كه    دهد كه فضاسازي آن منطبق با وضعيت طبيعي صخره          فضايي مستطيلي را نشان مي    
سنگ و مـلات گـچ       مصالح قلعه از لاشة     ).  چپ 11تصوير  (قلعه بر روي آن ساخته شده است        

در بخش مركزي آن بقاياي يك ستون مدور به قطر يك متر هنوز قابل مشاهده               . كوب است  نيم
شود، در سمت غرب با دو برج        اي كوه محدود مي    قلعه در سمت شمال به ديوارة صخره      . است

 سانتيمتر مستحكم شده و در سمت جنوب هم ديواري به عرض يك متر و               50/1مدور به قطر    
. هاي كمـي بـراي اسـكان دارد        اين قلعه فضا و اتاق    .  است طول پانزده متر آن را مسدود ساخته      

آيد و نيـز گردنـة       اي است كه به راهي كه از سمت جنوب و توخشكه مي            گونه  موقعيت قلعه به  
در محوطة اين قلعه، قطعات سفالي مربوط به دورة ساساني و           . در شمال اشراف دارد   » بر ريش«

. هاسـت  ت كه حاكي از استفاده از آن طي اين دوره         دار دورة اسلامي پراكنده اس      هاي لعاب  سفال
دهد كه كـاركرد بنـا بـراي محافظـت از راه و              موقعيت اين قلعه و ساختار معماري آن نشان مي        

پيچـد و پـس از پـانزده كيلـومتر بـه              در شورآبه، راه به سمت غرب مـي        1.كاروانيان بوده است  
  .رسد مي» خُسرووا«منزلگاه 

  

 ر آنمنزلگاه خُسرووا و آثا

اي از آثار قرار دارد كه شامل يـك ميـل            اي به شعاع سه كيلومتر مجموعه      در اين محل در منطقه    
هاي سفالي دورة ساساني و اسـلامي و    با شواهد معماري و داده    » سلام  باوه« نام    اي به  راهنما، تپه 

ام گبـري  يك آرامگاه از دورة اسلامي در بلندترين قسمت آن، يك تپه بزرگ و يك آسياب به ن                
متر با مصالح سنگ و گچ باقي مانـده     سانتي 660در ابتداي تنگ خُسرووا، ميلي به ارتفاع        . است
در بخـش ميـانكوه لرسـتان، در        . هاي روستايي آن را در برگرفته اند        كه امروزه ساختمان   2است

: 1346دورانـد،   (اي از اين ميل وجود داشته اسـت           سراي چمِشك، نمونه    كنار پل زال و كاروان    
محيطي ايـن      و موقعيت زيست   با توجه به موقعيت ارتباطي خُسرووا     ). 64: 1350؛ ايزدپناه،   157

                                                 
اي باسـتاني   ارد كه در حاشية آن تپـه در فاصلة يك كيلومتري شرق اين قلعه، چشمة آبي به نام شورآبه جريان د  .1

 تپه گورستاني از دوران  در فاصله صد متري اين. با آثار سفالي دورة اشكاني و ساساني واقع است» داربلوط«به نام 
  .رسد ترين گور آن به دورة قاجار مي قدمت قديمي. معاصر قرار دارد

ر پرونده ثبتي اين ميل با عنوان بناي يـادبود گـوري از   د. شود نيز شناخته مي» صيد صفربگ« اين ميل با نام ميل       .2
كاركردي كه دربارة اين ميل حدس زده شده، به چند دليـل مـورد              ). 1382پور،    حسن(دوره زنديه ثبت شده است      

شـود و    براي يادبود در كنار قبر افراد سرشناس استفاده مي         ترديد است؛ در لرستان طبق يك سنت ديرينه، از سنگ         
 امكان ايجاد كتيبـه و نقـش و نگـار مـرتبط بـا جايگـاه        سنگ نيز به اين دليل بوده است كه بر روي سنگ      انتخاب  

شيوة ساخت و معماري به كـار رفتـه در سـاخت ايـن ميـل،           . اجتماعي و شغل و پيشة شخص وجود داشته است        
يري از آنها را منتشر كـرده  سراي چمشك است كه مرحوم ايزدپناه تصاو مشابه ميل كنار پل زال و ميل كنار كاروان        

  .نشان داشته است نيز كاركرد راه خسُرووابه احتمال ميل ). 1350ايزدپناه، (است 
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هـاي روسـتا،    دليل گسترش ساختمان امروزه به . شود محل، كاركرد منزلگاهي آن حدس زده مي      
 ـ  كلي از بين رفته، اما در يك كيلومتري جنوب روسـتا سـازه            آثار بناي قديمي كنار ميل به      ه اي ب

هاي نخـستين تـا ميانـة     سلام با شواهد معماري و سفالي مربوط به دورة ساساني و سده      نام باوه 
در دوره  . بر روي اين تپه، آرامگاهي از دوره ميانة اسـلامي قـرار دارد            . اسلامي باقي مانده است   

ت  عنوان يكي از منازل محور كرمانشاه به خوزسـتان نـام بـرده شـده اس ـ                 به قاجار از خُسرووا  
كنـد و    به سمت شمال غرب ادامـه پيـدا مـي          راه پس از تنگ خُسرووا    ). 70چريكوف، همان،   (

  .شود مي» پاآسن«وارد 
  

  هاي آن فرش سرآسن و كتيبه سنگ
يك شعبه به سمت شمال شرق و ديگري به سـمت           . شود در سرآسن راه به دو شعبه تقسيم مي       

بـرة ذوالفقـارعلي، بـه گردنـة سرآسـن          راه شرقي پس از عبور از كنـار مق        . رود شمال غرب مي  
رود و سـپس بعـد از عبـور از روي پـل كـشكان، بـه                   رسـد و از آنجـا بـه كوهدشـت مـي            مي

چيني جاده به طول بـيش از يـك كيلـومتر            در گردنة سرآسن، آثار سنگ    . رود خواست مي  شاپور
 راه و در كنـار      در انتهـاي سـربالايي    . رود  صورت مارپيچ از كوه بالا مـي        باقي مانده است كه به    

اي باقي است كـه مـتن آن نـشان دهنـدة             چين، بر روي يك تخته سنگ بزرگ كتيبه        جادة سنگ 
در كنـار ايـن     . ساخت اين جاده در زمان امير اشرف حاكم ولايت طرحان در عصر قاجار است             

رسد   نظر مي  به  .  عمد مخدوش شده است     كتيبه، كتيبة ديگري نيز وجود داشته كه خطوط آن به         
  ). 8تصوير(بوده است ) كتيبة امير اشرف(تر از كتيبة موجود  يبة مخدوش شده قديميكت
  

  
  نگارندگان: مأخذ. فرش گردنة سرآسن و كتيبة كنار آن جادة سنگ: 8تصوير
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  قلعة شاداب
. رسد مي» گراب«كوهي   در ادامة مسير از پĤسن به سمت شمال غرب، راه به دشت كوچك ميان             

اي وجود دارد كه بـه قلعـة شـاداب معـروف             قلعه» خياران«ي ارتفات كوه    در اين دشت بر بالا    
كـوب سـاخته شـده و هماننـد           نيم  اين قلعه با استفاده از مصالح سنگ لاشه و ملات گچ          . است

دن و شورابه، در ساخت آن از عوارض طبيعي براي اهـداف دفـاعي و امنيتـي، بـسيار                    قلعة سه 
اي با شيب بسيار تند ساخته شده كـه ايـن ويژگـي بـه                خرهقلعه بر روي ص   . استفاده شده است  

در . شـود  مانند يك ديوار دفاعي عمل كرده است و مانع از دسترسـي آسـان بـه داخـل آن مـي                    
، با سـاخت ديـواري آن را مـسدود و            تر و نفوذپذير بوده    هاي صخره كوتاه   هايي كه ديواره   محل

بدنـة  . اي در دل صخره كنده شده است       ل دايره انباري به شك   در اين قلعه آب   . اند مستحكم كرده 
هـاي ديگـر آن در دل        انبار در سمت غرب با سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شده و قسمت               آب

بدنة داخلي آن با استفاده از ملات ساروچ و در چند لايـه انـدود شـده        . صخره كنده شده است   
  .بر سطح قلعه پراكنده استدار اسلامي  هاي لعاب قطعات سفالي دورة ساساني و سفال. است

  
  انگيز  دژ زلال

گـذرد    مي» سرطرهان«كند و در انتهاي دشت از منطقة          راه در حاشية جنوبي دشت ادامه پيدا مي       
شـود؛ سـپس بعـد از طـي ده كيلـومتر راه بـه                اي تنگ با پوشش جنگلي بلـوط مـي         و وارد دره  

انگيـز   ي مـستحكم بـه نـام زلال       در اين قسمت و در پيچ رودخانه، دژ       . رسد رودخانه سيمره مي  
شود و در سمت شـمال و        دژ از سمت جنوب و شرق به رودخانة سيمره منتهي مي          . واقع است 

راه دسترسـي بـه داخـل       ). 9تصوير(هاي بلند و غيرقابل نفوذ كوه محدود است          غرب به صخره  
و در ديـوارة جنـوبي      . دژ، در سمت شمال آن و در يك مسير بسيار سخت و پرتگـاهي اسـت               

هايي وجود دارد كه از طريق آنهـا عبـور و            شرقي دژ كه به شكل يك برج نمايان است، تيركش         
رفته، كاملاً قابل كنتـرل بـوده        پله مي  و راهي كه به سمت شمال و تنگ سي        » باريكه«مرور تنگة   

متـر هنـوز هـم بـاقي          سانتي 25متر و ارتفاع      سانتي 120ها به طول     بقايايي از اين تيركش   . است
ايزدپنـاه،  (دهـد    هاي معماري اين دژ، تعلق آن به دورة ساساني را نشان مـي             ويژگي. نده است ما

يابد و پس    انگيز، راه در امتداد رود سيمره به طرف شمال ادامه مي           بعد از دژ زلال   ). 327: 1350
اد شـود؛ يكـي در امتـد       پله راه دو شعبه مي     در كنار پل سي   . رسد پله مي  از دو كيلومتر به پل سي     

شعبة ديگـر نيـز از      . رسد رودخانة سيمره، به طرف شمال و به هليلان و از آنجا به كرمانشاه مي             
رود و به ايالت ماسـبذان و شـهر سـيروان و              كند و به سمت غرب مي       پله عبور مي   روي پل سي  

  .شود آذيوجان منتهي مي
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  نگارندگان: مأخذ. انگيز دژ زلال: 9 تصوير

  
  1)كرُودت(پلَه  پل سي

اين پل در ده كيلومتري شمال روستاي سـرطرهان از توابـع شهرسـتان كوهدشـت و بـر روي                    
. رسد  مي60/7طول عرشة پل صد متر است و عرض راه عبور آن به             . رودخانة سيمره قرار دارد   

پل داراي پنج چشمه طاقِ جناقي اسـت        . رسد ارتفاع پل از كف تا روي عرشه به سيزده متر مي          
هاي مدور پل تـا ارتفـاع چهـار          پايه). 10تصوير(مانده است    دو چشمة آن باقي     كه امروزه تنها    

بـا اسـتفاده از سـنگ       ) پاكار قـوس  (ها   متر از بستر رودخانه، تا شروع انحناي قوس دهانة طاق         
هـا   بر روي برخي از اين سنگ     .  است  متر ساخته شده    سانتي 70×70×30به ابعاد متوسط    2»مولو«

هاي  ها ساروج و در قسمت ملاط استفاده شده در پايه). 10تصوير(شود  يعلايم حجاران ديده م
سـازي و كاسـتن از حجـم         پوشي براي سبك   از شيوة كانه  . كوب است   نيم  ها، گچ  فوقاني و طاق  

ها در فضاي بين دو طاق استفاده شده         ها و پايه   مصالح و همچنين كاستن از فشار وارده بر طاق        
                                                 

  .  در زبان لري و لَكي كُر به معناي پسر و دت به معناي دختر است.1
هاي تـراش خـورده و داراي شـكل هندسـي مـنظم گفتـه                در گويش لري و لكي به سنگ      ) Molo(سنگ مولو    .2

ها عموماً داراي اشَكال مكعب مستطيلي يا مكعب مربعي با يك انتهاي مخروطي شـكل در                 اين نوع سنگ  . شود مي
  .هاي مختلف است اندازه
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توصيف دقيقي به همراه چند قطعه عكس از ايـن          . م1936ر در سال    استين براي اولين با   . است
وي تاريخ بناي پل را قرن سوم تا پـنجم  ). stein, 1938: 313- 342; 1940: 240(پل منتشر كرد 

نهم تا يازده ميلادي و هدف از ساخت آن را برقراري ارتباط بين خوزستان و كرمانـشاه     / قمري
هايي از پل و مقايسة آن با پـل كـشكان،            س ضمن تهية طرح   كلاي. از طريق طرهان دانسته است    

پـل   در جنـوب سـاختمان      . دهم ميلادي دانـسته اسـت     / تاريخ ساخت آن را قرن چهارم قمري      
تر وجود دارد كه در منابع قبلي به آن اشـاره نـشده              هاي يك پل قديمي    كنوني، شواهدي از پايه   

به پل و رودخانه، بقاياي يك سـاختمان        در فاصلة پانصد متري شمال شرق پل و مشرف          . است
رسـد    نظـر مـي      و پيوستگي آنها با پـل، بـه           با توجه به موقعيت اين سازه     . چند اتاقه وجود دارد   

در ساحل غربي رود سيمره و در پانصد متري جنوبي پـل   . كاركرد آن براي راهداري بوده است     
آتـشكده  / ايـاي يـك چهارطـاقي   پله، يك سازة معماري منفرد شناسايي شد كـه احتمـالاً بق    سي
در اطراف ساختمان جديد، قطعات سفالي متعلق به دورة ساساني به دسـت آمـد كـه تـا                   . است

بري با نقـوش گيـاهي و همچنـين     در ميان آوار، قطعات گچ . شعاع دويست متري پراكنده است    
  .بخشي از يك ساقة ستون و يك كاسة سنگي قابل ملاحظه است

  

هاي پل  پله و علايم حجاران كه بر روي قطعات سنگ در پايه  پل سينمايي از: 10تصوير  
  نگارندگان: مأخذ. كار رفته است به
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 پلَه ديوار تنگ سي

هاي دو طـرف رودخانـه بـه هـم           دار كوه  هاي شيب  پله، در محلي كه صخره     در انتهاي تنگ سي   
ري است كه در محـل      رسد، بقاياي ديوا   شود و عرض تنگه به كمترين ابعاد خود مي          نزديك مي 
در . اين ديوار عرض تنگه را طي كرده و بر رودخانه عمـود اسـت             . گويند بند مي  راه/ به آن رِون  

هـاي آن     داراي برآمـدگي عمـودي اسـت و كنـاره           محلي كه اين ديوار ساخته شده، ديوارة كوه       
هـاي   خرههـا از يـك طـرف بـه ايـن ص ـ            اين ديواره .  متر را دارند   150حكم پرتگاهي با ارتفاع     

اي است بـه   اين ديوار سازه. اند اند و از طرف ديگر، تا لبة رود سيمره ادامه يافته      پرتگاهي متصل 
متر كه با اسـتفاده از لاشـة سـنگ و مـلاط گـچ                 سانتي 120طول يك كيلومتر و عرض متوسط       

در ساحل غربي رودخانه، بيش از صد و در ساحل شرقي پانصد متر از ايـن                . ساخته شده است  
احداث خطوط انتقال گاز، جاده و فعاليـت كـشاورزي باعـث تخريـب              . يوار باقي مانده است   د

/ در طـول ديـوار و بـه فواصـل مختلـف، برجـك             .  اسـت   هاي زيادي از اين ديوار شـده       بخش
امروزه فقط پـنج    .  متر با ورودي رو به جنوب تعبيه شده است         3×3هايي به ابعاد متوسط      اتاقك
پلـه و    اين ديوار تنگـة سـي     ). 11تصوير(ا در امتداد ديوار باقي مانده است        ه  از اين اتاقك    نمونه

در فاصلة صد متـري جنـوب ديـوار، بـر روي يـك              . كند منطقة سرطرهان را از هليلان جدا مي      
 مانـده اسـت      شـكل بـاقي     صخرة منفرد و در تراس رودخانة سيمره، بقاياي يك ساختمان مربع          

اي است كه در سمت غرب و جنوب به رودخانة سيمره            ونهگ موقعيت اين سازه به   ). 12تصوير(
ابعاد سازة باقيمانـده شـش متـر در    . شود و در سمت شرق و شمال به ديوار ديد دارد مي منتهي  

متري از كف بنا،      سانتي 120 تا   100در اضلاع شرقي و شمالي اين بنا، در ارتفاع          . پنج متر است  
اي كه اين سازه بر روي آن ساخته شده، بقايـاي            خرهدست ص   در پايين . هايي وجود دارد   تيركش

دهد كه سازة باقيمانده،     اين شواهد نشان مي   . ريزش كردة مصالح ساختماني قابل مشاهده است      
هـاي رودخانـه و جـنس سـست          تري بوده اسـت كـه در اثـر طغيـان            بخشي از ساختمان بزرگ   

ده و به داخل رودخانـه ريختـه   اي كه بنا بر روي آن ساخته شده، بخشي از آن ريزش كر       صخره
 متري شرق اين سازه، چشمة پرآبي در جريـان اسـت كـه در اطـراف آن                  150در فاصلة   . است

هـاي   هايي جهت انتقال آب چـشمه بـه زمـين          كشي بقاياي يك آسياب قديمي و همچنين كانال      
د در مقابـل ضـلع شـرقي قلعـة كلاتـه و در فاصـلة حـدو                . پله وجود دارد   دست تنگه سي    پايين

ايـن  . اي با مساحت حـدود نـيم هكتـار وجـود دارد        دويست متري جنوب ديوار ريون، محوطه     
محوطه در اثر فعاليت كشاورزي و سـاخت يـك روسـتا در دوران معاصـر بـر روي آن تقريبـاً         

هاي پراكنده در سـطح،      شناختي اندكي، نظير پي ديوارها و سفال        تسطيح شده و فقط آثار باستان     
ها نشان از تعلق ايـن محوطـه و          ها و مشخصات فني سفال     ويژگي. دهد   مي بر وجود آن گواهي   
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اين ديواره و قلعة كنار آن، نقش حفاظت از مسير را برعهـده          . ديوار ريون به دورة ساساني دارد     
  . اند داشته

  
  نگارندگان:  مأخذ).چپ(ميل خُسرووا ). راست(ديوار معروف به روِن : 11تصوير

  

 
  نگارندگان: مأخذ. مقابل ديوار موسوم به روِنقلعه : 12تصوير

  

  هاي منطقة طرهان در غرب ايران اهميت راه
، با توجه به موقعيت ويژة راهبردي آن در حد فاصل )طرهان(منطقة جنوب غربي استان لرستان 

هاي ساسانيان در تيسفون و خوزستان در جنوب و كرمانشاه در شمال، از مناطق مهـم در                  كانون
هاي نخستين اسلامي نيز با توجه بـه نزديكـي آن بـه بغـداد                در سده . ساساني بوده است  قلمرو  

مركز خلافت اسلامي و نقش مواصلاتي كه بين بغداد و مناطق مركزي ايران داشـت، از منـاطق              
اي  هاي فرامنطقـه   اين عوامل تأثير بسزايي در توسعة راه      . آمده است  شمار مي   مهم غرب ايران به     

  آنچه بيش از همه اهميت ارتباطي طرهان را بـه         .  است  هاي يادشده داشته    ه در دوره  در اين ناحي  
پـل كـشكان بـين      . هاي سترگ در چهار طرف اين منطقه اسـت         دهد، وجود پل   خوبي نشان مي  

نمـشت   پله بين ماسبذان و طرهان در غرب، پـل چـم          شاپورخواست و طرهان در شرق، پل سي      
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پاپل بـين طرهـان و جايـدر در جنـوب شـرقي، بـه              / لدختربين سيمره و طرهان در جنوب و پ       
ها علاوه بر آنكه موقعيت راهبردي       اين پل . روشني گوياي موقعيت ويژة مواصلاتي منطقه است        

  . اند دهند، از نظر فني و معماري نيز بسيار حائز اهميت و ارتباطي منطقه را نشان مي
شناختي آن    هاي باستان   وب است كه يافته   هاي مهم اين منطقه محور شمال به جن         يكي از راه  

طور دقيـق مـشخص نيـست، امـا بـا توجـه بـه                 گيري اين راه به       تاريخ آغاز شكل  . بررسي شد 
ويژه از دورة ساساني آغاز شد و در          توان گفت رونق و شكوفايي آن به        هاي اين تحقيق مي     يافته
سايي شده در مسير اين راه، مربـوط  بيشتر آثار و ابنية شنا. هاي نخستين اسلامي ادامه يافت   سده

-941/ق406-330( حـسنويه     در دورة حكومت آل   ). 1 و جدول  14تصوير(هاست   به اين دوره  
 دليل حمايت امراي اين سلـسلة محلـي از تجـارت و               بر منطقة غرب ايران، اين راه به      ) م1015
نويه بـر سـر راه      موقعيت استراتژيك قلمرو حس   . هاي زيارتي، بيش از پيش رونق گرفت       كاراون

، )141: 1340مجهـول المؤلـف،     (معروف بـود    » راه الحجاج «شرق به غرب كه در اين دوره به         
از ميان حكام اين    . كرد زمينة ايجاد امكانات رفاهي براي زوار، مسافران و بازرگانان را فراهم مي           

يـت كاروانيـان و     هـا و برقـراي امن      بن حسنويه در آباداني و رونق راه       سلسلة محلي، ابونجم بدر   
هاي فراواني به اقدامات وي در اين زمينـه شـده             در منابع تاريخي اشاره   . مسافران بسيار كوشيد  

هـاي پـل كلهـر و پـل كـشكان در             كتيبـه . كند شناسي نيز آن را تأييد مي      است كه شواهد باستان   
بـراي سـاخت و     هزار دينـار       سه  او ساليانه . دهد هاي وي را نشان مي      بخشي از فعاليت   1لرستان،

نام ماليات راهداري وضع كرده بـود كـه          داد و ماليات جديدي به       ها اختصاص مي   نگهداري راه 
در ). 6/328: 1376مـسكويه رازي،   (برده اسـت      عنوان ماليات نامشروع نام       مسكويه از آن با    ابن

هـزار مـسجد و منزلگـاه توسـط بـدر اشـاره شـده اسـت                    به ساخت سه   شذرات الذهب كتاب  
هاي بلند  اي داشت و در كوهستان سازي توجه ويژه  بدر به راه  ). 3/174]: تا بي[عماد حنبلي،    بنا(

احتمـال  ). 290: 1334روذراوري،  (كرد   هاي دور را نزديك مي     ساخت و بدين طريق راه     راه مي 
كـم تعميـر و بازسـازي      فرش ميـرو ره، گُـوربني و سرآسـن، يـا دسـت             هاي سنگ  ساخت جاده 

شواهد چنداني كه براساس آن بتوان رونق       . دستور بدر دور از ذهن نيست        آنها به    هايي از  بخش
البته ايـن بـه معنـاي       . اين مسير را در دوران ميانه و متأخر اسلامي تأييد كرد، باقي نمانده است             

                                                 
طبق كتيبه موجـود    .  شهر معمولان بر روي رودخانه كشكان ساخته شده است         شمال پل كلهر در يك كيلومتري       .1

اين كتيبـه را بـراي اولـين بـار ارنـست      . يه ساخته شده است ق به دستور ابونجم بدربن حسنو     374اين پل به سال     
پل كشكان در مسير شاپورخاست به طرهان    ). 197-194: 1381پرويز،  (هرتسفلد الگوبرداري و قرائت كرده است       

اي كه در گذشته در كنار پل نصب بوده، پـل بـه دسـتور                طبق كتيبه . و بر روي رودخانه كشكان ساخته شده است       
اين كتيبه امـروزه    ). 242-236پرويز، همان،   (ساخته شده است    . ق399 تا   389هاي    در فاصله سال   بدربن حسنويه 
  . شود آباد نگهداري مي شناسي خرم در موزه باستان
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ها از اين مسير استفاده نشده است، بلكه منظور اين است كـه طـي                اين نيست كه طي اين دوره     
هـاي   مانند گذشته نبوده و بيشتر از همان مـسير          ها و ابنية مرتبط با آن به          ساخت راه  ها اين دوره 

شده است؛ زيرا مسير ارتبـاطي شـمال بـه جنـوب همـين       گذشته و بناهاي باقيمانده استفاده مي    
كما اينكه امروزه نيز جـادة ارتبـاطي كرمانـشاه بـه خوزسـتان از ايـن منطقـه                   . مسير بوده است  

  .گذرد مي
  
  گيري جهنتي

در مطالعة ميداني راه ارتباطي خوزستان به غرب ايران در حد فاصل شـهر سـيمره تـا هلـيلان،                    
هايي براي راهـداري     سرا، سازه   انبار، دو كاروان    شهري، چهار پل، دو آب      هفت قلعه، دو محوطة   

هـاي    كوچك خدماتي، يك كتيبه و بخش قابـل تـوجهي از جـاده              ها، هفت سازة   و نگهباني پل  
گيـري از    قرارگيري اين بناها در محيطي كوهستاني، امكان بهره       . فرش شناسايي شده است    گسن

لاشـة   ( در تمام بناها مصالح اصلي ساخت، سـنگ       . آورد منطقه را فراهم آورده است       بوم  مصالح
سـراي زاغـه در مركـز         همانند كـاروان  (در برخي موارد    . و ملات گچ است   ) سنگ و قلوه  سنگ  

بناهاي شناسايي شـده فاقـد تزئينـات        . اند  بخشي از سازة بنا را با آجر ساخته        ،)دشت رومشكان 
هـاي شـهري و روسـتايي و ماهيـت صـرفاً           موقعيت اين بناها در خارج از بافت      . معماري است 

در بـين آثـار   . كنـد  كاربردي آنها در ارتباط با راه، عدم وجـود تزئينـات در آنهـا را توجيـه مـي              
ها در حاشية    قرار داشتن اين قلعه   . ها و موقعيت آنها قابل توجه است        هشناسايي شده، تعداد قلع   

ها به منظور    گذارد كه اين قلعه    فرش، ترديدي باقي نمي    هاي سنگ  ها و مجاورت آنها با جاده      راه
اند  ها با توجه به عوارض طبيعي ساخته شده         قلعه. اند ها و كاروانيان ساخته شده      محافظت از راه  

هـا، ويژگـي     شكل منظم هندسي ندارند و استفاده از موانع طبيعي در طراحي پـلان           و بيشتر آنها  
هـا در    دهد كـه ايـن قلعـه       ها در ساختار خطي نشان مي      بررسي موقعيت اين قلعه   . بارز آنهاست 

از ايـن   . اند كرده اند و امنيت راه و كاروانيان را فراهم مي         نقاط استراتژيك و حساس ساخته شده     
صورت   ها به    بر همين اساس، اين قلعه    . شده است   خبررساني سريع نيز استفاده مي    ها براي     قلعه

شده  كردند و به اين ترتيب پشتيباني آنها از همديگر ميسر مي          هم عمل مي    يك زنجيرة مرتبط به   
ايـن راه عـلاوه بـر برقـراري ارتباطـات           . آورده اسـت   و امنيت بيشتر راه و منطقه را فراهم مـي         

اي و داخلي نيز ضمن برقراري ارتبـاط بـين روسـتاها و شـهرهاي                 در سطح منطقه   اي، منطقه  فرا
  . قذق، نقش مهمي در سهولت تجارت و مبادلة كالا داشته است هاي ماسبذان و مهرجان ايالت

هوايي منطقه، باعث شده بود كه اين محور ارتباطي در دو  و    جغرافيايِ محيطي و اقليم آب
از مسير بهاره در شش ماه نخست سال و از مـسير            . ورد استفاده قرار گيرد   مسير پاييزه و بهاره م    
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هـايي بـا شـيب تنـد و           مـسير بهـاره از گردنـه       1.شـد  پاييزه در شش ماه دوم سال اسـتفاده مـي         
شـد؛ بـه همـين        تر شدن مسافت مي    طور قابل توجهي باعث كوتاه     كرد و به   ها عبور مي   كوهستان

در مسيرهاي بهـاره    . شده است  بر و چاپاري نيز استفاده مي      ي ميان  عنوان مسيرها   دليل از آنها به   
هـا   ها، سازه   چين، قلعه  هاي سنگ  اند، جاده  كرده هاي تند عبور مي    ها و شيب   ها و گردنه   كه از كوه  

در مـسيرهاي پـاييزه كـه از منـاطق     .  امنيتي بيشتري سـاخته شـده اسـت   -و تأسيسات خدماتي 
. هاي اسـتقراري شـهري و روسـتايي بيـشتري بـاقي مانـده اسـت        اند، محيط گذشته هموارتر مي 

تـر   گيرد؛ زيرا عـلاوه بـر كوتـاه        رو قرار مي   مسيرهاي بهاره امروزه نيز مورد استفاده عشاير كوچ       
هـاي   گـذرد و از منـاطق روسـتايي و شـهر و زمـين               كردن زمان سفر، از كوهستان و مراتع مـي        

گيـر، مـسيرهاي پـاييزه       العبور و بـرف    هاي صعب  براي اجتناب از گردنه   . كشاورزي دورتر است  
اند، عبور از آنها      زده  ها را دور مي    ها و گردنه   با توجه به اينكه اين مسيرها كوه      . اند تر بوده   مناسب

 دليـل وجـود      در بيشتر موارد در طول مـسير پـاييزه، بـه          . شد تر شدن مسافت مي    باعث طولاني 
سـرا و يـا       اند كاروانيان را پذيرايي كنند، كاروان      توانسته يهاي نسبتاً بزرگ كه م      ها و قصبه   روستا

گفتني است كه سراسر اين محور ارتباطي داراي مسير پـاييزه و            . سازة امنيتي ساخته نشده است    
شده  صورت مجزا نبوده، بلكه در برخي نقاط، راه در دو مسير پاييزه و بهاره استفاده مي بهاره به 

نكتـة ديگـر    . انـد  پيوسـته   هم مي   ا در مناطق هموار و منزلگاهي به      است و هر يك از اين مسيره      
انـد كـه بـه فراخـور شـرايط            داده  اينكه درواقع هر دو مسير يك محـور اصـلي را تـشكيل مـي              

  . شده است وهوايي و فصل سفر، از يكي از آنها استفاده مي آب
 ـ دهد كه جاده شواهد به دست آمده نشان مي     هـاي باسـتاني    ا راههاي امروزي منطقه منطبق ب

  هـاي گذشـته بـه      هاي قديمي و قرار داشـتن زيـستگاه        هاي امروزي از كنار پل     عبور جاده . است
هاي ارتباطي كنوني، دليلي     هاي شوسه و راه     هاي بزرگ و كوچك در مجاورت جاده       صورت تپه 

  . بر اين مدعاست

                                                 
اي گذرا به مسير پاييزه شده اسـت و بحـث تفـصيلي در               دليل طولاني شدن مطالب، در اين مقاله فقط اشاره          به   .1

  .طلبد  و پژوهش ديگري ميمورد آثار اين محور مجال
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Abstract 
The historical roads of Tārhān district in the southwest of Lorestan province are the 
important and high-traffic inter-regional roads. One of its most important roads is 
the road between Susiana and Kermanshah that has been very significant in the 
Sassanid era and early Islamic centuries. Many architectural works such as bridges, 
caravansary, and castell and cobblestone roads have been remains in this district 
from Sassanid and early Islamic centuries which have not been studied carefully yet. 
The goal of this research is the study of the communication capabilities of Tārhān 
district through the identification of the archaeological evidence of this road and 
buildings alongside it. The research approach is Historical-analytical, and data are 
collected by field and library method. To achieve these goals, this road was 
surveyed from Saimare city to Holeilan valley. This survey was identified a large 
part of the paved roads in mountainous areas, bridges, caravansary, some castles to 
protect roads and caravans, buildings with service-welfare functions, reservoir, two 
urban settlements, and an inscription from the Islamic era. The research results show 
that geography and climate of the region have caused to establish two paths in this 
region; spring route and autumn route. Each of them was used in one part of the 
year. In addition to connecting Khuzestan to the north and northwest of Iran, this 
road has caused the safety and flourishing of its settlements.   
 
Keywords: Tarhān, Communication routes, Archaeological evidence, spring-route. 
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